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قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران:
مجلة رشــد آموزش معارف اسلامی، نوشته‌ها و گزارش 
تحقیقات پژوهشگران و متخصصان تعلیم‌وتربیت به‌ویژه 
معلمان دوره‌های گوناگون را در صورتی‌که در نشــریات 
عمومــی درج نشــده و مرتبط با موضوع مجله باشــد، 
می‌پذیرد. لازم است در مطالب ارسالی، موارد زیر رعایت 

شود:
چکیده‌ای از کل محتــوا، حداکثر در 250 کلمه، همراه 
مطلب ارســال شود. پی‌نوشــت‌ها و منابع کامل باشد و 
شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، 
ســال انتشار و شــمارة صفحة مورد اســتفاده باشد. در 
متن‌های ارسالی تا حد امکان از معادل‌های فارسی واژه‌ها 
و اصطلاحات استفاده شود. اصل مقاله‌های ترجمه‌شده 
به پیوست آن ارسال شود. نثر مقاله روان و از نظر دستور 
زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژه‌های علمی 
و فنی دقت شود. شــکل قرارگرفتن جدول‌ها، نمودارها 
و تصويرها، در حاشــیة مطلب مشــخص شود. مطالب 
یک خط در میان روی کاغذ نوشــته و در صورت امکان 
حروف‌نگاری شود. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبیّن 
نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نیست و مسئولیت 
پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا 
مترجم است. مقاله‌های دریافتی در صورت پذیرش یا رد، 
بازگشت داده نمی‌شود. مجله در پذیرش، رد، ویرایش یا 

تلخیص مقاله‌های رسیده مجاز است.
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إِن تَنصُــرُواْ ٱلَله يَنصُركُم وَ يُثَبِّت أَقدَامَكُم« )ای 
مؤمنان، اگر ]دین[ خدا را یاری کنید، او نیز شما 
را یاری می‌کند و گام‌هایتان را اســتوار می‌دارد( 

)محمد/7(.
و تاریخ پر اســت از خون‌های مقتدران مظلوم، 
مقاوم و پیروز که هنوز هم زنده‌اند. پررنگ‌ترین 
آن‌ها خون امام حســینِ )ع( فاطمه )س( است. 
کســی که در گــودال قتلــگاه و روی نیزه نیز 
مقتدر است و به تعبیر زینب کبری )س( از این 
حماســة اقتدار همراه بــا مظلومیت جز زیبایی 
دیده نمی‌شود و چه زیبا گفت پیر روشن‌ضمیر و 
رهبر راستین مقاومت، خمینی عزیز: »ملتی که 

شهادت دارد، اسارت ندارد.« 
آن‌گونه که هیمنة پوشــالی دولــت اموی در 
اســارت خون جوشان امام حســین )ع( و زبان 
گویــای زینب)س( بود، امروز هــم تمام جبهة 
ظالم و سفاک استکبار و صهیونیسم جنایتکار و 
کودک‌کُش در چنبر‌ة خون کودکان عزیز و زنان 
و مردان قهرمان غزه اســت. امــروز اقتدار مردم 
مقاوم غزه جهان ســلطه را با تمام فریبکاری و 

 چند ماه است که گرگ زخمی صهیونیسم با 
دندان‌های کریه و خون‌آلودش پنجه به جسم و 
جان غزه ‌می‌اندازد و از شدت استیصال روزبه‌روز 
وحشــیانه‌تر ‌می‌غــرد. ‌نتیجة ایــن رفتارهای 
وحشیانه به چه انجامیده است؟ هیچ، جز اینکه 
جهان دریافته است که پرادعاترین ارتش جهان 
از پس تصرف ‌یک منطقه برنمی‌آید. چرا؟ چون 
غزه فقط‌ یک شهر نیست، غز‌ه یک مکتب است، 
در امتداد مکتب شــهید سلیمانی. یک گفتمان 
است؛ گفتمانی غالب، در امتداد گفتمان پیروزی 
خون مظلوم بر شمشیر ظالم. گفتمان غلبة »فئة 
قلیله« بر »فئة کثیــره«. گفتمان حق بر باطل 
پیروز اســت. همان گفتمانی که پشتوانة قرآنی 
دارد: »إنَّ الباطــل کان زهوقــاً« )باطل همواره 

نابودشدنی است( )اسراء/81(. 
همان قرآنی که لاریب فیه است، وعد‌ة پیروزی 
جبهة حق را داده اســت و این پیروزی مشروط 
به مقاومت است؛ مقاومت از جبهة حق و اقتدار 
و بی‌تردید نصرت از خداســت و وعدة اوســت 
که محقق خواهد شــد: »يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُواْ 

سرمقاله

غزۀ مقاوم، 
غز‌ۀ مقتدر، 
غز‌ۀ مظلوم
محمدحسین زارعی رضائی
گروه آموزشي الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان
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نیرنگش اســیر خود کرده و آبروی مدعیانِ از حیوان پست‌تر 
حقوق بشر دروغین را به چالشی جدی کشانده است. 

وقتی استاد شهید مرتضی مطهری )ره( فریاد برمی‌آورد که 
شمر زمانه‌ات را بشناس؛ ‌یعنی هر روز ‌می‌تواند عاشورا باشد و 
هر سرزمینی ‌می‌تواند کربلا باشد و این بسته به میزان بصیرت 
ماست که جبهة حق از باطل را تشخیص دهیم و شمر و یزید 

و عمرسعدهای قرن بیست‌و‌یکم را بشناسیم.  
این ماییم که باید بدانیم با زبان و قلم و قدم و نگاه و فریاد و 

سکوت خود در کدام جبهه ‌می‌جنگیم. 
این بانگ رسای »هل من ناصر« امام حسین بن علی)ع( است 
که در هر زمانه از ‌یک حلقوم به گوش ‌می‌رســد و وای بر ما 
اگر با ارتکاب گناه، ناشــنوایی را بر خود عارض کرده باشیم و 
در گیرودار حب‌الدنیا که به‌حق در رأس کلِّ گناهان است، از 
شنیدن صدای حق محروم شویم و از این قافله عقب بیفتیم! 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی 

)حافظ/ غزل 458( 

کسی که درس عاشورا را خوانده باشد، تکلیفش روشن است. 
به فرمود‌ة امام خميني )ره(: »تکلیف ما را سیدالشهدا مشخص 

کرده است.«   
اکنون نیز راه از بیراه جداست و حق از باطل آشکار است. به 
‌اشــارت فرماندة بلامنازع جبهة حق، خامنه‌ای عزیز، غزه مرز 
اسلام است و اهالی مظلوم، مقاوم و مقتدرش مرزداران باوفا و 

صدیق اسلام هستند.  
امروز بر ماســت که گوش به فرمــان فرماندة نهضت جهانی 
مقاومت و در تأســی به امام حسین بن علی )ع( از بذل جان 
و مال خــود برای دفاع از مرز اســام دریغ نکنیم. در چنین 
هنگامه‌ای اگر خود لیاقت و توفیق شرکت در صفوف جهادگران 
و مدافعان از کیان اســام را نیافته‌ایم، لااقل در تأسی به سید 
ساجدین، مرزداران اسلام را دعا کنیم و در قول و فعل و تقریر 
خــود دل در گرو مقاومت جانانة اهالــی مظلوم و مقتدر غزه 
داشته باشیم که به فرمایش مولای متقیان: »فَإِنَّ الْجِهَادَ باَبٌ 
ه أَوْليَِائهِِ وَ هُوَ لبَِاسُ التَّقْوَى«  مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّه، فَتَحَهُ الُله لِخَاصَّ
)جهاد ]كارزار با مخالفان دين[ دری اســت از درهای بهشت 
كه خداوند آن را روی خواص دوستان خود گشوده است و آن 
]جهاد[ لباس تقوی و پرهيزكاری است( )نهج البلاغه/ خطبة 

.)27
اما در این میان، کار مــا متولیان آموزش‌وپرورش و معلمان 
و در کل خانواد‌ة بزرگ و شــریف فرهنگیان در همة رشته‌ها 
بالاخص رشــته‌های آموزش معارف دین و مشــتقات آن، در 
قبال مســئلة غزه و فلســطین و جنایات رژیم صهیونسیتی، 

حساسیتی دو چندان دارد.

حالا که مدرسه‌های غزه به گورســتان کودکان و نوجوانان 
و میز و نیمکت‌ها تبدیل به تابوت آنان شــده اســت، معلم و 
دانش‌آموز ایرانی باید به دســتور پیامبر اعظم)ص( اهتمام به 
امور مسلمانان را تعلیم و تعلم کنند تا تعلیم و تعلم آن‌ها واقعاً 

رنگ عبادت بگیرد.
راه مرزها بســته اســت؛ اما راه مغزها و قلب‌ها بسته نیست. 
راه کمک‌های مادی را بســته‌اند؛ ولی راه کمک‌های معنوی 
هیچ‌گاه بسته نبوده و نیســت. معلم و دانش‌آموز تراز انقلاب 
اســامی، ‌یعنی معلم و دانش‌آموزی که در پی آموزش و فهم 
دقیق اهتمام به امور مسلمانان باشد. یعنی آن‌قدر این مسئله 
برای معلم و دانش‌آموز مهم باشــد که شب در خانه، قلبشان 
بــا غم غزه بتپد، صبح در صبحگاه با شــعار برائت و مرگ بر 
صهيونيست و استکبار فریاد برآورند، در کلاس درس خود را 
جای معلمان و دانش‌آموزان غزه تصور کنند و هنگام تعطیلی 
هر روز ‌یک قدم و ‌یک درجه در درس دوستی با دوستان خدا 

و دشمنی با دشمنان خدا پیشرفت داشته باشند.
این به آن معنا نیســت که درس و بحث و وظایف روزانه در 
حیطة آموزش‌وپرورش تحت‌الشــعاع قرار گیرد؛ بلکه باید از 
ظرفیت‌های لایتناهی انسانی استفاده کرد و در کنار درس و 
بحــث، ظرفیت‌های جدیدی در ذهن‌ها و دل‌ها خلق کرد که 

این ظرفیت‌های درسی و معنوی هم‌افزایی داشته باشند.
کما اینکه علما و حکما و صاحبــان علوم گوناگون در طول 
تاریخ هیچ‌گاه از وظایف دینی و انسانی خود دریغ نورزیده‌اند. 
از ابن‌سیناها و ابوریحان‌ها و جابربن حیان‌ها گرفته تا علمای 
معاصر که بیشترشــان هم در عرصة علم و هم در عرصة دین 
و جامعه سرآمد بوده‌اند. نمونة بارز آن در زمانة ما دانشمندان 
شهید هســته‌ای هســتند که همواره در کنار علوم و فنون 

خویش، درد دین داشتند و لایق شهادت شدند.
امــروز معلم و دانش‌آموز و هر کس دل در گرو این کشــور 
دارد، وظیفه‌اش کار جهادی است. هر کس در هر سنگری که 
هست، باید به اقتضای مسئولیتی که برعهده دارد کار جهادی 
کند و خستگی نشناســد. حال که نهضت جهانی مقاومت از 
شیب‌های تند عبور کرده و به قله‌های سرافرازی نزدیک شده 
است، خستگی ممنوع است. امروز روز خسته‌شدن نیست. روز 
ناامیدشدن نیست. امروز روز شــوق و امید است. روز حضور 
و حرکت مقتدرانه اســت. همه باید در بخش‌های گوناگون با 
این روحیه حرکت کنند و ‌یکی پس از دیگری نفس‌های آخر 
دشــمن زبون را بگیرند و خستگی و شکست مفتضحانه را بر 
جنایتکاران ســفاک و کودک‌کش صهیونیسم تحمیل کنند. 
اقتدار و مظلومیت توأمان غزه نماد اقتدار و مظلومیت اسلام 
عزیز است که به فضل الهی نزدیک است قله‌های کلیدی عالم 
را فتح ‌‌کند و زمینه را برای تشریف‌فرمایی فرمانروای جهانی 

عدل و ایمان مهدی موعود )عج( فراهم آورد. 
اللهم عجّل لولیک الفرج و النصر!
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دکتر محمدرضا عبداله‌نسب
دکترای علوم سیاسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

فرهنگ سیاسی مطلوب 
در اندیشۀ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )مدظل‌العالی(

بیان مسئله
 از منظر جامعه‌شناختی، تأثیرگذاری نخبگان بر چیستی و 
مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی بی‌بدیل است. می‌توان رهبران جوامع 
را بازیگران اصلی در این عرصه نام نهاد )هانتیگتون و همکاران، 
1383، ص16(. هــدف اين مقاله بررســی فرهنگ سیاســی 
در اندیشــة آیت‌الله خامنه‌ای و پاسخ به این پرسش است که 
فرهنگ سیاسی در اندیشة رهبر انقلاب اسلامي بر چه مفاهیمی 
مبتنی است و چه مطالباتی را از کارگزاران و شهروندان جامعة 
کنونی دارد.‌ به‌منظور پاســخ‌گویی به پرسش مذکور، به بیانات 
آیت‌الله خامنه‌ای در ادوار گوناگون تاریخی مراجعه شد. مدعای 
پژوهش این اســت که ایشــان با نگرشی توحیدی و اعتقاد به 
کرامت انسان، در نظام هستی، مفهوم فرهنگ سیاسی را تعریف 
کرده‌انــد. ازاین‌رو، مؤلفه‌هایی چون عقلانیت، نظارت و آزادی، 
فرهنگ سیاسی در اندیشة رهبر انقلاب اسلامي را سامان‌دهی 

و ترسیم می‌کند.

چارچوب نظری
در دوران نوین، گابريل آلموند نخســتين بــار واژة »فرهنگ 
سياسي« را در علم سياست به كار برد. آلموند با همكاري وربا، 
مفهوم فرهنگ سياسي را گســترش داد و از آن براي بازكاوی 
تجربی ايســتارهاي موجود در برخی کشورها بهره گرفت. این 
دو با پذيرش سه ايستار شناختي، ارزشي و عاطفي، در الگوی 
تالکوت پارسونز، جهت‌گيري‌های ذهنی انسان‌ها را در سه حوزه 

تقسیم کردند:
 1. جهت‌گيري‌هاي شناختی: ناظر به دانسته‌ها و باورهای 

مردم به نظام سياسي، رهبران و عملكرد آنان است.

 2. جهت‌گيري‌هــاي عاطفي: نمايانگر احســاس تعلّق، 
درگيري، پذيرش يا رد و انكار موضوع‌هاي سياسي است.

 3. جهت‌گيري‌های معطوف به ارزشيابی: معمولًا ریشه 
در ارزش‌های اخلاقی، مذهبی یا سنتی جامعه دارد )عباسیان، 

1387، ص43(.

کرامت انسان در نظام معرفتی آیت‌الله 
خامنه‌ای

کرامت انسان مفهومی است که در اندیشة دینی و آرای فقهی 
آیت‌الله خامنه‌ای ظهور یافته است. ایشان علی‌رغم رأی فقهی 
برخی از مراجع شیعی، به طهارت ذاتی اهل کتاب فتوا داده‌اند 
)استفتائات(. مقام معظم رهبری تکریم انسان را یکی از اصول 
اســامی می‌دانند که در دوران بعثت نبی مکرم اســام )ص( 
موجب رجوع و بازگشت انسان‌ها به فطرت باشرف و کرامتشان 

شده است )بیانات، ۱۳۹۳/5/۱(.
آیت‌الله خامنه‌ای در تبیینی مبسوط پیرامون آمیختگی کرامت 
و حقوق اجتماعی انســان، به مفهوم »رعیت« اشاره مي‌كنند: 
»رعیت یعنــی آن جمعی که رعایت آنــان و مراقبت آنان بر 
دوش ولی امر اســت؛ یعنی انسان را با همة ابعاد شخصیتش، 

چکیده
فرهنگ سیاســی یکی از مفاهیم دانش سیاســت و 
مرتبط با بینش و گرایش شــهروندان اســت. در این 
پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و الگوی 
نظری آلموند و وربا، در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در سه 
ســاحت شناخت، هویت و ســنجش بررسی می‌شود. 
بررســی‌ها نشــان می‌دهند که در اندیشــة آیت‌الله 
خامنه‌ای، فرهنگ سیاسی ایران تحت‌تأثیر جهان‌بینی 
توحیدی و انسان‌شناسی اسلامی قرار دارد و با عناصری 
چون آزادی، عقلانیت، نظارت و الگوی فرهنگ سیاسی 

کرامت‌محور بازتولید شده است.
کلیدواژه‌ها: فرهنگ سیاسی، جهان‌بینی توحیدی، 

کرامت، آیت‌الله خامنه‌ای.

انقلاب اسلامی
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با آزادی‌خواهی‌اش، با افزایش‌طلبی معنوی‌اش، با امکان تعالی 
و اوج روحی‌اش، با آرمان‌ها و اهداف والا و شــریفش، این‌ها را 
به‌عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید« )سخنرانی در همایش 

نهج‌البلاغه، 1360/2/29(.
بنابراین می‌توان گفت در اندیشــة آیت‌الله خامنه‌ای، خوانش 
اســامی کرامت انســان منتج به مفاهیمی چــون آزادی و 
کمال‌جویی خواهد شد )بیانات، 1390/7/24(. از‌این‌رو، توجه 
به ویژگی‌های فطری و آموزه‌های دینی در مناسبت‌های فردی 
و اجتماعی برای نیل به سعادت اخروی اهمیت می‌یابد. مفاهیم 

اصلی این نگرش به این شرح است:
1. آزادی: آزادی اولین حق بشری است که همة انسان‌ها بدان 
اتفاق‌نظر دارند. آیت‌الله خامنه‌ای آزادی را حقی انسانی و امری 
فطری می‌دانند که در جایگاهی برتر از ســایر حقوق قرار دارد 
و مقدمه‌ای مهم برای عبودیت است. ایشان با اشاره به حدیث 
علوی »لا تکن عبد غیرک و قد خلقک الله حُرّاً«، حریت و آزادی 

را اصول اولیة انسانی نام می‌برند )بیانات، ۱۳۷۷/6/۱۲(.

2. سرشت خداجو: فطرت به‌معنای نوع خلقت ویژة انسان 
اســت که در نوع بشر هســت و صبغة الهی دارد. امور فطری 
همیشه ثابت و ودیعه‌ای الهی‌اند که با فشار و تحمیل زمانه زایل 

نمی‌شوند، هر چند کیفیت آدم‌ها متفاوت است.

3. کمال‌جویی: در جهان‌بینی اسلامی، همة موجودات عالم 
در حرکت و رو به کمال‌اند؛ اما کمال‌جویی انسان نهایت ندارد 
و هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. ازاین‌رو، آیت‌الله خامنه‌ای انسان را 
گُل سر سبد مخلوقات الهی می‌دانند که می‌تواند تا آخرین نقطة 

تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود )بیانات، ۱۳۷۹/۹/۱۲(.

 مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی کرامت‌محور در 
اندیشة آیت‌الله خامنه‌ای

۱. تقویت معرفت و عقلانیت سیاسی
 آنچه در جهت‌گیری نسبت به کلیت نظام و حفظ هویت ملی 
مهم اســت، حفظ عزت و آبروی ملت ایران و اعتلای فرهنگ 
به‌عنوان »بزرگ‌ترین معروف«، »اعظم فرایض« و »لازمة اخلاق 
زمامداری« اســت )بیانات، 1394(. در اندیشــة رهبر انقلاب، 
شــناخت جامع هویت انســانی فقط به معاریف نظام اسلامی 
محدود نمی‌شود و آشــنایی با هویت و فرهنگ‌ها، به‌خصوص 
تمدن غرب، ضروری به نظر می‌رســد؛ لذا در اندیشة متفکران 
مســلمان، مسئلة شناخت و تحلیل ویژگی‌های فرهنگ غربی 
اهمیتی دو چندان دارد. در این میان، علی‌رغم انتقاد اساســی 
آیت‌الله خامنــه‌ای به فرهنگ غربی و متصف‌دانســتن آن به 
قدرت‌گرایی و سلطه‌محوری، ایشان این فرهنگ را مجموعه‌ای 
از زیبایی‌ها و زشتی‌ها می‌بینند که گزینش عناصر خوب آن، 

جایز و بلکه مطلوب است )بیانات، ۱۳۷۲/5/12(.
از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، معرفت به قواعد حاکم بر سیاست‌ورزی 

و توان تحلیل سیاســی به‌دلیل خاصیت مصونیت‌بخشی آن 
در برابــر نیرنگ‌های جبهة دشــمن ضروری اســت )بیانات، 
1370/6/27(. همچنان‌که ایشــان در بررسی تحلیلی حوادث 
صدر اسلام، عامل اصلی ضعف یاران امام حسن)ع( را نشناختن 
صحیح و نداشتن تحلیل سیاسی لازم بیان کرده است )بیانات، 

.)۱۳۷۲/8/12
اشــاره به مؤلفة »عقلانیت سیاســی« ویژگی دیگر فرهنگ 
سیاسی کرامت‌محور است. در اندیشة آیت‌الله خامنه‌ای، وجود 
عنصر عقلانیت، در فرهنگ سیاسی مردم، منشأ تحولات بزرگی 
اســت که نتیجة عملی این عقلانیت، در دوران معاصر، وقوع 

انقلاب اسلامی بود )بیانات، 1384/6/8(.

۲. آزادی و نظارت بر قدرت
در رهیافت روان‌شناسی سیاسی، ضعف اعتماد سیاسی یکی 
از مؤلفه‌های مؤثر بر فرهنگ سیاسی ایرانیان محسوب می‌شود 
)رزاقی، 1375، ص211(. انقلاب اسلامی بینش و نگرش‌های 
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فرهنگ سیاسی شهروندان را تغییر داد و مفهوم آزادی یکی از 
سه شعار و مطالبة اساسی مردم شد. آزادی از مفاهیم باارزش و 
پرتکرار در اندیشة آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان توجه به ایجاد 
سازوکار و فضای اجتماعی لازم برای بیان نظرات شهروندان و 
تضارب آرا در برابر پدیده‌های سیاسی را ضروری شمرده و آشکارا 
از نبود فضای آزاداندیشــی و حتی مقابله با افکار دگراندیشان 

سخن گفته‌اند )بیانات، ۱۳۸۱/11/16(.
نظارت بر قدرت سیاســی در اندیشه و عمل آیت‌الله خامنه‌ای 
مغفول نمانده است. ایشان به‌عنوان رهبری آگاه به منابع دینی، 
به نفی خودکامگی و تمرکز قدرت در ســاختار سیاسی کشور 
توجه کرده‌اند. از نظر رهبر انقلاب اسلامي، مفهوم ولایت مطلقة 
فقیه، به‌معنای مداخله در مدیریت اجرایی و وظایف دستگاه‌ها 
نیست و منافاتی با تفکیک قوای سه‌گانة کشور ندارد )بیانات، 
1390/7/24(. ایشان همچنین از »نفی مصونیت آهنین« حاکم 
اســامی و ارزیابی عملکرد او سخن گفته است: »رهبري هم 
فوق نظارت نیست. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، 
خوشــحال‌ترم، چه برسد به دســتگاه‌های مرتبط با رهبری« 

)بیانات، ۱۳۷۹/12/9(.
۳. انقلابی‌گری و اجتناب از افراط‌وتفریط در 

فرایندهای سیاسی
رهبر انقلاب اســامي با تأسی به ســیرة علوی در مواجهه با 
غیرهمفکران و دشــمنان، خصایلی چون شرح صدر سیاسی، 
اهانت‌نکردن، جذب حداکثــری و دفع حداقلی در عین التزام 
بــه جهت‌گیری دقیق سیاســی را توصیه کرده‌انــد )بیانات، 
۱۳۹۱/5/16(. در اندیشة آیت‌الله خامنه‌ای انقلابی‌گری مرادف 
با افراطی‌گری نیســت. شهروندان جامعة اســامی نباید در 
کنش‌های خود، با ظاهری اسلامی و باطنی جاهلی و طاغوتی 
عمل کنند )بیانات، 1362/8/27(. رهبر انقلاب اسلامي در مثالی 
عینی، پیرامون مسائل منطقة غرب آسيا و استنباط صحیح از 
انقلابی‌گری و اجتناب از شعار، آشکارا تذکر دادند: »یک وقت 
مثــاً فرض کنید قضیة غزه پیش می‌آید. یک مشــت جوان 
دانشجو می‌گویند این صهیونیست‌های خبیث سر بچه‌های غزه 
دارند بمب می‌ریزند، برویم پدرشان را در بیاوریم. راه می‌افتند 
می‌روند فرودگاه. خب، این احساسات، احساسات مقدس و پاکی 
است؛ اما رفتن غلط است. رفتن به غزه آن وقت نه ممکن بود، 
نه جایز بود. اگر هم ممکن بود، جایز نبود. آن احساس، احساس 
خوبی است؛ اما تصمیمی که بر اساس یک احساس گرفته بشود، 
یک مطالعة دقیق، موشکافانه و عالمانه پشت سرش نباشد، آن 
تصمیم، لزوماً تصمیم درستی نیست. گاهی اوقات تصمیم غلطی 

است.« )بیانات، ۱۳۹۱/5/16(.

۴. سنجش و ارزیابی متقن
ارزیابی نظام سیاسی

در ایــن بخش، ارزیابی و ســنجش شــهروندان از کارایی یا 
ناکارایی نظام سیاسی بررسی می‌شود. کارآمدی یکی از عناصر 

تأثیرگذار بر مشــروعیت و اقتدار نظام‌های سیاســی به شمار 
می‌رود. اندیشــمندان شــاخصه‌های متعددی را در تعریف و 
چگونگی مفهوم کارآمدی ارائه کرده‌اند؛ مثلًا در نظریة توفیق، 
اهداف مهم و ذاتی مدنظر اســت. این نظریه معتقد اســت که 
هر مجموعه‌ای برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقات نهایی 
و رســیدن به اهداف را فارغ از ابزارهای نیل به اهداف ارزیابی 
کند )لاریجانی،1374، ص36(. بدین‌سان ارزیابی شهروندان از 
کارآمدی نظام باید شامل اهداف و عملکردهای اساسی باشد و 
ارزیابی مســائل جزئی حائزاهمیت نیست. پذیرش این فرضیه 
منجــر به تمیز میان کارآمدی نظام و کارآمدی یک دســتگاه 
می‌شــود )بیانات، ۱۳۸۳/8/10(. در این ‌باره، آیت‌الله خامنه‌ای 
معتقد اســت که ارزیابی و انتقاد از نهاد‌های حکومتی و حتی 
نظام سیاســی منعی ندارد و جایز و لازم است، گرچه حرکت 
نظام اســامی در وصول به آرمان‌ها رو به رشــد بوده و از این 
جهت با نظام حاکم دوران طاغوت قابل مقایسه نیست )بیانات، 
۱۳۹۷/3/7(. بنابراین می‌توان مدعی شد که شناخت صحیح و 
واقع‌بینانة عملکردهای کلان نظام، با توجه به اهداف ذاتی‌اش، 
موجب ایجاد و تثبیت فرهنگ سیاسی عقلانی و استانداردی در 

حوزة نقد حاکمیت می‌شود.

نتیجه‌گیری
الگوی فرهنگ سیاسی کرامت‌محور بر بینش فرهنگی آیت‌الله 
خامنه‌ای، در ترسیم انگاره‌های مطلوب ایشان از کارگزاران و 
شهروندان جامعة اسلامی، پرتو افکنده است. بنابراین می‌توان 
مدعی شد که در اندیشة آیت‌الله خامنه‌ای، انتظارات و وظایف 
ناظر به قشر خاصی از جامعه نیست. تمامی شهروندان جامعه 

اسلامی، با اعتقاد به مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی مطلوب، 
تکوین فرهنگ سیاسی کرامت‌محور را رقم خواهند زد. 

مفاهیمی چون عقلانیت، ادراک صحیح از تحولات سیاسی و 
انقلابی‌گری آگاهانه معطوف به ایستارهای شهروندان است. در 
آن‌سو، انتقادپذیری و کاریزماتیک‌نبودن حاکمان را می‌توان از 
مؤلفه‌های مطلوب فرهنگ سیاسی ناظر به کارگزاران به شمار 

آورد.
 اصول نظری رهبر انقلاب اسلامي در فرهنگ سیاسی مطلوب 
عبارت‌اند از: ابتنای تمامی انگاره‌ها به تقوا؛ توجه خاص به فطرت 
الهی انسان و بهبود مدنیت شهروندان، در جهت شناخت درست 
از نظام سیاسی؛ هویت‌یابی صحیح شهروندان از حقوق خویش؛ 

منابع 
۱. رزاقي، ســهراب، 1375، »مؤلفه‌هاي فرهنگ سیاســي ما«، مجلة نقد و نظر،  سال2،  

شمارة 4- 3، ص213.
۲. عباســیان، علی اکبر، 1387، فرهنگ سیاســی در امثال ‌و حکم فارسی، تهران: نشر 

اختران.
۳. لاریجانی، محمد جواد، 1374، مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش.

4. هانتیگتون، ساموئل و هریسون، لارنس، 1383، اهمیت فرهنگ، ترجمة انجمن توسعة 
مدیریت ایران، تهران: امیرکبیر.

 Leader.ir .۵. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر  مقام معظم رهبری
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  بررسی کارکرد  همه‌پرسی 
 با نظر به پیشینة تاریخی آن در ایران 

و برخی کشورهای جهان

دکتر حمیدرضا ابراهیمی
گروه آموزشي علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

نگاهی به تاریخچة همه‌پرسی در ایران
 اولین همه‌پرســی را »دکترمصدق« برای انحلال مجلس 
هفدهــم و ابقای دولت خود، در 12مــرداد1332، در تهران 
و 19مرداد در شهرســتان‌ها برگزار کــرد. دلیل برگزاری این 
همه‌پرســی این بود که نتیجة انتخابات مجلس هفدهم که 
در زمســتان 1330 برگزار شده بود، به دلایل متعدد، بر وفق 
نظر دکتر مصدق نبود؛ لذا انتخابات در بیشتر حوزه‌ها متوقف 
شــد و بعد از آن هم هیچ‌گاه دوباره برگزار نشــد. در نهایت 
مجلس هفدهم با حضور حدود 80 نفــر از 136 نماینده در 
۷اردیبهشت۱۳۳۱ تشکیل شد. دکتر مصدق ابتدا از طرفداران 
خود خواست استعفا دهند تا جلسه‌های مجلس به حد نصاب 
نرسد و تشکیل نشود. در این اوضاع، مصدق همه‌پرسی‌ای با 
موضوع »انحلال مجلس و ابقای دولــت« برگزار کرد )وبگاه 

مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران(. البته پهلوي دوم از این 
اشتباه راهبردی دکتر مصدق استفاده کرد و نتیجة همه‌پرسی 
را به بهانة »غیرقانونی‌بــودن« و »یاغی‌گری در مقابل قانون 
اساسی« رد کرد. چند روز بعد، کودتای 28مرداد1332 شکل 
گرفت و دکتر مصدق به‌طور کامل از ســپهر سیاســی کشور 
حذف شد. البته شاه چند ماه بعد، در آذر1332، فرمان انحلال 

مجلس و انتخابات مجدد را داد.
ده سال بعد از برگزاری همه‌پرسی توسط دکتر مصدق، نوبت 
محمدرضا پهلوی بود که آنچه را »انقلاب سفید« می‌خواند، به 
همه‌پرسی بگذارد. 6 بهمن1341، همه‌پرسی سراسری برای 
نظرخواهی دربارة اصول شش‌گانة پیشنهادی شاه، موسوم به 
»انقلاب سفید«، برگزار شد. نکتة مهم در این همه‌پرسی این 
بود که در اردیبهشت1340 شــاه به درخواست نخست‌وزیر 
امینی، مجلس شورای ملی و سنا را به بهانة بازنگری در قانون 
انتخابات منحل کرده بود. گویا قصد داشت تا انتخابات بعدی 
مجلس که در شــهریور 1342 برگزار می‌شد، بدون دخالت 
مجلس شورای ملی و با ابزار همه‌پرسی، منویات خود را به اسم 

»انقلاب سفید« به ظاهر مشروعیت ببخشد.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در یکــی از تحلیل‌های خود در 
6بهمن1341 اذعان می‌کند: »هدف شاه از پیشنهاد رفراندوم 
)همه‌پرسی( آن بود که این اصلاحات را به تأیید مردم برساند 
و بدین‌ترتیــب از خطر تضعیف اصلاحات یا وتوی )لغو( آن‌ها 
توســط پارلمان )مجلس( آینده که ممکن اســت با این امور 
مخالف باشد، جلوگیری کند. پیشنهاد رفراندوم )همه‌پرسی( 
نمودار یک تغییر اساسی و شــگرف در سیاست شاه است.« 
)اطلاعات، 1341: ۱(. این ظاهرســازی شــاه مستبد با ابزار 
همه‌پرسی با مخالفت شدید امام خمینی)ره(، بسیاری از علما، 
روشنفکران و برخی از اهالی سیاست وقت مانند نهضت آزادی 

اشاره
همه‌پرســی )رفراندوم(1 ظرفیتی برای بهره‌مندی از 
نظرات مردم اســت که برای اولین بار، در طول تاریخ 
قانون‌گــذاری ایران، پس از انقلاب اســامی در قانون 

اساسی گنجانده شده است.
در ایران تاکنون پنج همه‌پرسی داشته‌ایم که دو بار آن 
پیش از انقلاب اســامی بوده است. نکتة شایان توجه 
این است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اساساً در 
قانون اساسی موضوع همه‌پرسی پیش‌بینی نشده بود؛ 
اما با وجود این، به‌صورت غیرقانونی، دو بار همه‌پرسی 
برگزار شــد و در هر دو بار فقط بــرای ایجاد ظاهری 
مردم‌سالارانه )دموکراتیک(، تسهیل اقدامات صاحبان 
قدرت و فرار از نظارت همان مجلس‌های حداقلی دوران 

طاغوت مورد استفادة ابزاری قرار گرفت.
كليدواژه‌ها: رفراندوم، ايران، مردم

انقلاب 
اسلامی
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برگزار کرد. این تجربة اســتفاده از همه‌پرسی توسط هیتلر، 
موجب شد در قانون جدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم در 
آلمان نوشته شــد، موضوع همه‌پرسی حذف شود. اکنون در 
آلمان، مثل آمریکا، فقط در برخی مباحث کوچک محلی و نه 
در سطح ملی، همه‌پرسی برگزار می‌شود. در بعضی کشورهای 
دیگر اروپایی مثل انگلیس امکان همه‌پرسی وجود دارد؛ ولی 
در چند قرنی که از ساختار فعلی سیاسی انگلیس می‌گذرد، 
تنها سه بار در انگلیس همه‌پرسی برگزار شده است. در کانادا 
هم در طول تاریخ این کشــور فقط سه بار همه‌پرسی برگزار 
شده است. بعضی از کشورهای اروپایی دیگر هم امکان قانونی 
همه‌پرسی ندارند؛ مثل کشورهای بلژیک، نروژ و فنلاند. میان 
همة کشورها، سوئیس یک استثناست. در این کشور با توجه 
به مســاحت کمش که معادل نصف استان سمنان است، از 
سال 1849 میلادی تعداد زیادی همه‌پرسی برگزار شده است 
که غالباً‌ همان بحث‌های محلی یا کوچک بوده است. برگزاری 
همه‌پرسی برای بحث‌های ملی در این کشور هم مانند ایران 

نیاز به تأیید مجلس )پارلمان( دارد )همان(.

همه‌پرسی؛ آری یا نه!
اکنون این سؤال مطرح می‌شــود که چرا کشورهای جهان، 
برای اعمال رأی مردم، از ظرفیت همه‌پرســی یا بسیارکم یا 

فقط به‌صورت محدود و محلی استفاده می‌کنند؟
در پاســخ باید گفت هــر جامعة‌ انســانی از مجموعه‌ای از 
متخصصان به معنای عام تشکیل شده است. به عبارت دیگر 
بیشتر اوقات اعضای هر جامعه، از سنی به بعد، در یک زمینه‌ یا 
رشته‌ای توانمندی خاصی پیدا می‌کنند که آن‌ها را از اطرافیان 

خود متمایز می‌کند.
منبع کسب تخصص، به‌معنای عام، فقط تحصیلات دانشگاهی 
و رســمی نیست؛ بلکه ســایر انواع آموزش‌های غیررسمی یا 
تجربه یا ابتکار فــردی می‌تواند منبــع این‌گونه تخصص‌ها 
باشد؛ هر چند شــاید در گفت‌وگوهای عمومی، »متخصص« 
به »معنای خاص« به کســی اطلاق ‌مي‌شود که »تحصیلات 
رسمی« دارد و عموم انسان‌ها، به‌طور طبیعی و عقلانی، برای 

مواجه شد تا جایی که در روزهای منتهی به این همه‌پرسی، 
رژیم شاهنشــاهی 400 نفر از این مخالفان را بازداشت کرد 

)پیردیگار و دیگران، ۱۳۷۸، 146(.‌
پس از پیــروزی انقلاب اســامی و قبل از اســتقرار نظام 
جمهوری اســامی هم دو همه‌پرسی مهم و بی‌سابقه برگزار 
شد؛ اولی همه‌پرسی تعیین نوع نظام و دومی همه‌پرسی رأی 
به پیش‌نویس قانون اساســی بود. سومین همه‌پرسی، پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، مربوط به اصلاح قانون اساسی بود که 

در مرداد 1368 برگزار شد.
مرحوم اســتاد عمید زنجانی معتقد است که راهپیمایی‌های 
دوران پیروزی انقلاب اســامي، بزرگ‌ترین سند برای تحلیل 
ماهوی خواســت مــردم، در مورد رژیم دلخواهشــان، بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامي است. این راهپیمایی‌ها و این حوادث 
قبل از انقلاب اسلامي به مراتب قوی‌تر از آن همه‌پرسی دوازده 
فروردین 1358 بود که مردم با 98/2درصد آرا، یعنی بیشــتر 
از بیست میلیون، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. این 
راهپیمایی‌ها اگر درست تجزیه و تحلیل شوند، حجیت آن‌ها 
به مراتب بیشــتر از این همه‌پرسی جمهوری اسلامی یا حتی 
همه‌پرسی قانون اساسی است که 99/5درصد مردم به آن رأی 

دادند )قربی، 1396(.

همه‌پرسی در جهان
به زعم برخی محققان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است 
که نوع نظام و قانون اساسی را به همه‌پرسی عمومی گذاشته 
اســت )پایگاه اطلاع‌رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیت‌الله‌ العظما خامنه‌ای(. برخی نیز چند کشــور دیگر را هم 
به‌نوعی واجد این ویژگی می‌دانند که حتی با فرض قبول این 
نظر می‌توان گفت کشورهای بسیار اندکی هستند که نوع نظام 
و قانون اساســی را به رأی مردم گذاشــته‌اند و در این میان 
نام جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار، با شکوه 

ویژه‌ای می‌درخشد. 
برای نمونه می‌توانیم قانون اساسی آمریکا را مثال بزنیم که در 
آن، هیچ اشاره‌ای به همه‌پرسی نشده و لذا هیچ همه‌پرسی‌ای 
هم در سطح ملی در این کشور برگزار نشده است. فقط گاهی در 
تعدادی از ایالت‌ها و برای برخی مسائل محلی رأی‌گیری انجام 
شده است. البته برگزاری رأی‌گیری در این ایالت‌ها هم منوط 
به این است که قوانین فدرال را دولت مرکزی به‌هیچ‌وجه نقض 
نکند. در آلمان و در دوران حاکمیت هیتلر، قانون همه‌پرسی 
وجود داشت. هیتلر برای پیشبرد اهداف خودش از همه‌پرسی 
استفاده می‌کرد. وی برای تصدی هم‌‌زمان ریاست جمهوری 
و صدراعظمی آلمان، در ســال 1934، همه‌پرسی را برگزار و 
با این ظاهر مردم‌سالارانه و البته با کمک شیوه‌های رسانه‌ای 
خود این قدرت همزمان را کسب کرد. هیتلر یک بار دیگر هم، 
در سال 1936، پیش از جنگ جهانی دوم، برای اشغال و حمله 
به راین‌لند که منطقه‌‌ای در غرب آلمان بود، همه‌پرسی دیگری 
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کسب نظر دقیق و تحلیلی در هر زمینه‌ای فقط به متخصص 
آن رشــته مراجعه می‌کنند. به همین دلیل، هیچ متخصص 
درجة یک قلب به ذهنش خطور نمی‌کند که چرا نظر او را در 
مورد مقاومت بتن فلان سد نپرسیده‌اند. بنابراین پرسیدن نظر 
همگانی، فقط ناظر به زمانی اســت که موضوع مورداشتراک 
در تخصص بیشتر افراد جامعه باشد. به همین دلیل است که 

حداقل سن را هم برای اخذ رأی مشخص می‌کنند.
علاوه‌ بر این، اگر تاریخ نظرخواهی‌های عمومی جهان بررسی 
شــود، درمی‌یابیم که یا هنگام ایجاد ساختار سیاسی جدید 
همه‌پرســی عمومی انجام شده اســت )البته تعداد این نوع 
همه‌پرسی خیلی محدود اســت و بیشتر نظام‌های سیاسی 
جهان، بر خلاف جمهوری اســامی، فاقد همه‌پرسی هنگام 
تأسیس هستند( یا زمان تصمیم‌گیری در مورد مسائل خیلی 
کلان، مانند اســتقلال یا ادغام کشــورها و...، همه‌پرسی را 

برگزار کرده‌اند.
به عبارت دیگر کشــورها عمدتاً با دو نــوع تصمیم‌گیری 
مواجــه هســتند؛ تصمیم‌گیری‌هــای »نتیجه‌محــور« و 

تصمیم‌گیری‌های »فرایندمحور«. ممکن اســت همه‌پرسی 
در تعــداد اندکی از تصمیم‌گیری‌هــای »نتیجه‌محور« که 
بیشــتر اوقات تصمیمات کلان، مهم و در عین حال بسیط 
هســتند، انجام شود؛ اما عمدة تصمیمات »نتیجه‌محور« به 
علاوة تمام مســائل »فرایندمحور« بر مبنای سازوکارهای 
حاکمیتی انتخابی که متناسب با ساختار سیاسی آن کشور 
شکل گرفته است، ایجاد می‌شــوند. همه‌پرسی برای اصل 
برپایی نظام جمهوری اســامی، خبرگان قانون اساســی و 
برخــی دیگر از انتخابات، بعــد از انقلاب، در زمرة انتخابات 
»نتیجه‌محــور« به حســاب می‌‌آینــد. تصمیم‌گیری‌های 
»فرایند‌محــور« تصمیم‌گیــری در موضوعاتی خاص‌اند که 
معمولًا پیچیدگی بالا و ابعاد گوناگونی دارند و توســط )یا 
با مشورت( متخصصان بسیار خبره جزئیات و امکان‌پذیری 
و خروجی‌های احتمالی آن‌ها، به‌صورت علمی، بررســی و 

جمع‌بندی می‌شوند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت زمانی که ساختارهای تخصصی 

حاکمیت در قالب نظام سیاســی مســتقر هستند، برگزاری 
هــر »انتخابات« در واقع نوعی »همه‌پرســی« از عموم مردم 
دربارة تصمیم‌ها و نحوة ادارة ساختارهای تخصصی سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و این یک موضوع عادی 
در جهان است. به همین دلیل دولت فرانسه در موضوع مهمی 
مانند تغییر سن بازنشستگی که با زندگی بخش بسیار بزرگی 
از جامعه درگیر اســت، به‌دلیل فرایندمحوربودن موضوع، با 
وجود همة اعتراضات سنگین و طولانی صورت‌گرفته، مطلقاً 
آن را به همه‌پرســی نگذاشــت و فقط از طریق ســازوکاری 

ساختاری موضوع را پیگیری کرد.
گاهی در کشور ما در رقابت‌های سیاسی، موضوع همه‌پرسی، 
به‌‌عنوان یک راهبرد، در مجادله‌های سیاسی استفاده می‌شود، 
در حالــی که در تمام نظام‌های سیاســی دنیا، »تصمیم‌های 
فرایندی« را ســاختارهای تخصصی منتخب مردم )یا حتی 
غیرمنتخب مردم( شــکل می‌دهند. طرح این موضوعات در 
قالب همه‌پرسی برای اخذ امتیاز از حاکمیت یا دیگر مقاصد 
سیاسی فقط یک بازی تلخ و خسارت‌بار است؛ مثلًا گاهی در 
فضای سیاســی مطرح می‌شود که برجام و نسخه‌های بعدی 
آن بایــد به همه‌پرســی گذارده شــود، در حالی که موضوع 
برجام به‌لحاظ حقوقی، سیاســی، فنی و راهبردی، به‌ویژه با 
لحاظ ظرافت‌های موردنیــاز، در زبان حقوق بین‌الملل برای 

متخصصان امر هم موضوع پیچیده‌ای است.
بنابراین بهترین راه برای اعمال اراده‌ی ملی در کشوری مانند ایران 
که ساختارهای قانونی استوار و محکمی دارد، حضور حداکثری 
مردم در انتخابات، روشــنگری پیش از انتخابات و مطالبه‌گری 
آرمانی پس از انتخابات است. برگزاری چند ده انتخابات، در بیش 
از چهار دهة گذشته، در نظام جمهوری اسلامی و روی‌کارآمدن 
همة سلیقه‌های سیاسی، مدعی وفاداری به قانون اساسی و مبانی 
نظام اســامی، واضح‌ترین گواه بر مردمی‌بودن نظام اسلامی و 
ایفای نقش مؤثر مردم در مدیریت کشور است. این واقعیت چنان 
ملموس است که امروز از میان چهره‌های شاخص موافق یا منتقد 
یا مخالف نظام کمتر کسی را می‌توان یافت که سابقة حضور در 

دو قوة مقننه و مجریه را نداشته باشد.

پی‌نوشت‌
1. Referendum

منابع
۱. پایگاه حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌ العظما خامنه‌ای، https://farsi.khamenei.ir/، »سه 

رفراندوم در چهل‌و‌چهار سال؛ کارنامة حکمرانی کدام کشور مردمی‌تر است؟«.
۲. پیردیگار، ژان، هورکاد، برنار، ریشار، یان، ۱۳۷۸،  ایران در قرن بیستم، ترجمة هوشنگ 

مهدوی، تهران: البرز.
۳. روزنامة اطلاعات، اسفند 1341، »جنبش عظیم ایران به‌وسیلة مطبوعات و خبرگزاری‌ها 

در جهان منعکس شد«، شمارة 11009، ۷، ص1. 
 ،/https://irdc.ir/fa ،4. قربی، سیدمحمدجواد، 1396، وبگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

»رفراندم در گذر تاریخ«.
5. وبگاه مؤسســة مطالعات تاریخ معاصر ایــران، https://www.iichs.ir/ »رفراندم در 

تاریخ معاصر ایران«.
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علی اسعدی
دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس

شروع كلاس با يك كار
 فرهنگی

 وجه مشترک اغلب نظرخواهی‌ها در کلاس من، استقبال 
بچه‌ها از چند دقیقة ابتدای کلاس است که به آموزش درس 

زندگی با محوریت کلام و سیرة معصومان‌)ع( می‌پردازم.
بعد از ورود به کلاس، ابتدا حدیثی را روی تخته می‌نویســم. 
حدیث اگر کوتاه باشــد، متن عربی آن را هم می‌نویســم تا 
هم درس عربی‌ بچه‌ها تقویت شــود و هم آن‌ها با متن کلام 
معصوم)ع( انس بگیرند. ســپس چند دقیقه، بسیار کوتاه، به 
توضیح آن می‌پردازم. به دانش‌آموزان ‌هم توصیه می‌کنم، در 
بخش آخر دفتر کار خود، مطلب‌های این‌چنینی را یادداشت 
کنند. هفتة بعد برای کســانی که حدیث را داوطلبانه حفظ 
کرده‌انــد، مثبت می‌گذارم و در آخر نیم‌ســال تحصیلی هم 
امتیازی برای کسانی که تمام این احادیث را در دفتر کار خود 

یادداشت کرده‌اند، در نظر می‌گیرم.
 نکتة مهم در این روش این اســت کــه احادیث باید کاملًا 
هوشمندانه و به اقتضای سن‌وسال و نیازهای دانش‌آموزان و 
اوضاع و احوال کنونی جامعه گزینش ‌شود. توضیح آن‌ هم باید 
به‌صورت جذاب، ساده، کاربردی و کوتاه باشد؛ مثلًا اگر نزدیک 
به ایام چهارشنبه‌سوری )سوزی( باشیم، حدیث امام باقر‌)ع( از 
پیامبر‌)ص( را انتخاب می‌کنم که فرمودند: »الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَ یدِه...«2 ]برقي، 1371، 285[ و دربارة 

جنبة دینی و ابعاد اجتماعی این خرافة رایج توضیح کوتاهی 
می‌دهم یا در ســنین نوجوانی که معمــولًا احترام به والدین 
کمرنگ می‌شــود، روایات مرتبط به این موضوع را گزینش و 

داستان کوتاهی هم چاشنی آن می‌کنم.
تأکید می‌کنم که دقت در گزینش احادیث همراه با توضیح 
کاربــردی و جذاب آن‌ها و همچنین توجه به اختصاص زمان 
محدود برای این کار اهمیت بسیاری دارد، وگرنه دانش‌آموزان 
خسته می‌شوند و ادامة کلاس برای آنان ملال‌انگیز خواهد بود.  

امان از اعتیاد خانمان‌سوز
می‌خواهی قضاوتــم کنی؟ کفش‌هایم را بپوش، راهم را قدم 
بزن، دردهایم را بکش، ســال‌هایم را بگذران و بعد »قضاوت« 

کن.
دانش‌آموز کلاس اول دبیرستان بود. رفتارهای عصبی خاصی 
داشــت و متکبرانه برخورد می‌کرد. از نظر درسی هم ضعیف 
بود. معلمان معمولًا با درس و رفتار او مشــکل داشتند و او را 
به دفتر می‌فرســتادند. به‌طبع معاون‌ها هم از گله و شکایت 
معلمان خسته می‌شدند؛ چون واقعاً کاری جدی در این زمینه 

از دستشان برنمی‌آمد.
روزی یکی از معاون‌ها به اتاق معلمان آمد و از کسانی که با او 
درس داشتند، درخواست کرد که به دفتر معاونت سری بزنند. 
پدر آن دانش‌آموز برای اطلاع از وضعیت فرزندش به مدرسه 
فراخوانده شــده بود. به دفتر معاونت رفتیم. با خود می‌گفتم: 
»الان معلم‌ها حســابی از فرزندش گله و شــکایت می‌کنند. 
شاید نتیجه‌ای دهد.« با دیدن پدر، تمام امیدمان ناامید شد. از 

امام باقر‌)ع(: »همانا احادیث ما قلب‌ها 
را حیات می‌بخشد.«1

تجربه
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قیافه‌اش مشــخص بود معتاد است و اهل دود و دم. می‌گفت: 
»اگر فرزندش به خانه بیاید، آن‌قدر با شلاق کتکش خواهد زد 

که ادب شود و رفتارش را اصلاح کند.« 
معلم‌ها تازه ریشــة ناهنجاری‌هــای او را فهمیده بودند. این 
دفعه، اصــرار از طرف معلمان بود و انکار از طرف پدر؛ نه بابا! 
پسر بدی نیست. گفتیم به مدرسه بیایید تا با شما آشنا شویم. 
بالاخره همة والدین ســالی یک‌بار به مدرســه می‌آیند و... . 
سرانجام مجاب شد که مشکل حادی نیست و به هر ترتیبی 

بود غائله ختم به خیر شد.
روزهای بعد راحت‌تر می‌شد با این دانش‌آموز کنار آمد؛ چون 
همدلانه‌تر به او نگاه می‌کردیم. تازه فهمیدم چقدر شــناخت 
وضعیت خانوادة دانش‌آموز می‌تواند در نوع رفتار معلم و اولیای 

مدرسه با او تأثیر بگذارد.
اجازه دهید در این‌باره حکایتی زیبا هم چاشــنی بحث کنم. 
گویند مردی با چند بچة قدونیم‌قد وارد اتوبوس شد. بچه‌هایی 
شر و پرســروصدا که با ورود خود همه را کلافه کرده بودند؛ 
ولی پدرِ آرام و محترم آنان جز تذکری اندک کاری نمی‌کرد. 
مســافران حسابی کلافه شــده بودند و با ناراحتی و خشم به 
فرزندان می‌نگریســتند. هم از ســروصدای کودکان و هم از 
آرامــش بیش‌ازحد پدر به تنگ آمــده بودند. ناگهان یکی از 
مســافران که تازه به اتوبوس وارد شده بود و گویا این خانواده 
را می‌شــناخت، در گوش نفر کناری خود چیزی گفت که او 
را آرام کرد. او نیز در گوش دیگری تا همة مســافران جریان 
را فهمیدند. آن نگاه‌های تند و خشم‌آلود به نگاه‌های مهربان 
تغییر کرد و آن بی‌حوصلگی و بی‌قراری به صبر و متانت بدل 

پی‌نوشت‌ها
1. مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 144: »إِنَّ حَدِيثَنَا يُحْيِي‏ الْقُلُوب«

2. »مســلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دســت و زبانش در امان باشند.« )برقی، 

المحاسن، ج 1، ص 285(.
منبع

1. اسعدی، علی، 1400، ردپای تجربه؛ تجربیات حرفه‌ای در خاطرات معلمی، با همکاری 
دکتر علی ابراهیمی‌نیا، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

2. برقي، احمد بن محمد، 1371، المحاسن، ج 1، قم: دارالكتب‌الاسلاميه.
3. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، لبنان: دار احياء التراث العربي.

شد. هر کس به‌گونه‌ای به دنبال محبت به کودکان بود.
ســؤال این است: آیا رفتار کودکان یا پدر او تغییر کرده بود؟ 
قطعاً نه. آیا صبر و حوصلة مسافران به‌یک‌باره معجزه‌وار افزون 
شــده بود؟ بازهم نه. پس این معجزة شــفابخش چه بود که 
چنان آبی روی آتش، خشــم و غضب را به مهر و رحمت بدل 

ساخته بود؟
مسافران فهمیدند ساعاتی قبل، مادر این کودکان فوت‌شده 
است و آنان بی‌اطلاع‌اند. پدر، کودکان را به بوستانی می‌برد تا 
آرام‌آرام ماجرا را به آنان بگوید. در این داســتان، عامل تغییر 

رفتار همان تغییر نگرش مسافران به واقعه بود. 
معلمانی که شــناخت بیشــتری از دانش‌آموزان و وضعیت 
فرهنگــی و اقتصادی آنان داشــته باشــند و دانش‌آموزان را 
فرزندان خود بدانند و شــغل خویش را فراتر از تدریس ساده 
بلکه در رسالتی پیامبرگونه، انسان‌سازی تلقی کنند، بی‌شک 
نوع مواجهة آن‌ها با مشــکلاتِ پرشمار حرفه‌ای، منطقی‌تر و 

صبورانه‌تر خواهد بود. 
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روح‌الله شهریاری
دانشجوی دورة دکترای مدرسی معارف اسلامی، 

دانشگاه معارف اسلامی

مقدمه
 یکی از مفاهیــم پربحث و در عین حال پرچالش مفهوم 
مسئولیت است. مسئولیت‌داشــتن انسان با مباحث عمیقی 
مانند »علیّت«، »جبر و اختیار«، »علم و قدرت الهی« و »قضا 
و قدر« در ارتباط اســت. در حوزة اخلاق نیز مقولة مسئولیت 
مطرح می‌شود. مقوله‌ای که ابعاد متعدد و مهمی دارد. چنان‌که 
برخی فیلسوفان اخلاق مانند کانت و نوکانتی‌های پیرو او، قوام 
حکم اخلاقی را به تکلیــف و الزام می‌دانند و معتقدند چون 
انســان مخاطب الزامات عقل اســت، در مقابل آن‌ها مسئول 

ساحت‌های 
مسئولیت  اخلاقی انسان

اســت. با این حال برای آنکه بتوان تصویر روشنی از دیدگاه 
اخلاق اسلامی دربارة مسئولیت اخلاقی به دست داد، باید به 
سؤالات متعددی که ناظر به ابعاد گوناگون آن است، پرداخته 
شــود، از جمله در بــاب معنا و ماهیت مســئولیت اخلاقی، 
نسبت مسئولیت و وجدان اخلاقی، نسبت مسئولیت با افعال 
غیرمستقیم، افعال گذشــته و آیندة انسان. همچنین باید به 
سؤالاتی دربارة دامنة شمول مســئولیت نسبت به گروه‌ها و 

سازمان‌ها و قلمرو و شرایط آن پاسخ داد. 
یکی از چالش‌های مهم، دربارة دامنة شــمول مســئولیت 
اخلاقی انســان، تعیین نسبت انواع مسئولیت‌های انسان‌ها با 
یکدیگر است. ازهمین‌روی، در اینجا ‌می‌کوشیم با تعیین انواع 
مسئولیت‌های اخلاقی انســان، به نسبت‌سنجی میان آن‌ها 
بپردازیم تا در پرتو آن، اصیل‌ترین مســئولیت انسان روشن 

شود. 

ماهیت مسئولیت و قلمرو اخلاق
برخی مســئولیت را به معنای »در معــرض مجازات‌بودن« 
دانســته‌اند )کافمن، ۱۸۳(؛ اما به نظر ‌می‌رســد در معرض 
مجازات‌بودن یکی از لوازم مســئولیت اســت؛ چراکه وقتی 
فــردی به الزاماتی که بر عهدة او قرار داشــته اســت، عمل 

چکیده
مســئولیت اخلاقی انسان را ‌می‌توان در چهار ساحت 
یا شأن دسته‌بندی کرد. این ساحت‌ها رابطة عرضی با 
یکدیگر ندارند؛ بلکه همة مسئولیت‌‌ها اعم از مسئولیت 
انســان در برابر خود، در قبال دیگران و در برابر محیط 
از شئون و شاخه‌‌های مسئولیت انسان در برابر خدا به 
‌حساب ‌می‌آیند و همگی در شــعاع و بر مدار آن قرار 
دارند. درنظرگرفتن این رابطه ســبب ‌می‌شــود انسان 
در پی‌جویی و رشــد خود از اندیشه‌های انسان‌گرایانه 
)اومانیستی(، خود‌محوری، خودخواهی، قدرت‌طلبی و 
از اصالت رفاه و لذت خارج شود و فعالیت‌ها و کنش‌های 
او بر مــدار و در جهتی مطلوب که تحقق‌بخش کمال 

نهایی اوست، سامان یابد. 

كليدواژه‌ها‌: اخلاق، انسان، مسئوليت‌پذيري

دانش
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‌می‌کنــد، در معرض مجازات‌بودن برای او معنایی ندارد، بلکه 
او در معرض ســتایش قرار ‌می‌گیرد. مســئولیت در حقیقت 
به معنای »پاســخگوبودن« است و مسئول‌بودن کسی، یعنی 

خواسته‌شدن چیزی از او.
این واژه در مواردی به کار ‌می‌رود که خواهان )سائل( بتواند 
خواستة خود را از خوانده )مسئول( پیگیری کند و او را دربارة 
رفتار مطابق یا مخالف خواستة خود و نتیجه‌های آن، پاسخگو 
بداند و مورد ســؤال قرار دهد. بنابراین مســئولیت در جایی 
معقول است که فرد در برابر آنچه از او سؤال می‌شود، وظیفه 
و تکلیفی داشــته باشد. به ‌همین دلیل گفته ‌می‌شود مفهوم 
مسئولیت در مقابل انجام یا ترک وظیفه است )مصباح یزدی، 

 .)۱۲۱ ،1386
از طرف دیگر در چیستی اخلاق گفته شده است که اخلاق 
به معنای همة کارهای اختیاری انسان است که ارزشی است، 
یعنــی متصف به خوب و بد می‌شــود و می‌تواند برای نفس 
کمالــی را به‌ وجود آورد یا موجــب رذیلت و نقصی در نفس 
شــود. اخلاق از حیث قلمرو و با فرض فراهم‌بودن شــرایط 
مسئولیت، یعنی داشتن قدرت انجام یا ترک کار، علم و آگاهی 
به وظیفه )شناخت تکلیف( و وجود اختیار و ارادة آزاد، شامل 
چهار ساحت ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و 
ارتباط با محیط ‌می‌شود )مصباح یزدی، ج۱، ص 215-214(. 
نظر به همین قلمرو اخلاق اســت که برخی اندیشــه‌وران در 
کتاب‌های روایی باب مستقلی را برای ارتباط فرد با خود قرار 

داده‌اند )جوادی آملی، ۱۳۹۱، بخش اول(. 

معنای مسئولیت انسان در برابر خویش، شئون و 
مناسبات آن

ممکن اســت تصور شود انســان فقط در برابر خود مسئول 
است؛ ولی چنان‌که گفته شد، این تصور صحیح نیست. با این 
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حال مسئولیت انســان در برابر خود ابهام و پیچیدگی‌هایی 
دارد، به‌نحوی که مفهومی توأم با مسامحه را به ذهن متبادر 
‌می‌سازد. ازاین‌رو، نیازمند توضیحات بیشتر است که در ادامه 

به برخی ابعاد، شئون و مناسبات آن اشاره می‌شود: 
 

1. تحلیل فلسفی مسئولیت اخلاقی انسان در 
قبال خود

ممکن است گفته شود در مســئولیت دو طرف وجود دارد؛ 
طرف سائل و طرف مسئول که در آن، فردی در قبال چیزی 
یا فردی باید فعلی انجام دهد و پاســخگو باشد، در حالی که 
در مسئول‌بودن انسان در برابر خود، این فرض معقول نیست؛ 
چون انســان یک حقیقت واحد است. بنابراین رابطة انسان با 

خودش معنای محصلی ندارد. 
در پاسخ باید گفت انســان یک حقیقت واحد و روح او یک 
حقیقت بســیط اســت؛ ولی این حقیقت واحد شئون و ابعاد 
گوناگونــی دارد. این ابعاد با هم در ارتباط هســتند و ارتباط 
ابعاد و شئون متعدد نفس، منشأ یک سلسله مسائل در اخلاق 
‌می‌شود، از جمله اینکه هر کدام از ابعاد وجودی انسان در برابر 
دیگــری حقوقی دارد و به‌تبع هر کدام یا هر ســاحت، اعم از 
ساحت مادی و غیرمادی، در قبال دیگری مسئولیت خاصی 

دارند )مصباح یزدی، ۱۳۹۱، بخش سوم(. 

2. شئون و ابعاد مسئولیت انسان در برابر خود
نظر به آنچه در قسمت قبل بیان شد، ‌می‌توان برای مسئولیت 
انسان در برابر خویشتن شئون و ابعادی در نظر گرفت. به‌طور 
کلی می‌توان گفت فرد در برابر ســامت جســمی و روحی 
‌خود مســئول است. علاوه بر شــئون متعدد روح، در حیطة 
سلامت جسم نیز انسان مســئولیت‌هایی دارد، به نحوی که 
حق ندارد هرگونه که ‌می‌خواهد با چشــم و گوش و دست و 
زبان خود رفتار کنــد. قرآن کریم در این باره ‌می‌فرماید: ِ»انَّ 
ــمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً« )گوش  السَّ
و چشم و دل، همه مسئول هســتند( )اسراء/36(. همچنین 
بایستة توجه است که مسئولیت اخلاقی انسان در برابر جسم 
و روح خود، منحصر به نتيجة افعال مســتقیم او نیست؛ بلکه 
شامل پیامدهای غیرمستقیم کارهای او که در حقیقت نتیجة 
باواسطة کار او بر جسم و روح اوست،  نیز ‌می‌شود. از همین‌رو، 
انسان اخلاقی نمی‌تواند از زیر بار نتیجة حاصل از رفتار خود، 
در قبال رشــد و تعالی‌اش، شــانه خالی کند. در این صورت 
تربیت اخلاقی انسان تا بدان‌جا که پای وظایف اخلاقی و نیز 
نتایج افعال اخلاقی فرد در میان است، در زمرة مسئولیت‌های 

اخلاقی فرد قرار می‌گیرد.  

3. دیدگاه قرآن کریم دربارة مسئولیت انسان در 
قبال خویشتن

در قرآن کریم مســئولیت انســان در برابر خــود به معنای 

توجه به خویشــتن و خودمراقبتی اســت: »علیکُم انَفُسَکُم« 
)مائده/105(. این پرداختن به خویشتن یا خودمراقبتی برای 
دوری از هلاکت است: »يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ 
ناَرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَئ« )اي کســاني که ايمان آورده‌ايد 
خود و خانوادة خويش را از آتشــي که هيزم آن انســان‌ها و 
سنگ‌هاســت، نگه داريد( )تحریم/6(. بنابراین به‌عنوان یک 
قاعدة کلی دربارة معنای مســئولیت انسان در قبال خویش، 
‌می‌توان گفت بر طبق دیدگاه قرآن کریم هر انسانی در وهلة 
اول مســئول هدایت و سعادت خویشتن اســت. انسان باید 
اسباب نجات خود از هلاکت و در نتیجه رشد و تعالی اخلاقی 

خود را فراهم کند.

4. رابطة چهار ساحتِ مسئولیت‌های اخلاقی 
انسان و کارکردهای آن

در اینجا لازم اســت به نکته‌ای مهم اشاره شود که از جمله 
ممیزات مکتب اخلاقی اســام در برابر سایر مکاتب است و 
نتیجه‌های مهمی به بار ‌می‌آورد و آن تعیین نسبت میان انواع 

مسئولیت‌های انسان است. 
چنان‌كه گفته شد، در مسئولیت دو طرف وجود دارد؛ طرف 
سائل و طرف مســئول. طرف سائل در ساحت‌های چهارگانة 
مسئولیت اخلاقی انسان عبارت است از: ابعاد وجودی انسان، 
خدای متعال، افراد دیگر و ســایر موجــودات؛ اما باید به این 
حقیقت اشاره کرد که سائل حقیقی در همة انواع مسئولیت‌های 
انسان خداوند متعال است؛ زیرا اوست كه وظایفی را برای افراد 
در برابر خودش، خودشان، دیگران و در برابر سایر موجودات 
تعیین كرده اســت. به همین دلیل مسئولیت انسان در برابر 
خویش )و نیز ســایر ساحت‌های مسئولیت انسان(، در عرض 
مســئولیت در برابر خداوند نیستند؛ بلكه در راستا و در شعاع 
آن قرار دارند. در حقیقت »بر اســاس بینش توحیدی اسلام، 
ما معتقدیم كه همة مســئولیت‌‌ها اعم از مسئولیت در برابر 
خود، دیگر افراد جامعه و حتی حیوانات و نباتات از شــئون و 
شاخه‌‌های مسئولیت در برابر خدا به ‌حساب آمده، همگی در 
شــعاع آن قرار دارند« )مصباح یزدی، 1386، 140(. بنابراین 
منطق، همة آنچه انسان برای رشد و تعالی اخلاقی خود انجام 
‌می‌دهد، با نظر به مســئولیت او در برابر خداوند و در راستای 

تأمین رضایت و خشنودی او قرار دارد. 

منابع 
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مقايسة 
روش تدریس مشارکتی

 با روش سخنرانی در درس دين و زندگی

زهرا کیانی
دبير درس دين و زندگي، ادارة آموزش‌وپرورش شهرستان 
مه‌ولات )خراسان رضوي(
فاطمه فرضعلی
گروه آموزشي الهیات و معارف اسلامي، دانشگاه فرهنگیان

روش تحقیق
 روش پژوهــش حاضر نیمه‌آزمایشــی از نوع پیش‌آزمون 
و پس‌آزمون با گروه شــاهد بود. ابتدا در مرحلة پیش‌آزمون، 
هر دو گروه آزمایش و شاهد پرسش‌نامة بیست‌سؤالی درسی 
و پرسش‌نامة پیشــرفت تحصیلی فام و تیلور2 و پرسش‌نامة 
انگیزش تحصیلی هارتــر3 را تکمیل کردند. به هر دو گروه از 
طریق روش ســخنرانی تدریس شــده بود. سپس درس‌های 
مشخصی با شیوه‌های یادگیری مشارکتی )همیاری( به گروه 
آزمایش داده شد و پس از آن، دوباره همان روند پرسش‌نامه‌ها 
تکرار شد. ســرانجام داده‌‎های گردآوری‌شده با بهره‌گیری از 
روش آماری توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آزمون 
تحلیل کوواریانس4 چندمتغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. فرضیة 
این پژوهش این اســت که روش تدریس مشــارکت گروهی 
)همیــاری( به‌طور معناداری بر افزایش انگیزش و پیشــرفت 
تحصیلی و میــزان یادگیری دانش‌آمــوزان در درس دین و 
زندگی مؤثر است. برای انجام این تحقیق، جدای از پرسش‌نامة 
درسی، از دو پرسش‌نامة استاندارد هم در این زمینه استفاده 

شده است:

الف( پرسش‌نامة انگیزش تحصیلی هارتر
این پرسش‌نامه شــامل 33 سؤال است که هدف آن بررسی 
میزان انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان به‌وســیلة ســؤال‌های 
دوقطبی است و هم‌زمان انگیزش درونی و بیرونی را می‌سنجد. 
ظهیری و رجبی پایایی این پرســش‌نامه )1388( را با آزمون 
آلفای کرونباخ5 و با اســتفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس تأیید 
کرده و میزان آلفای کرونباخ آن را 92درصد به دست آورده‌اند.

چکیده 
پژوهــش حاضر با هدف مقایســة میزان اثربخشــی 
روش ‌تدریــس مشــارکتی )همیاری( در مقایســه با 
روش سخنرانی، بر ایجاد انگیزش و پیشرفت تحصیلی 
دانش‌آموزان، در درس دیــن و زندگی صورت گرفته 
است. روش پژوهش در این مقاله به‌صورت نیمه‌آزمایشی 
از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه شــاهد اســت. 
جامعــة آماری پژوهش شــامل دانش‌آمــوزان دختر 
متوسطة دوم شهرســتان مه‌ولات است. بدين‌منظور، 
با روش »نمونه‌گیری در دسترس«، تعداد 104 نفر از 
دانش‌آموزان دختر دبیرستان حضرت حجت )عج( در 
شهرســتان مه‌ولات انتخاب شدند. از این میان، تعداد 
26 نفر گروه آزمایش و 26 نفر گروه شــاهد )كنترل( 
بودند. ابزار پژوهش پرسش‌نامة چندگزینه‌ای پیشرفت 
تحصیلی فام و تیلور و پرســش‌نامة انگیزش تحصیلی 
هارتر و ارزشــیابی درس بعد از هر دو شــیوة تدریس 
بود. در این پژوهش از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس1  استفاده 
شد که شامل آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیره 
و تحلیــل کوواریانس تک‌متغیره اســت. نتیجه‌های 
به‌دســت‌آمده از طریق مشــاهدة میــزان یادگیری 
دانش‌آموزان، در ارزشیابی و تحلیل آماری، نشان‌دهندة 
اثربخشی بیشتر روش‌‌تدریس مشارکتی )همیاری( در 
افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در 

درس دین و زندگی نسبت به روش سخنرانی است. 
انگیزش،  مشارکت گروهی، سخنرانی،  کلیدواژه‌ها: 

پیشرفت تحصیلی، دین و زندگی، تدریس.

پژوهش
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دو روش تدریس، برای ارزشــیابی میزان یادگیری از مطالب 
درسی، آزمون چهارگزینه‌ای 20 سؤالی به عمل آمد و به هر 
سؤال یک نمره تعلق گرفت. دامنة نمرات آزمون ارزشیابی از 
صفر تا بیســت بود. بنابر نتیجه‌های به‌دست‌آمده از دو گروه 
آزمایش و شاهد، میانگین نمرات گروه شاهد 15.5 و میانگین 
نمرات گروه آزمایش که به شیوة یادگیری مشارکتی )همیاری( 
تدریس شده بود، 17.75 از 20 نمره بود. این میانگین بیانگر 
اثربخشــی روش تدریس یادگیری مشــارکتی )همیاری( در 

مقایسه با روش سخنرانی است. 

یافته‌های پژوهش
آمار توصیفی متغیرها 

در تجزيه‌وتحليل توصيفي، شــاخص‌هاي گرايش مركزي و 
انحرافي مربوط به متغیرها با شاخص‌هايي همچون ميانگين و 

انحراف معيار مورد بررسي قرار گرفت.)جدول2(
 

آمار استنباطی
در اين بخش، يافته‌هاي حاصل از آزمون فرضيه‌ها و قضاوت 
در مــورد پذيــرش و رد فرضيه‌ها ارائه و به منظور بررســی 
فرضیه‌های تحقیــق از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 
و تک‌متغیره استفاده می‌شود که دارای پیش‌فرض‌های اولیه 

ب( پرسش‌نامة پیشرفت تحصیلی فام و تیلور 
 در پرســش‌نامة فام و تیلور، 48 ســؤال برای ارزیابی میزان 
پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ساخته شده است )فام و تیلور، 
1990، به نقل از صابر ماهانی، ۱۳۸۸(. مرادیان )۱۳۹۲( روایی 
آن را از طریق روایی محتوایی توسط کارشناسان و متخصصان 
مورد تأیید قرار داده و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ 82درصد به دست آورده است. 
در جدول یک، روند آموزش مطالب بر اساس روش تدریس 
مشارکت گروهی )همیاری( و روش سخنرانی آمده است. در 
ادامه، به تشریح مطالب و بیان نتیجه‌ها می‌پردازیم.)جدول1(

شیوة‌ مداخله
برای سنجش میزان یادگیری، در استفاده از روش‌ یادگیری 
مشارکتی )همیاری(، از دو کلاس رشتة انسانی پایة یازدهم، 
یک کلاس به عنوان گروه شــاهد و یک کلاس به‌عنوان گروه 
آزمایش انتخاب شــدند. تقســیم دانش‌آمــوزان در دو گروه 
به‌صورت تصادفی بوده اســت. در کلاس‌های آزمایش، روش 
تدریس پرســش و پاســخ و همیاری به ‌کار رفته و در گروه 
شــاهد، روش سخنرانی انتخاب شــده است. در این پژوهش 
درس»جان و جانشــین پیامبر« تدریس شــد. در پایان هر 

جدول یک. مقایسةروند آموزش مطالب بر اساس روش تدریس مشارکت گروهی )همیاری( و سخنرانی

نتیجه فعالیت/ روش تدریس گروه جلسات 

نمرة 15 تدریس درس »امامت؛ تداوم رسالت« بر اساس روش تدریس 
سخنرانی و ارزشیابی.  

آزمایش جلسة اول 

نمره 15       تدریس درس »امامت؛ تداوم رسالت« بر اساس روش تدریس 
سخنرانی و ارزشیابی.

شاهد جلسة دوم

161/6 و 136/6  آزمایش      اجرای پیش‌آزمون پیشرفت و انگیزش تحصیلی و تحلیل نتایج جلسة سوم 

116/4- 161/3 شاهد      اجرای پیش‌آزمون پیشرفت و انگیزش تحصیلی و تحلیل نتایج جلسة چهارم

مشارکت در تدریس       تدریس درس »جان و جانشین پیامبر« بر اساس روش تدریس 
مشارکت گروهی

آزمایش  جلسة پنجم

سخنرانی صرف معلم شاهد       تدریس درس »جان و جانشین پیامبر« بر اساس روش سخنرانی جلسة ششم 

 134/4- 185/5 آزمایش       اجرای پس‌آزمون پیشرفت و انگیزش تحصیلی و تحلیل نتایج جلسة هفتم 

 120/4- 167/3 شاهد      اجرای پس‌آزمون پیشرفت و انگیزش تحصیلی و تحلیل نتایج جلسة هشتم

 17/75 آزمایش    ارزشیابی تحصیلی درس »جان وجانشین پیامبر« با آزمون جلسة نهم 

 15/5 شاهد     ارزشیابی تحصیلی درس »جان وجانشین پیامبر« با آزمون جلسة دهم 

رشد 2/5 نمرة یادگیری    مقایسة نتیجه‌های به‌دست‌آمده از روش سخنرانی صرف و یادگیری 
مشارکتی )همیاری(

آزمایش جلسة یازدهم

رشد 5/. نمره در یادگیری شاهد                       کسب نتیجة عدم رشد میزان انگیزش و پیشرفت تحصیلی  جلسة دوازدهم
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بهنجار )نرمال( بودن متغیرها در جامعه، همگنی واریانس‌ها6 
و همگونی شــیب وايازش )رگرسیون(7 است. ابتدا به بررسی 

برقراری این پیش‌فرض‌ها می‌پردازیم.

بررسی مفروضات اولیه
۱. بهنجاري )نرمال‌‌بودن( توزیع متغیرهای 

انگیزش و پیشرفت تحصیلی

بر اســاس نتیجه‌های درج‌‌شــده در جــدول 3 و با توجه به 
سطح‌های معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرنف8 که برای 
متغیرهای انگیزش و پیشــرفت تحصیلــی در پیش‌آزمون و 
پس‌آزمون بیشــتر از 0/05 اســت، نتيجه مي‌گيريم توزیع 
متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی در جامعه بهنجار است.

۲. همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهش
همگنی واریانس‌ها به‌دنبال بررســی این مسئله است که آیا 
نمونه‌ها از جامعه‌هایی با واریانس‌های مساوی انتخاب شده‌اند 
یا نه. برای بررســی همگن‌بودن واریانس متغیرهای پژوهشی 
از آزمون لوین اســتفاده شده است. براساس سطح معناداری 
به‌دســت‌آمده، در این آزمون، می‌توان در خصوص همگنی یا 
ناهمگنــی واریانس‌ها در دو گروه قضــاوت کرد. بدین طریق 
که اگر ســطح معناداری به‌دست‌آمده بزرگ‌تر از 0/05 باشد، 
واریانس‌هــا در دو گروه شــاهد و آزمایــش برابرند و در غیر 
این‌صورت فرض برابری واریانس متغیرها در دوگروه شاهد و 

آزمایش رد می‌شود. 
بر اســاس نتایج درج‌شــده در جدول4 و با توجه به سطوح 
معناداری بیشتر از آلفای 0/05، واریانس متغیرهای انگیزش 
و پیشرفت تحصیلی، در دو گروه شاهد و آزمایش همگن بوده 
است و فرض همگنی واریانس‌ها در مورد متغیرهای تحقیق،  

محقق شده است.

۳. همگنی شیب وايازش متغیرهای پژوهش
همگنــی وايازش به‌دنبال بررســی این مســئله اســت که‌ 
آیا رابطــة متغیر وابســته و متغیر کمکــی )در اینجا نمرة 
 پیش‌آزمون( برای تمامی‌گروه‌ها یکســان اســت یا نه. برای 

جدول2: شاخص‌های توصیفی متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دو گروه شاهد و آزمایش

پیشرفت تحصیلی انگیزش تحصیلی شاخص آزمون گروه

161/3 116/4 میانگین پیش‌آزمون

گروه شاهد
11/5 10/7 انحراف استاندارد
167/3 120/4 میانگین  پس‌آزمون

13/2 10/6 انحراف استاندارد
161/6 113/6 میانگین پیش‌آزمون 

گروه 
آزمایش 

20/2 9/2 انحراف استاندارد
185/5 133/4 میانگین  پس‌آزمون

16/3 15/2 انحراف استاندارد

جدول3: نتیجه‌های آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن 
توزیع متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

سطح 
معناداری

zکلموگروف- 
اسمیرنف

آزمون  متغیر

0/706 0/703 پیش‌آزمون انگیزش 
0/474تحصیلی  0/844 پس‌آزمون

0/570 0/784 پیش‌آزمون پیشرفت 
0/833تحصیلی 0/623 پس‌آزمون

جدول 4:  نتايج آزمون لوين در مورد پيش‌فرض تساوي واريانس نمره‌های متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دو گروه شاهد و آزمایش

سطح معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول آماره آزمون لوین آزمون متغیر

0/351 50 1 0/886 پیش‌آزمون انگیزش تحصیلی 

0/072 50 1 3/37 پس‌آزمون

0/118 50 1 2/53 پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی

0/684 50 1 0/166 پس‌آزمون
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بررسی این فرض از معناداری F استفاده می‏شود. برای اثبات 
همگنی شیب وايازش باید مقدار F تعامل بین متغیر هم‌پراش 
)پیش‌آزمون( و مستقل )گروه( محاسبه شود. اگر این شاخص 

معنادار نباشد )سطح معناداری بیشتر از 0/05(، 

این پیش‌فرض رعایت شده است. 
نتیجه‌های درج‌شده در جدول 5 نشان می‌دهد که مفروضة 
همگنی شیب وايازش در اثر تعاملی گروه و نمرة پیش‌آزمون 

برای همة متغیرها محقق شده است.

جدول5: آزمون‌های تک متغیره تحلیل کوواریانسی متغیرهای انگیزش و پیشرفت و تحصیلی

سطح معناداری F درجة آزادی منبع تغییرات متغیر

0/408 0/697 1 پیش‌آزمون/ گروه انگیزش تحصیلی

0/501 0/460 1 پیش‌آزمون/ گروه پیشرفت تحصیلی

جدول 6: نتیجه‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیره

توان آزمون مجذور اتا سطح 
معناداری

درجه خطا درجه فرضیه F مقدار نوع آزمون

1 0/668 0/000 47 4 47/218 0/668 اثر پیلایی

1 0/668 0/000 47 4 47/218 0/332 لامبدای ویلکز

1 0/668 0/000 47 4 47/218 2/009 اثر‌هتلینگ

1 0/668 0/000 47 4 47/218 2/009 بزرگ‌ترین 
ریشه روی



19 | رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 1| پاییز 1402 |

کلاسی مهم است. یادگیری از طریق روش تدریس همیاری 
برای رشــد ادراک کودکان مؤثر اســت )فرهادی و همکاران، 
1395، ص104-98(. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان 
می‌دهد که تدریس درس‌های دین و زندگی بر طبق شــیوة 
مشارکت گروهی، بر اساس تحلیل آماری، بر متغیر انگیزش 
و پیشرفت تحصیلی اثر معنی‌داری دارد. با توجه به جدول6 و 
مقدار سطوح معناداری که در گروه برای متغیرهای انگیزش و 
پیشرفت تحصیلی کمتر از 0/05 هستند و همچنین با توجه 
به میانگین نمرات تعدیل‌شدة پس‌آزمون در دو گروه آزمایش 
و شــاهد، در جدول 8، برای متغیرهای انگیزش و پیشــرفت 
تحصیلی، به این نتیجه می‌رســیم که متغیر مســتقل روش 
تدریس مشــارکت گروهی بر متغیرهای انگیزش و پیشرفت 
تحصیلی تأثیر معناداری داشــته اســت که این تأثیر باعث 
افزایش معنادار متغیرهای انگیزش و پیشــرفت تحصیلی در 

گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد شده است. 
با توجه به مجــذور اتا می‌توان گفت 52/7 و 43/5 درصد از 
تفاوتی که در میانگین نمرات تعدیل‌شدة پس‌آزمون به ترتیب 
متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی، در دو گروه شاهد و 
آزمایش، وجود دارد، به وسیلة روش تدریس مشارکت گروهی  

تبیین می‌شود.

فرضیة تحقیق
روش تدریس مشــارکت گروهی )همیــاری( به‌طور 
معناداری بر افزایش انگیزش و پیشــرفت تحصیلی و 
میزان یادگیری دانش‌آمــوزان در درس دین و زندگی 

مؤثر است
به منظور بررســی این فرضیه از آزمــون تحلیل کوواریانس 

چندمتغیره استفاده می‌شود.
جــدول 6  و معنادارشــدن شــاخص‌های آزمــون تحلیل 
کوواریانــس چندمتغیره یعنی لامبــدای ویلکز، اثر هتلینگ 
و بزرگ‌ترین ریشه روی )ســطوح معناداری کمتر از 0/05(، 
مؤید این مطلب اســت که با توان آمارییک، تفاوت معناداری 
در حداقل یکی از متغیرهای انگیزش و پیشــرفت تحصیلی 
به‌وســیله‌ی روش تدریس مشارکت گروهی )همیاری( ایجاد 
شده است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این تفاوت با استفاده از 

آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیره می‌پردازیم.
با توجه به جدول ۷ و مقدار ســطوح معناداری در گروه برای 
انگیزش و پیشــرفت تحصیلی که کمتر از 0/05 است، لذا با 
توان آماری یک، نمرات انگیزش و پیشــرفت تحصیلی در دو 
گروه شــاهد و آزمایش در پس‌آزمون با درنظرگرفتن نمرات 

پیش‌آزمون تفاوت معناداری با یکدیگر داشته‌اند.

نتیجه‌گیری  
در شــیوة تدریس مشــارکتی، اعضای گروه به هم اطمینان 
می‌دهند که هیچ‌کس بر دیگــری برتری ندارد و اجباری در 
انجام کار بیشــتر نیست. همچنین در روش تدریس همیاری 
توانایی گوش‌فرادادن، بیان نظرات و عقیده، واضح بیان‌کردن 
افکار خود، تشویق و انتقاد از نظرات دیگران در تمام فعالیت‌های 

جدول7. آزمون‌های تک متغیره تحلیل کوواریانی متغیرهای انگیزش و پیشرفت و تحصیلی 

توان آزمون مجذور اتا
سطح 
معناداری

F درجه آزادی
جمع 

مجذورات
منبع متغیر

1 0/527 0/000 54/5 1 3260/5 گروه
انگیزش 
تحصیلی

1 0/435 0/000 37/8 1 4262/7 گروه
پیشرفت 
تحصیلی

جدول8: میانگین نمرات تعدیل‌شدة پس‌آزمون متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دو گروه شاهد و آزمایش

خطای معیار میانگین نمرات 
تعدیل‌شدة پس‌آزمون

گروه پیش آزمون مرجع متغیر

1/524 118/9 شاهد 115 انگیزش تحصیلی

1/524 134/9 آزمایش

2/083 167/3 شاهد 161/4 پیشرفت تحصیلی

2/083 185/4 آزمایش

 پی‌‌نوشت‌ها
1. spss
2. Pham and Taylor
3. Harter
4. covariance
 5. Cronbach's alpha
 6. variances
 7. regression
 8. Kolmogorov-Smirnov  
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علی اسعدی
دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه فرهنگیان

پردازش تربیتی دو حدیث

روایت اول: اعتدال در ستایش
 امام علی‌)ع(: »ســتایش بیش از استحقاق، تملق است و 
کمتر از استحقاق، درماندگی یا حسد.« )نهج‌البلاغه، حکمت 

.)374
طبق فرمایش حضرت علی‌)ع( در این روایت، یک معلم باید 
دقت کند تا در تشــویق و تمجید و تحســینِ دانش‌آموزان، 
والدین و همکاران، به‌ویژه مدیر و معاون، گرفتار »افراطِ تملق« 
یا »تفریط بی‌تفاوتی به شایستگی‌ها« نشود. بدین‌منظور، توجه 

به این نکته‌ها راهگشاست:
- ارزش‌های دانش‌آموز را ببینید و آن‌ها را تمجید کنید.
- به نقاط قوت همکاران توجه و آن‌ها را تحسین کنید.

- توانمندی‌های مدیر و معاون را ارج نهید.
 - همراهی والدین را ارزشمند بدانید.

- در همة این مسیر »اعتدال« را رعایت کنید.
شایان ذکر است که »چاپلوسی« باعث خودکم‌بینی و تحقیر 
گوینده می‌شــود و خودشیفتگی و غرور شنونده را نیز در پی 
دارد. از طــرف دیگر، بی‌تفاوتی بــه ارزش‌ها و توانمندی‌های 
دیگران پیام حسادت و کم‌محبتی را مخابره می‌کند. بنابراین، 
‌در میانــة این و آن، باید بکوشــیم با مراعــات اصل تربیتی 

»اعتدال« تمجید و تشویق و تحسین کنیم.

روایت دوم: استفاده از تجربه
امام علی‌)ع(: »حفظ و به‌کارگیری تجربه رمز پیروزی است.« 

)نهج‌البلاغه، حکمت ۲۱۱(.
این سخن حکیمانه نکته‌های تربیتی و آموزشی فراوانی را در 
بر دارد که توجه به آن‌ها مسیر تعلیم‌وتربیت را برای معلمان 

هموار می‌کند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
۱. معلمان حرفه‌ای فقط ســنوات خود را پر نمی‌کنند، بلکه 

تجربه هم می‌اندوزند و آن را به کار می‌بندند.
۲. معلمــان حرفه‌ای تجربه‌ها را انبار نمی‌کنند، بلکه آن‌‌ها را 
سخاوتمندانه چه به‌صورت حضوری یا مجازی و چه به‌صورت 

فردی و جمعی به دیگران انتقال می‌دهند.
۳. معلمان حرفه‌ای به تجربه‌های خویش اکتفا نمی‌کنند، 
بلکه متواضعانــه از تجربه‌های دیگران هــم بهره می‌برند؛ 
حتی به تجربة افراد کم‌سن‌وســال‌تر از خودشان هم توجه 

می‌کنند.
4. معلمــان حرفــه‌ای تجربه‌های خود را حفــظ می‌کنند. 

یادداشت، انتقال و چاپ تجربه‌ها باعث حفظ آن‌‌ها می‌شود.
٥. معلمان حرفه‌ای تجربه‌اندوزی را به راهی برای موفقیت و 

کامیابی خود تبدیل می‌کنند.
 

آموزش
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سیدمحمدجواد حسینی
كارشناسي ارشد روان‌شناسي تربيتي

توسعه  در
نگاه  شهید آوینی 

 برای سخن‌گفتن از توسعه و درک معنای آن باید به ریشة 
توسعه، یعنی به بشر نوین )مدرن(، نگریست. یکی از مهم‌ترین 
مسائل امروز این بشر که ریشة تاریخی نیز دارد، شناخت خود 
و راه‌های رســیدن به سعادت و تعالی است؛ ازاین‌رو، او بسیار 
تلاش کرده اســت، با توسل به دانش‌های گوناگون، گام‌هایی 
بلند در این مســیر بردارد.‌ بشــر نوین از سویی با این جهان 
توسعه‌یافته که پدید آورده است، مشکلات متعدد و متنوعی 
در پیش روی خود قرار داده و از سوی ‌دیگر برای عبور از آن‌ها 
به ابزار غفلت متوسل شده است تا جهل خویش و ناتوانی‌اش 
از پاسخ به نیازها و پرسش‌های انسان فطری و پاک‌نهاد را به 

دست فراموشی سپارد.
توسعه‌یافتگی امروزی یعنی آشفته‌‌بازاری که متاعش توهمی، 
ســکة رایجش تقلبی و دادوســتدش غش و فریب است. در 
جهان توسعه‌یافته، نیازها و پرسش‌های کهنة بشر با پاسخ‌هایی 
جاهلانه روبه‌رو می‌شــود؛ اما در قالبی جدید و با تمسک به 

تبلیغات پرزرق ‌و برق.

واژة »توسعه« در اوایل دهة هفتاد میلادی به عرصة ادبیات 
اقتصاد سیاســی و توسعه پا گذاشــت. مقصود از این کلمه 
تغییرات کمّی همراه با تغییرات کیفی بود؛ اما کم‌کم عوارض و 
پیامدهای توسعه رخ نُمود. جهانی که به‌سوی توسعه می‌رفت، 
با تهدیدهایــی گوناگون روبه‌رو شــد، ازجمله به‌خطرافتادن 
رفاه نسل آینده، به‌خطرافتادن کرة زمین به‌سبب آسیب لایة 
ازن، گرم‌شدن زمین و ذوب‌شدن یخ‌های قطب، آلودگی هوا، 

آلودگی آب دریاها، جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی روزافزون.
ره‌آورد توسعه برای بشــر امروزی این بوده است که به‌جای 
آنکه خود را درســت بشناسد و در مسیری که برای آن خلق 
شــده است، گام نهد تا زندگی سعادتمندانه را تجربه کند، به 
وادی ناشناخته‌ای سفر کرده که بر او تحمیل شده است. انسان 
در این وادی همواره با ســلب قدرت تفکر، ترویج اباحه‌گری و 
تشــویق و تبلیغ زندگی بر مبنای لذت بی‌قیدوشرط روبه‌رو 
بوده و از هرطرف که رفته، جز بر وحشتش نیفزوده است. این 
وادی انسان را به‌‌تدریج از خویشتن خویش دور می‌کند و او را 
در خواست‌های مادی و طلب‌های شهوانی وامی‌گذارد. شاید به 
همین علت است که رهبر حکیم انقلاب اسلامي، به‌جای کلمة 
توسعه، واژة »پیشرفت« را پیشنهاد کردند و فرمودند: »تعمّداً 
نخواســتیم کلمة توســعه را به‌ کار ببریم. علت این است که 
کلمة توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش 
همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیســتیم، موافق 
نیستیم. ما نمی‌خواهیم یک اصطلاح جاافتادة متعارف جهانی 

انقلاب 
اسلامی

اشاره
 مفهوم توسعه و ابعاد مختلف آن از نقاط تفاوت تمدن 
اسلامي با غرب است كه همين مسئله واكاوي ماهيت و 
اهميت آن را دوچندان مي‌كند. در اين مقاله به بررسي 
توسعه از منظر سيد شهيدان اهل قلم اشاره شده است. 

كليدواژه‌ها : توسعه، غرب، آويني
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را که معنای خاصی را از آن می‌فهمند، بیاوریم داخل مجموعة 
کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که موردنظر خودمان است، 
مطرح و عرضه می‌کنیم. این مفهوم عبارت است از پیشرفت... 
. ما پیشرفت را به ‌کار می‌بریم و تعریف می‌کنیم که مقصود ما 

از پیشرفت چیست؟« )۱۳۸۹/0۹/۱0(.
آســیب‌های موجود در سراسر زندگی بشــر امروزی زاییدة 
اندیشــه‌های انسان‌گرایانه‌ای است که خارج از حوزة باورهای 
دینی و عرضة صحیــح و معقول از آموزه‌های وحیانی به کام 
بشــر خورانیده‌اند یا با بدل‌سازی از ادیان و مذاهب و تحریف 
و تغییر در مواضع و تفســیرها، اندیشه‌ها را به‌گونه‌ای شکل 
داده‌اند که به وضع موجودش قانع باشــد. به ‌تعبیر دیگر روح 
پرسشگران را تطمیع کرده‌اند تا سقف پرواز فهم و تفکر را در 

همین سطح موجود و در حد نیازهای زیستی نگاه دارند.
با این اوصاف، وجود نگاهی دینی که مســائل را از سرچشمة 
وحی و ساحت قدســی قرآن برای تشنگان و شیفتگان حق 
و حقیقت تبیین کند، ضروری اســت؛ نگاه و افق دینی ژرف 
و پالــوده از نفوس اغیاری که مجاهدانه به زدودن پیرایه‌های 
چســبانیده و تحمیلی به مســیر سعادت بشــر اقدام ‌کند. 
پیرایه‌هایی که مشــتی الفاظ موهــوم و اغراض موهن ‌بیش 

نیستند و حزب شیطان به فراگیری آن دامن می‌زند.
در این رهگذر، نگاه شــیوا و قلم شیرین مجاهد شهیدی که 
از شــهد انوار وحی ارتزاق کرده و روح بی‌قرارش زندگی را در 
حیات طیبه یافته است تا کرسی کلامش در رمل فکه به خون 
مطهرش مزین شود و با رفتار و سلوکش بر آن مهر تأیید بزند، 
پرده‌ای از تقابل جنود شــیطان و حــزبِ الله را هنرمندانه به 

تصویر می‌کشد.
روایت پیش رو بخشی بدیع و عُقلایی، با اندیشه‌ای سلیم، از 
فتح دل‌هایی اســت که در همهمة بازار مدعیان و دغل‌بازان، 
شــاخص صحیح انتخاب و گرای دقیق ثقــل هدایت را برای 
رهپویان راه توحید به نمایش می‌گذارد تا ضمن تبیین معبر 
فلاح به صیانت از خیل اذهان و دل‌های مشــتاق و مستعدان 

عروج بپردازد.
با درود و ســام و صلوات بی‌پایان بر حضرت رســول خاتم، 
پیغامبر امین وحی الهی و طبیب دوار ارواح و نفوس تشــنة 
صعود، و اهل‌بیت پاکش و همة انصار ایشان این تابلوی زیبا را 

به قلم سید شهیدان اهل‌قلم به نظاره می‌نشینیم:
»توسعه« در فرهنگ امروزی ما شاید از نظر لفظ تازه باشد، 
اما از نظر معنا تازه نیست. این معنا اگر نخستین سوغات غرب 
برای ما نباشــد، از اولین ره‌آوردهای غرب‌گرایی و غرب‌زدگی 

در کشور ماست.
لفظ »ترقّی« از اولین کلماتی اســت که فرنگ‌رفته‌های ما از 
نخســتین روزهای آشنایی با غرب، برای توصیف آن دیار، به 

کار برده‌اند. »ممالک راقیه« که به معنای کشــور‌های مترقی 
و پیشــرفته است، با آنکه سال‌هاست از زبان و فرهنگ عام ما 
حذف شده اســت، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غریب و 

نامأنوس نیست.
برای دریافت معنای توسعه باید مفهوم کلمة ترقی را دریافت؛ 
چراکه اصولًا همین اندیشة ترقی اجتناب‌ناپذیر بشر است که 
مبنای توسعة تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود 

او قرار گرفته است.
پیــش از آنکه به مفهوم کلمة ترقی در تفکر غربی بپردازیم، 
از آنجا که بسیاری از برادران ساده‌دل مسلمان ما لفظ توسعه 
یا ترقی را با معنای رشــد و تعالی در قرآن مرادف می‌گیرند و 
بر مبنای همین برداشــت ساده‌لوحانه، دربارة اندیشة ترقی و 
توسعه در اسلام هم نظر می‌دهند، باید نخست به تحقیق در 

مبنای »رشد« و »تکامل و تعالی« در قرآن بپردازیم.
لفظ »رشــد« و ترکیبات متعدد آن در مجموع نوزده بار در 
قرآن مجید آمده است. آیة مبارکه‌ای که بیشتر از دیگر آیه‌ها، 
در این زمینه، مورد اســتناد قرار می‌گیرد، آیة 256 از سورة 
 » بقره اســت. در این آیه، کلمة »رشد« آشکارا در مقابل »غَیِّ
 » قرار گرفته است: »لا اکِراهَ فِی الدینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ
)اجباری در دین نیســت که صلاح و هدایت از ضلالت و ضرر 
تمیز یافته اســت(. راه رشد یا »ســبیل الرّشاد« که در آیات 
29 و 38 ســورة غافر به کار رفته است، راهی است که انسان 
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را به ســوی علت غایی وجــود خویش و آن هدف خاصی که 
از آفرینش بشــر مقصود پروردگار متعال بوده است، هدایت 
می‌کند. این تعبیر قرآنی را به »راه اصلاح« ترجمه کرده‌اند. به 
این ترتیب، از این لفظ و مشتقات آن در قرآن مجید معنایی 
که دلالت بر ترقی و توسعه، به مفهوم فرنگی آن، داشته باشد، 

مراد نشده است.
آیا می‌توان معنای توسعه را با مفهوم تکامل و تعالی در اسلام 
انطباق بخشید؟ خیر. مفهوم تکامل و تعالی در قرآن در اصل 
به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر بازگشت دارد. این تکامل 
روحانی نه این‌چنین اســت که ضرورتاً با توســعة مادی بشر 
ملازمه داشته باشد، بلکه بر عکس، ثروت و استقلال در قناعت 
است، صحت در اعتدال و پرهیز از تمتع )به معنای قرآنی آن(، 
تعالی در از خودگذشــتگی و ایثار، و ســامت نفس در غلبه 
بر امیال نفسانی و شــهوات نفس امرکنندة به بدی‌ها )امّارئ 
بالسّــوء( است. مقصود این نیست که در اسلام روح و جسم و 
معنا و ماده در اصل و ریشــه متحدند و هیچ تضادی بین آن‌ 
دو وجود ندارد، اما از آنجا که هر یک از قوای چهارگانة شهوت 
و غضب و وهم و عقل به‌تنهایی و جدای از ســایر قوا ســعی 
می‌کنند که حاکمیت کل وجود بشر و شخصیت او را در کف 
خویش بگیرند، بنابراین، در مراحل اولیة رشد، باید برای ایجاد 
اعتدال در میان این قوا از افراط و تفریط در ارضای تمایلات و 
خواهش‌های آنان پرهیز کرد، چراکه زمینة تکامل انسانی در 

اعتدالِ این قواست که فراهم می‌شود.
ازاین‌رو، اسلام از یک سو انسان را في‌المثل به روزه‌گرفتن و 
امســاك و قناعت وا مي‌دارد و از ســوی دیگر با تأکید او را از 
زهــد و درون‌گرایی مفرط پرهیز می‌دهد. این هر دو با توجه 
به علت غاییِ وجود انســان و آن هدفی است که به سوی آن 

در حرکت است.
منتهای حرکتِ تکاملی انسان و جهان و تاریخ در قرآن »الله« 
اســت. این معنا در بســیاری از آیات قرآن مجید با تعبیراتی 
گوناگون همچون »الِــی رَبِّکَ الَمُنتَهی« )نجم/42(، »الَِی الِله 
المَصیــر« )آل‌عمران/28، نور/42، فاطــر/18(، »انَِّ الِی رَبِّکَ 
الرُّجعی« )علق/8(، »الَِیهِ رَاجِعوُنَ« )بقره/46 و 156( و... بیان 

شده است.
نقش اجتماعی و تاریخی آرمان‌ها )ایدئال‌ها( بســیار عظیم‌ 
اســت. اصولًا اجتماع و تاریخ بر افراد بنا می‌شــود. اجتماع و 
تاریخ هر چند دو ماهیت کلی هستند که به مثابه دو اندام‌وارة 
)ارگانیسم( زنده با آغاز و پایان و سیر حیاتیِ مشخص اعتبار 
می‌شوند، اما واقعیت آن‌ها مبتنی بر وجود افراد است. جامعه 
و تاریخ نیز همچون افراد انســانی مسیر حرکت خویش را در 

مطابقت با آرمان‌ها )ایدئال‌ها(ی معینی پیدا می‌کنند.
اگر تمدن یونان که تمدن فعلی غرب بسط و گسترش‌یافتة 
آن اســت، با آرمان »مدینة فاضلة« افلاطون آغاز می‌شود، به 
این علت است که سیر تاریخ و اجتماع نیز همچون افراد بشر 
محتاج به تصور غایت‌ها یا آرمان‌هایی در فراراه حرکت خویش 

است. اکنون این مدینة فاضله تا آنجایی پیش رفته است که 
در میان عوام مردم نیز که با فلسفة یونان و مسائل آن آشنایی 
ندارند، به‌صورت یک تعبیر رایج وجود دارد و هر کس در ذهن 
خویش از آن صورتی ســاخته است. برای ما شیعیان معنای 
مدینة فاضله بــا حکومت جهانیِ عدل حضرت مهدی »عج« 
انطباق دارد و این آرمان بــا مدینة فاضله افلاطونی زمین تا 

آسمان متفاوت است.
 مدینة فاضله یا آرمان شــهر )اوتوپیــای( افلاطونی، غایتِ 
حاکمیت انسان، به تعبیر غربی آن، بر کرة زمین است، حال 
آنکه حکومت جهانی عدل برای مسلمانان، آرمانی است که در 
حاکمیت احکام خدا بر اجتماع بشر معنا پیدا می‌کند. همین 
دو آرمان یا ایدئالِ تاریخی اســت کــه یکی به تمدن غرب و 
ســیطرة شــیطانی آن برای تمتع هرچه بیشتر از نعمت‌ها و 
لذت‌های دنیایی می‌انجامد و دیگری به انقلاب اسلامی ایران 

و برپایی حکومت جهانی اسلام.
انقلاب اســامی ایران آغاز عصر جدیدی در کرة زمین است 
کــه دیر یا زود آثار تحقق آن را در جهان آینده خواهیم دید. 
این انقلاب فقط با وجه سیاسی تمدن غربی، یعنی نظام سلطه 
)امپریالیسم(، رو در رو نیست. همان‌طور که پیش از این عرض 
شد، مثل آن اســت که بگوییم: »ما فقط با دندان های غول 
می‌جنگیم و به بقیة اعضایش کاری نداریم.« آیا می توان فقط 
با دندان‌های غول جنگید و با مغز آن کاری نداشــت؟ انقلاب 
اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدیدی در عالم و سر منشأ 
تحولی فرهنگی است که در آینده بنیان همه‌چیز را، از اقتصاد 
و هنر گرفته تا سیاست و تمدن، زیر و رو خواهد کرد و طرحی 

نو در خواهد افکند.
ریشــة همه تحولات ظاهری فردی و اجتماعی در تحولات 
اعتقادی اســت و به همین علت است که حقیر با یقین کامل 
و با اطمینانی این‌چنین، دربارة آیندة جهان سخن می‌گویم؛ 
چراکه اکنون امت مسلمان بار دیگر به پیمان نخستین خویش 
با آفریدگار جهان بازگشته است؛ به عهد الََست: »الََستُ برَِبِّکُم 
قالوا بلَی« )اعراف/172(. این عهد الََست، خورشیدی تازه را در 
آســمان تاریخ متولد ساخته است که نور آن سراسر جهان را 
در خواهد نوردید و بنیان همه‌چیز را دیگرگون خواهد ساخت.
معنای تکامل و تعالی تدریجی انســان در معارف ما با آنچه 
غربی‌ها در باب ترقی جبرگرایی )دترمینیستی( بشر می‌گویند، 
زمین تا آسمان متفاوت است. تکامل و تعالی برای ما در اصل 
یک اعتلای معنوی اســت که لاجرم آثار و برکات دنیایی نیز 
دارد. ما نیز نوعی تعالی و تکامل که ناشی از حرکت جوهریه 
است، برای انسان قائل هستیم؛ اما این صیرورتِ تکاملی هرگز 
یک سیر خطی مســتقیم و بی‌وفقه را در جهت تمتع هرچه 

بیشتر از حیات دنیایی طی نمی‌کند.

منبع
 آوینی، سید مرتضی، توسعه و مبانی تمدن غرب، چاپ دوم، تهران: ساقی، 1376.
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زهرا فتح اللهی
 آموزگار آموزش‌و‌پرورش ناحیة 1 قم

فروش
 یا غصب؟

پیشینة تاریخی فلسطین و اهمیت راهبردی 
)استراتژیک( آن

 فلسطین ســرزمینی عرب‌نشــین بود. چندین هزاره، قبل 
از میلاد مســیح، قبیله‌های کنعانی از شــبه جزیرة عرب به 
این منطقه آمده و در آنجا ســکنا گزیده بودند. چندی بعد، 
قبایل اطراف دریای مدیترانه، به نام »فلســط« که متشکل از 
یبوسی‌ها و فنیقی‌ها بودند، به این منطقه یورش بردند. پس از 

غلبه بر عرب‌ها، این سرزمین »فلسطین« نام گرفت.
فلســطین از دیرباز کانون توجه دولت‌هــای گوناگون بوده 

و همواره چشــم طمع این دولت‌ها بــه این منطقة راهبردی 
دوخته شده است. از عمده دلایل اهمیت این سرزمین، علاوه 
بر داشتن خاک حاصلخیز، این است که محیط وحی پيغمبري 
چون داود، مقصد معراج پیامبر ختمی‌مرتبت و اولین قبله‌گاه 
مسلمانان بوده اســت. به همین دلیل بارها و بارها به اشغال 

دیگران و به‌ویژه اروپاییان درآمده و آزاد شده است.

جنبش صهیونیسم و صدور بیانیة بالفور
با تأسیس جنبش صهیونیسم، در سال 1897، در نخستین 
همایش این جنبش در شــهر بال ســوئیس تفکر تأســیس 
رژیم صهیونیســتی از یک اندیشة محض به یک طرح آمادة 
اجرا تبدیل شد. بیست ســال بعد از برگزاری اولین همایش 
صهیونیسم، انگلستان یک سند رسمی برای یهودیان به وجود 
آورد که منشأ تأسیس رژیم صهیونیستی شد. این سند رسمی 
اعلامیة »بالفور« نام داشــت. در این اعلامیه، انگلستان رسماً 
متعهد شد به یهودیان برای ایجاد وطن قوم یهود کمک کند. 
این سند، اقدامات مخفی انگلستان را علنی و رسمی کرد. سه 
سال بعد، انگلســتان با دسیسه‌هایی که در منطقه انجام داد 

مقدمه
 یکــی از موضوعــات درخورتوجه کــه گاهی در 
فضای رسانه‌ای، به‌عنوان یک شبهه، مطرح می‌شود، 
شبهة فروش اختیاری زمین توسط برخی از ساکنان 
فلسطین به یهودیان است. در این نوشتار برآنیم که به 
این شبهه پاسخ دهیم و چگونگی واگذاری زمین‌های 
کشور فلسطین به یهودیان را از منظر تاریخی بررسی 

کنیم.
بدین منظور، ابتدا به بررسی وضعیت فلسطین قبل از 
اشغال و عوامل زمینه‌ساز این اتفاق می‌پردازیم. سپس 
بــه بیان راه‌هایی می‌پردازیم که یهودیان از آن طریق 
زمین‌های کشور فلســطین را خریده‌اند و در نهایت، 

پاسخی مستدل به شبهة مطرح‌شده خواهیم داد.

كليدواژه‌ها: غصب، فلسطين، صهيونيست

انقلاب 
اسلامی
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و با اجیرکردن برخی مدعیان 
قدرت در میــان عرب‌ها، آن‌ها را 

علیه حکومت عثمانی شوراند. سال 
1919، انگلستان با فرانسه برای تقسیم 

منطقه، توافقی را به نام »سایکس‌ـ پیکو« 
امضا کرد، اما فرانسه را در میان راه جا گذاشت 

و در جامعة بین‌الملل، خود را به‌عنوان سرپرست 
فلسطین معرفی کرد. چنان‌که در نهایت انگلستان از 

سال 1920 قیمومت فلسطین را بر عهده داشت و همین 
مسئله در اشــغال فلسطین به‌وســیلة صهیونیست‌ها سهم 

بسزایی ایفا کرد.

قیمومیت انگلستان و واگذاری زمین
طبق آمار رسمی، مساحت کل فلسطین حدود 2.7 میلیون 
هکتار اســت و مجموع زمین‌هایی کــه یهودیان تا روز پایان 
قیمومیت انگلیس در 1948/5/15 به دست آورده بودند، کمتر 
از دو میلیــون دونم1،  یعنی حدود 6/5 درصد کل مســاحت 
فلسطین، بود. یهودیان در دورة قیمومیت انگلستان، از راه‌های 

متعددی اقدام به خرید این دو میلیون دونم زمین کردند:
راه نخست: زمین‌هایــی بالغ بر ‌65 هزار هکتار که با واسطه 
از فلســطینی‌ها خریداری شد و متعلق به اقلیت یهود ساکن 
در فلسطین بود. بدین شکل که جریان فراماسونی موجود در 
فلسطین که از ترکیه هدایت می‌شد، زمین‌های فلسطینیان را 
خرید. سپس زمین‌های خریداری‌شده را به یهودیان انتقال داد. 
علت این کار این بود که خود فلسطینیان مایل به فروش زمین 
به یهودیان نبودند. از جمله ماســون‌های فعال در این زمینه، 

سیدضیاء‌الدین طباطبایی، کودتاچی 
28 مرداد 1332، بود.

راه دوم: واگــذاری زمیــن به یهودیان 
از مجرای دولتِ تحت قیمومیت انگلســتان 

بود. از دورة عثمانی زمین‌ها و ســاختمان‌های 
دولتی‌ای وجود داشت که مالکیت آن در اختیار 

حاکمیت و دولت وقت بود و می‌بایســت با برکناری 
دولــت عثمانی در اختیار دولت آیندة فلســطینی قرار 

بگیرد؛ اما با خیانت انگلیس این اماکن و زمین‌ها به یهودیان 
واگذار شد و در اختیار جنبش صهیونیزم قرار گرفت. مساحت 

این زمین‌ها در حدود 66.5 هزار هکتار بود.
راه ســوم: خرید زمین از طریق زمین‌داران )فئودال‌ها( و 
ملاکان لبنانی و ســوری بود که تعلــق خاطر و عرق ملی به 
فلسطین نداشــتند و فقط به منافع خود می‌اندیشیدند و هر 

کجا که برایشان منفعت بیشتری داشت، ساکن می‌شدند.
فلسطین قبل از قیمومیت انگلستان، بخشی از قلمرو عثمانی 
بود که شــامل سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، ترکیه و بخشی 
از عراق می‌شــد. با فروپاشــی عثمانی این قلمرو به سه بخش 
تقسیم شــد: فلسطین، لبنان، سوریه و شــرق اردن. به‌خاطر 
این تقســیم‌بندی، زمین‌های بســیاری از این زمین‌داران در 
مرزبندی‌هایی قرار گرفته بود که آن‌ها دیگر به آن دسترســی 
نداشتند؛ لذا با پیشــنهادهای اغواکننده‌ای که آژانس یهود و 
جنبش صهیونیزم به آن‌ها می‌دادند، به‌راحتی زمین‌هایی را که 
در اختیار داشتند، به آن‌ها می‌فروختند. صهیونیست‌ها از این 

طریق 60/6 هزار هکتار زمین به دست آوردند.
راه چهارم: خرید از خود فلسطینی‌هایی بود که با انگیزه‌های 
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متفاوت زمین‌های خود را آشکارا به صهیونیست‌ها می‌فروختند. 
اســامی خانواده‌هایــی که در این بخش و بخش ســوم یعنی 
زمین‌داران )فئودال‌ها(، زمین‌های خود را به صهیونیســت‌ها 
فروختند، در اسناد تاریخی فلسطین ثبت‌شده و موجود است. 
صهیونیست‌ها از این طریق نیز 30 هزار هکتار زمین خریداری 
کردند؛ یعنی خود فلسطینی‌ها، از کل 2/7 میلیون هکتار، فقط 

30 هزار قطعه زمین فلسطین را به یهودیان 
فروختند.

از بررســی این آمار روشــن می‌شود که 
بخــش عظیمی )حدود هفت‌هشــتم( از 
زمین‌هایی که یهودیان خریداری کردند، از 
طریق افراد غیرفلسطینی به آن‌ها واگذار 
شده است. به طور کل مجموع زمین‌های 
خریداری‌شده، از چهار روش مذکور، حدود 
220 هزار هکتار از زمین‌های فلســطین 
را شامل می‌شــد. این در حالی است که 
مجموع زمین‌های فلسطین 2.7 میلیون 
هکتار است و این رقم فقط حدود 8درصد 
این مســاحت را شامل می‌شود. در کتاب 
فروش زمین شــایعه یا واقعیت، این رقم 
با کمی تفاوت حدود 6 درصد ذکر شــده 
است که این رقم در مقایسه با مساحت کل 

فلسطین رقم ناچیزی است.
شایان توجه است که ملت فلسطین این افراد 

یا دلالانی را که واســطة فــروش بودند، خائن 
می‌داننــد. هیچ یک از آن‌ها جان ســالم به در 

نبردند؛ بسیاری از آن‌ها اعدام انقلابی و عده‌ای نیز 
متواری شدند و به کشورهای دیگر گریختند.

در اینجا لازم است به نقش شوم انگلیس اشاره شود. 
صهیونیست‌ها تا قبل از 1947، فقط توانستند حدود 

6/5 درصد از خاک فلسطین را با روش‌های گوناگون به 
دست آورند؛ اما بقیة سرزمین فلسطین طی جنگ‌های 

خانمان‌سوز به اشغال صهیونیست‌ها درآمد. پس از پایان 
دورة قیمومیت، انگلســتان به‌جای بازگرداندن سرزمین 

فلسطین به فلســطینیان، دولت یهودی »صهیونیستی« 
را تشــکیل داد. آن‌ها نیز با کشــتار بی‌رحمانة مسلمانان و 

نسل‌کشی نژادی، سعی در اخراج فلسطینیان کردند. یهودیان 
یا صهیونیست‌ها در آن زمان قدرت نظامی خاصی نداشتند و 
نیروی نظامی انگلیس به‌صورت مســتقیم آنان را در کشتار و 

اخراج مسلمانان یاری می‌کرد.
پــس از پایان جنگ دوم جهانــي )1945(، بریتانیا و آمریکا 
توانستند، در سال 1947، از طریق سازمان ملل متحد قطعنامة 
تقسیم فلسطین را صادر کنند. به موجب این قطعنامة ظالمانه، 
فلسطین بین فلسطینیان و یهودیان اشغالگر تقسیم شد. البته 
فلســطینیان، اعراب و مسلمانان با تقسیم فلسطین مخالفت 

کردند. فلســطینیان به جهاد و مبارزة خویــش ادامه دادند و 
عبدالقادر الحسینى )رهبر مجاهدان( سرانجام، در سال 1948، 

در جریان نبرد القسطل به شهادت رسید.
اولین جنگ تمام‌عیار صهیونیست‌ها با پشتیبانی کشورهای 
غربی، در ســال 1948، روی داد. صهیونیست‌ها در این جنگ 
78 درصد از خاک سرزمین تاریخی فلسطین را به اشغال خود 
در آوردند. در این جنگ نابرابر بیش از ۱ میلیون و 200 هزار 
فلسطینی آواره و 531 شــهر، روستا و شهرک به‌طور کامل 
با خاک یکسان شدند. همچنین قتل‌عام‌های زیادی از جمله 
»دیریاســین« علیه فلســطینان صورت گرفت و طی آن‌ها 

هزاران فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند.
تخریب خانه‌های فلسطینیان و شهرک‌سازی، قتل‌عام و 
زندانی‌کــردن غیرنظامیان تا جایی پیش‌ رفت که امروز 
جز نوار باریک غزه و کرانة باختری، ســرزمینی برای 
فلســطینی‌ها باقی نمانده اســت که البته همیشه 

این‌طور باقی نخواهد ماند.

جمع‌بندی
بر اســاس آمار رسمی که همگی در اسناد 
ملی فلسطین موجود است و این آمار از 
دفترهای رســمی ثبت به دست آمده 
است، فلسطینیان با درک موقعیتی 
که بــرای آن‌ها ایجاد شــده بود، 
هرگز زمین‌های خود را به یهودیان 
نفروختند. آن‌هــا فقط 1/8 درصد 
زمین‌ها را خودشان به صهیونیست‌ها 
ســرزمین‌های  فــروش  فروختنــد. 
فلسطینی توسط آنان، به یهودیان، یک 
دروغ تاریخی است. آنان چند قطعه زمین 
را به فروش رسانده‌اند؛ اما باید دقت کرد که 
فروش ملک به اشخاص یک کشور، به‌هیچ‌وجه 
سبب ادعای مالکیت کشوری و اخراج سایرین 
از منطقه نمی‌شــود. زمین‌هایی کــه از طریق 
زمین‌داران )فئودال‌ها(، جریان ماسونی و یهودیان 
قدیمی ساکن فلسطین در اختیار صهیونیست‌ها قرار 
گرفت نیز شامل کمتر از 7 درصد کل فلسطین می‌شود.

آنچــه از آن روز به‌عنــوان کل فلســطین در اختیــار 
صهیونیست‌ها قرار گرفته اســت، زمین‌هایی است که از 
طریق قتل، غارت و کشــتار به دست صهیونیست‌ها افتاده 

است. حال قضاوت با شماست؛ فروش یا غصب؟!

پی‌نوشت
1. هر دونم تقریباً هزار مترمربع یعنی یک جریب است.

منابع
1. مجید صفاتاج، فرهنگ جامع فلســطین، )تهران: انتشارات سفیر اردهال، 1387( جلد 

دوم
2. https://www.x-shobhe.com/print695.html
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سیدجلال نورافشان
 دبیر درس دين و زندگي، آموزش‌وپرورش ناحية يك قم

نقطۀ آغازین 

مهار نفس

 

گاهی اوقات انسان می‌پرسد که سفر تأدیب نفس و مهار آن را 
از کجا باید شروع کند؟ آیا باید از ابتدا بر نفس سخت گرفت یا 
می‌توان به او تخفیف داد؟ چه اولویت‌هایی در مسیر تأدیب نفس 

باید مدنظر قرار گیرد؟

نکتة بسیار حائز اهمیت این اســت که تنها راه اصلاح درون، 
اصلاح اعمال ظاهری است. به عبارت دیگر، انسان باید خودش 
را ملزم به رعایت دستورات شرع کند تا نفسش به‌تدریج مهار 
شود و از مرزهای الهی خارج نشود. تعالیم شرعی شامل واجبات، 
محرمات، مســتحبات و مکروهات می‌شــوند و رعایت آن‌ها 
نخستین قدم در تأدیب نفس است. انسان باید تمام این تعالیم و 

حدود الهی را رعایت کند تا درونش اصلاح شود.
بهترین ادب این اســت که انســان مراقبه کند، از محرمات 
بپرهیــزد و تلاش کند که خودش را از هرگونه تجاوز به حدود 
الهی و حتی کوچک‌ترین کار حرام دور نگاه دارد. در این زمینه 
معصوم)ع( می‌فرماید: »اَحسَــنُ الآدابِ ما كَفَّكَ عَنِ المَحارِمِ« 
)بهترین ادب‌ها ادبی اســت کــه تو را از محرمــات باز دارد( 
)کراجکی، 1394؛ آمدی، 1375، باب حرام(. شــروع به ترک 
حرام بهترین مدخل برای مهار نفس است؛ زیرا مراقبة دائم در 

این زمینه منجر به موفقیت انسان در تأدیب نفس می‌شود.

دانش

اشاره
  يكي از اساســي‌ترين مباحث اخلاقي كه زيربناي 
خودسازي و سير الي الله به حساب مي‌آيد، مسئلة تربيت 
نفس و مهار آن اســت. در نوشــتار حاضر، نقاط آغازين 
تأديب نفس با توجه به بيانات مرحوم آيت‌الله آقامجتبي 

تهراني تنظيم شده است.

كليدواژه‌ها: معنويت، تأديب، انسان‌سازي
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رابطة مهار نفس با سیر معنوی انسان
نفس انسان با شئون و مقامات سه‌گانه‌ای که در سیر معنوی 
او جلوه می‌کنند، ارتباط دارد. این شئون شامل شهوت، غضب 
و قوه وهمیة شیطانیه است که انسان را به‌سوی کارهای زشت 

می‌کشانند.
شــئون ســه‌گانة حیوانی از ابتدای تولد انسان حضور دارند و 
هم‌زمان با رشــد جسمانی و تقویت ســایر نیروهای او تقویت 
می‌شوند. بهترین زمان برای مهار این نیروها دورة بلوغ است. اگر 
تأدیب در این دوران انجام نشود، احتمالًا انسان به موجودی بدتر 

از حیوان تبدیل می‌شود.
از طرف دیگر، مقامات ســه‌گانة انسان شامل »معارف حقه«، 
»ملــکات فاضله« و »اعمال صالحه« هســتند. این مقامات از 
ابتدای ورود انســان به دنیا در نهاد شخص وجود دارند؛ اما نیاز 
اســت آن‌ها را پرورش داد تا به‌خوبی ظهور یابند. ما از مسائل 
اعتقادی به معارف حقه یاد می‌کنیم، اخلاق پسندیده را ملکات 
فاضله و رفتارهای پسندیدة جوارحی را اعمال صالحه می‌نامیم.

انســان باید با ترک محرمات‌ شــروع کند و به‌تدریج به مهار 
نیروهای شهوت و غضب و وهم بپردازد و از اعمال حرام دوری 
کند. اگر نفس مهار نشود، مقامات معنوی در انسان بروز نخواهند 

کرد و او به‌مرور از راه معنوی منحرف خواهد شد.
مهم‌ترین نکته این اســت که ادب نفــس از ادب عقل و قلب 
مهم‌تر و بزرگ‌تر است. اگر نفس مهار شود، نور عقل می‌درخشد 
و قلب صفا و صیقل پیدا می‌کند. اگر ادب نفس وجود نداشته 
باشد، ســایر ادب‌ها نیز به درستی عمل نخواهند کرد. باید به 
دقت وضعیت درونی خود را بررسی کنیم و درصدد مهار نفس 
و تحقق ارتقای انسانیت خود باشیم. این مهم، سیر معنوی ما 
را تحت‌تأثیــر قرار می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا در مســیر 

صعودی معنوی خود پیشرفت کنیم.

فرصت‌های متعدد انسان برای تأدیب نفس
یکی از جوانب شگفت‌انگیز زندگی انسان، توانایی تأثیرگذاری بر 
رفتارهای خود و تقویت اخلاق شخصی است. انسان تا زمانی که 
در مسیر حیات قرار دارد، باید قدرت تغییر و بهبود خود را حفظ 
و نفس خود را با پیروی از اصول دینی و معنوی به چرخة آداب 
مؤدب تسلیم کند. این سفر تأدیب نفس، چالش‌ها و فرصت‌های 

فراوانی دارد که در ادامه، به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

۱. دورة جوانی؛ زمان طلایی برای تربیت نفس
در دوران جوانی، رذایل اخلاقی هنوز در وجود انســان ریشه 
ندوانده‌انــد. این مرحله مطلوب‌ترین مرحله برای تربیت نفس 
و اجتنــاب از گناهان اســت. امام علی)ع( در نامــه‌ای به امام 
حسن)ع( می‌فرمایند: »فَبَادَرْتُكَ باِلَْدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ 
يَشْتَغِلَ لُبُّك« )من در جوانی به ادب‌کردن تو مبادرت ورزیدم( 

)نهج‌البلاغه للصبحي صالح،  نامه 31(.

۲. میان‌سالی؛ چالش تأدیب در میان راه

دوران میان‌ســالی زمانی اســت که برخی رذایل اخلاقی، در 
زمینه‌های متعدد، در آن زمان شروع به رشد و نمو و آشکارشدن 
می‌کنند. تأدیب نفس در این مرحله، اگرچه با زحمات بیشتر، اما 

می‌تواند راهنمایی برای شکوفایی اخلاقی فراهم کند.

۳. کهن‌سالی؛ چالش بزرگ تأدیب
در دوران کهن‌سالی، انسان برای ریشه‌کن‌کردن رذایل اخلاقی 
نیازمند زحمات و تلاش فراوان اســت. اگر تا زمان میان‌سالی 
نفس به آداب الهی مؤدب نشــود، چالــش تأدیب در این دوره 

بسیار دشوارتر خواهد بود.

تأدیب نفس، کلید بهشت درونی
اصول دینی و تأدیب نفس نقشی اساسی در پیشبرد اخلاق و 
معنویت در انســان ایفا می‌کند. انسان می‌تواند با توجه به امور 
روحانی و رعایت اصول و احکام دینی و مذهبی به بهبود روحیة 
خود بپــردازد و در این دنیا مثمرثمر و در دنیای پس از مرگ 
سعادتمند باشد. ســفر تأدیب نفس راهی است که انتهای آن 

به بهشتی درونی و بهشتی اخروی در آخرت ختم خواهد شد.
در این مســیر، »استقامت و پایداری« شرط اصلی اجتناب از 
رذایل اخلاقی اســت. اســتقامت نقطة عطفی است که انسان 
را موظف به پیشــبرد تأدیب خود می‌کند. پایداری در مســیر 
انجام وظایف دینی و پرهیز از گناهان منجر به پیشرفت انسان 
به‌عنوان یک فرد ایمانی می‌شود. استقامت در این راه چالش‌ها و 

سختی‌ها را به فرصتی برای افزایش ایمان تبدیل می‌کند.
علاوه بر آن، تلخی‌ها و زحمات مسیر تأدیب نفس، برای انسان، 
طعم تلخی دارد، اما تحمل آن‌ها منجر به رشد روحی و اخلاقی 
می‌شود و تمرینی برای تقویت و تحکیم استقامت برای پیروان 
انبیا و اولیا به شمار می‌آید. انگیزه‌های ایمانی، مانند اعتقاد به 
قیامت و حسابگری در پیشگاه الله، نیز محرک‌هایی قوی برای 
پایداری در راه ایمان و اخلاق هستند. این ایمان، نوری است که 

در مواجهه با تاریکی‌ها، انسان را هدایت می‌کند.

نتیجه‌گیری
راه تأدیب نفس و پیروزی در این مسیر استقامت 

است
اســتقامت و پایداری در راه تأدیب نفس، مسیری پرچالش و 
در عین حال مملو از پیروزی اســت. این چالش‌ها، زحمت‌ها 
و تلخی‌ها، انسان را به ســمت رشد روحانی و اخلاقی هدایت 
می‌کنند. به عبارت دیگر، این مسیر به انسان فرصت می‌دهد تا 
از تربیت خود به سمت اصالت و کمال پیش برود و در آخر به 
پایانی موفق و پایدار دست یابد. این پیروزی، نه تنها در دنیا بلکه 

در آخرت نیز میوه‌های ارزشمندی خواهد داشت.

منابع
۱. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(

۲. آمدی، ابوالفتح، 1375، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتب الاسلامی.
۳. تهرانی، مجتبی، ۱۳۸۸، ادب الهی؛ کتاب یکم، تهران: مصابیح‌الهدی.
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فرخنده منصوریان
دبیر درس فلسفه و منطق، آموزش‌وپرورش منطقة 10 تهران

چشم دل باز كن

قسمت اول: چشم دل باز کن!
هرچه می‌کردم حســاب و کتاب‌هایم با هم جور در نمی‌آمد. 
وامــی که به تازگی گرفته بودم و قســط‌هایی که از رســید 
حقوقی‌ام کم می‌شــد از یک طرف و قسط‌های ماشینی که 
قرار بود ماه آینده تحویل بگیرم از سوی دیگر، حسابی کلافه‌ام 
کرده بودند. خرج‌و‌دخلم با هم نمی‌خواند. حساب‌ و کتاب که 
می‌کردم، می‌دیدم دو تا سه میلیون بیشتر برایم باقی نمی‌ماند. 
درمانــده بودم، تا آخر ماه، آن مقدار ناچیز حقوق معلمی‌ام را 

برای کدام یک از خرج‌هایم هزینه کنم.
غروب جمعه، دلم حســابی گرفته بــود. این غروب خودش 
به‌تنهایی کافی بود که حال و روزم ناخوش باشــد، این فکر و 
خیالات هم مضاعف شده بودند. دست‌ودلم به کار نمی‌رفت. 
هرچه سعی کردم از این فکرها بیرون بیایم، نشد. رو به فرهاد 
کردم و گفتم: »هر چی حساب‌کتاب می‌کنم، جور در نمی‌آد. 
دلم خیلی شــور می‌زنه. کمی بیشتر که فکر می‌کنم به این 
نتیجه می‌رســم که شاید اصلًا خرید ماشــین در این اوضاع 
اشتباه بوده. چه راهکاری به نظرت می‌رسه؟ یعنی اصلًا دیگه 
راهی وجود داره؟ راهی مونده؟ چاره‌ای نیست. حالا فقط باید 

بیشتر کار کنیم.«
فرهاد نگاه معنی‌داری به من کرد و با دلخوری گفت: »دیگه 
باید چی‌ کار کنم؟! از کله سحر تا شب تو شرکت کار می‌کنم. 
بعدشم تا دیروقت تو اسنپ. حقیقتش دیگه وقتی نمی‌مونه.« 
بعد لبخند تلخی زد و گفت: »البته اگه بخوای نوبت شــب تا 

صبح هم می‌تونم دوباره برم سر کار.«
 دســتپاچه گفتم: »نه! منظورم تو نبودی. خودم رو می‌گم. 
آره می‌دونــم تو تمام‌وقت داری کار می‌کنی و فرصت نداری. 
خودم باید با مدیر مدرســه صحبت کنم چند ساعت کلاس 

اشاره
 قطار زندگی دائماً در حرکت است، از آغازی نامعلوم 
تا فرجامی بی‌نهایت؛ مسافرانی دارد که از قطار جا مانده‌ 
و مسافرانی که در ایستگاهی پیاده شده‌اند. در زندگی 
هر لحظه شاهد این هستیم که عده‌ای به دنیا می‌آیند 
و عده‌ای هم از دنیا خداحافظی می‌کنند. در میان این 
آمدوشد، برخی چهره‌ها خندان و خوشحال‌اند، برخی 
گریــان، عده‌ای نادم و پشــیمان و گروهی حیرت‌زده 
فقط نظاره‌گرند. برخی هم دلخوش به یک مشت جیفة 
دنیایی که فقط به درد همین دنیا می‌خورد، ســفری 
را تا انتها پیش می‌برند. حیف که اندک‌اند انســان‌های 
وارســته‌ای که از دنیا و ثروتش عبور کرده و به وادی 
معرفت رسیده‌اند. کسانی که دنیا را تنها معبری برای 
رســیدن به حقایق ناب و خالص الهی و درک معارف 
حق یافته‌اند. آنان که نامشــان شهرة آفاق شده است؛ 
اما عمری بی‌نام‌و‌نشان زیسته‌اند. نام‌آوران گمنامی که 
فرماندة نفس سرکش خویش بوده‌اند و چه بسیار خطر 

کرده و چه بسیار از خطرها رسته‌اند.
زندگی سرشــار از قصه‌هاست. قصه‌هایی که هر کدام 
رنــگ و بوی خاصــی دارند. قصة هر انســانی دنیای 
متفاوتی دارد و این نوشــتار در صدد بیان یکی از آن 
قصه‌هــای درس‌آموز از زندگی واقعی معلمی از جنس 

من و شماست.
برای ما بسی باعث افتخار است که با صفحة »خاطرات 
یک معلم« در خدمت شــما معلمان گران‌قدر درس 
دین و زندگی هستیم. این صفحه متعلق به شما عزیزان 
اســت که از خاطرات خود و تجربه‌های ارزشمندتان 
بــرای ما بنگاریــد. به امید آنکه این بخش از نشــریه 
بستری مناســب برای تبادل تجربه‌های ارزندة دوران 
معلمی متولیان تعلیم‌و‌تربیت در ســرزمین عزیزمان، 

ایران اسلامی، باشد. منتظر آثار شما خوبان هستیم.

خاطرات يك معلم
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به چهرة غمگین احمد آقا کرد. بعد هم کمی از او فاصله گرفت 
تا صدایش را نشنود. به من نزدیک‌تر شد. حالا چهرة مضطرب 
سیمین خانم را بهتر حس می‌کردم. گفت: »مگه خبر ندارید؟! 
این پاش رو هم قطع کردند. چند روزی بیمارستان بود. امروز 
مرخص شده.« چشم‌هایم از تعجب گرد شدند. با حیرت از او 
پرسیدم: »این پاش‌ رو؟!« آهی کشید و گفت: »شش ماه قبل، 
به‌خاطر دیابتش، دکتر یه پاش رو قطع کرد. چهار روز قبل هم 
این پاش رو قطع کردند.« بعد با لحن بغض‌آلود ادامه داد: »از 
روزی کــه عمل کرده، دیگه حرف نمی‌زنه. انگار دهنش قفل 
شده. ســاکته. بدتر از همه اینکه بیماری دیابت قلب و ریه و 

کلیه‌اش رو هم درگیر کرده.«
هاج‌وواج فقط نگاهش می‌کــردم. در این مدت چه بلاها که 
سر این بندة خدا نیامده بود! باورم نمی‌شد که به فاصلة کمتر 
از شــش ماه دو پایش را از دســت بدهد. پاهای سالمی که 
تا دیروز با تکیه بــر آن مغرورانه راه می‌رفت. تا ديروز اختیار 
راه‌رفتن و ایستادنش دست خودش بود؛ اما حالا روی صندلی 
چرخ‌دار، بی‌اختیار از رفتن یا ماندن، باید منتظر دستانی باشد 
تــا او را به رفتن وا دارد یا از رفتن باز دارد. تصورش هم برایم 
دردناک بود! هرچه سعی کردم کلامی بگویم که شاید التیامی 
بر قلب دردمند و آزرده‌خاطر سیمین خانم باشد، نشد؛ یعنی 
کلامی به ذهنم نرســید. فقط گفتم: »خــدا بزرگه! خودش 
کمکش می‌کنه.« لحظه‌ای طول نکشــید که آسان‌بر درست 
شد. سیمین خانم با عجله چرخک را به داخل آسان‌بر رساند و 
از من خداحافظی کرد. در بسته شد و من مات و مبهوت فقط 

نگاه می‌کردم و به آنچه اتفاق افتاده بود، می‌اندیشیدم.
نای ایستادن نداشتم. دوباره کنار باغچه نشستم و به گل‌های 
باغچه که حالا چادرشــب بر سر داشــتند، خیره نگاه کردم. 
برگ گل‌ها با قطره‌های باران ریز شســته می‌شدند. نم باران 
صورتم را خیس کرد. بغضم ترکید و آرام‌آرام اشک از چشمان 
خســته‌ام سرازیر شد و مثل جریان چشمه‌ای روی گونه‌هایم 
غلتید. گرم گفت‌وگو شدم. گویی رو‌به‌روی خودم نشسته بودم. 
خودم را در هیاهوی ســکوت صدا زدم: »عاطفه، کجای این 
دنیا ایستاده‌ای؟! چقدر غرق دنیای پرزرق‌وبرق شده‌ای! از دنیا 
گویی فقط دارایی خاکی‌اش را دیده‌ای! دردهای تو کجایند و 

دردهای این آدم‌ها کجا؟!«
دلم مثل یک رودخانة طغیانگر شده بود که می‌خواست از همة 
وجودم سرازیر شود. نهیبی به خودم زدم: »عاطفه، تو کجای این 
دنیا نقش داری؟! فقط خواسته‌های خودت رو دیده‌ای؟! عاطفه، 
آیا حاضری همة دارایی آدم‌ها رو داشته باشی؛ اما غصه‌هایشان 
هم با تو تقســیم شود؟!« با این ســؤال یاد قدم‌زدن خودم در 
کلاس درس افتادم. من بیشــتر اوقات عرض و گاهی هم طول 
کلاس را تــا انتها قدم می‌زدم. صــدای قدم‌هایم در خیالم رژه 
می‌رفتند. اگر قرار بود غصه‌های دیگران را با من تقسیم کنند، 
دیگر قدم‌زدن در کلاس درس چه معنایی داشــت؟ اصلًا پایی 

برای حرکت وجود داشت تا قدم‌زدنی حاصل شود؟!

خصوصی برام بذاره یا چندســاعتی برای تدریس درس‌های 
آزمون سراسری وقت بذارم.«

فرهاد حرفی نزد. فقط سری تکان داد. دیگر نمی‌خواستم به 
این موضوع فکر کنم. باید ذهنم را مشغول می‌کردم؛ اما فکر 
و خیال اجاره نمی‌داد. سراغ هر کاری که می‌رفتم، دوباره فکر 
و خیال مثل خوره به جانم می‌افتاد. کم‌کم سردردم هم شروع 
شــد. گاهی عادت داشتم در خانه راه بروم؛ اما حالا مثل کوه 
آتش‌فشانی شده بودم که هر لحظه امکان داشت منفجر شود. 
هیچ راهی نداشتم. فقط به ذهنم رسید که از خانه بیرون بروم 

و کمی قدم بزنم.
روزهای پایانی آذرماه بود. هوا ســرد شده بود. فرهاد گفت: 
»می‌خوای همراهت بیام؟« گفتم: »نه، می‌خوام تنها باشم.« 
هرچه منتظر ماندم آسان‌بر )آسانسور( بالا نیامد. ظاهراً خراب 
شــده بود. مجبور شــدم هفت‌طبقه را از پله‌ها پایین بیایم. 
می‌خواستم در حیاط، کنار باغچه، قدم بزنم. دیدن گل‌ها حالم 

را بهتر می‌کرد.
 وارد توقفگاه )پارکینگ( شدم. مدیر ساختمان را دیدم که از 
پله‌ها با عجله پایین می‌آمد. داشت با تلفن همراهش صحبت 
می‌کرد. از قرار معلوم منتظر بود تا تعمیرکار بیاید و آســان‌بر 

را درست کند.
 نزدیک غروب بود. هوا داشــت تاریک می‌شــد. کنار باغچه 
نشســتم و شروع به حرف زدن با گل‌ها كردم. سر درددلم باز 

شد. احساس می‌کردم حرفم را می‌فهمند.
نیم ساعتی نگذشــته بود که درِ توقفگاه باز و ماشینی وارد 
حیاط شــد. کمی خودم را جمع‌وجور کردم. ماشین انتهای 
توقفگاه پارک کرد. خانمی از ماشــین پیاده شــد و سریع از 
صندوق‌عقب ماشین یک چرخک )ویلچر( را بیرون کشید. آن 
را باسرعت جلوی در ماشین قرار داد و با زحمت مردی را روی 

چرخک نشاند.
در تاریک‌روشن توقفگاه، خوب که دقت کردم، دیدم سیمین 
خانم، همســایة طبقة دوم، بود. چشم از ماشین برنداشتم. از 
حال‌وروز همسرش تا حدودی باخبر بودم. حدس زدم آن مرد 

همسرش باشد. از پشت سر چقدر پیر و تکیده شده بود.
سیمین خانم بلافاصله چرخک را تا جلوی در آسان‌بر رساند. 
چند دقیقه منتظر ماند؛ اما از آســان‌بر خبری نشد. اعصابش 
به ‌هم ‌ریخته بود. خبر نداشــت که آسان‌بر خراب شده است. 
جلو رفتم. احوالپرسی کردم و ماجرای خرابی آسان‌بر را برایش 
توضیــح دادم. با بغض نگاهی به همســرش انداخت و گفت: 

»احمد آقا حالش خوب نیست. باید زودتر ببرمش خونه.«
چقدر موهای سیمین خانم سفید شده بود. چهره‌اش خیلی 
تغییر کرده بود. احمد آقا هم در فکر بود. باورم نمی‌شــد طی 
این پنج‌شش ماه که او را ندیده بودم، این همه ضعیف و ناتوان 
شده باشــد. او که تا پارسال مردی قوی‌هیکل و تنومند بود، 

حالا به این حال‌وروز افتاده بود.
گفتم: »ظاهراً احمد آقا سرحال نیست.« سیمین خانم نگاهی 
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کنار گل‌ها نشســتم و بــه رازونیازم ادامــه دادم: »خدایا، 
غصه‌های خودم چه شیرین‌اند! غصه‌هایی که در دل کوچک 
من هرگز ماندگار نخواهند بــود. خدای من، ببخش مرا که 
برای حل مشکلاتم بی‌تابی کردم و برای روزی مقدرت نگران 
بودم. روزی‌ای که خود وعده‌اش را داده‌ای. کاش می‌شــد از 
تــه دل فریاد بزنم و همة مردم عالم را باخبر می‌کردم. خدایا 
تو را شکر می‌کنم بابت همة نعمت‌هایی که با چشم می‌بینم 
و شکر می‌کنم. برای همة داشته‌هایی که با چشم ندیدم؛ اما 
داشــتم و شاکر نبودم. خدایا شــکر بر هر آنچه باید با چشم 

جان ببینم.«
و حقیقتاً چشم‌ها را باید شست/ جور دیگر باید دید. چشم‌ها 
را باید شســت تا غفلت‌ها کنار رود و حقیقت بیداری هویدا 
شــود. ترجیع‌بند هاتف اصفهانی چه زیبا این حال و هوا را به 

نظم درآورده است:
 چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنی است آن بینی

گر به اقلیم عشق روی آری/ همه آفاق گلستان بینی
بر همه اهل آن زمین به مراد/ گردش دور آسمان بینی

آنچه بینی دلت همان خواهد/ وانچه خواهد دلت همان بینی
بی‌سر و پا گدای آنجا را/ سر به ملک جهان گران بینی

هم در آن پابرهنه قومی را/ پای بر فرق فرقدان بینی
هم در آن سربرهنه جمعی را/ بر سر از عرش سایبان بینی
گاه وجد و سماع هر یک را/ بر دو کون آستین‌فشان بینی

دلِ هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی
هرچه داری اگر به عشق دهی/ کافرم گر جوی زیان بینی

جان گدازی اگر به آتش عشق/ عشق را کیمیای جان بینی
از مضیق جهات درگذری/ وسعت ملک لامکان بینی

آنچه نشنیده گوش آن شنوی/ وانچه نادیده چشم آن بینی
تا به جایی رساندت که یکی/ از جهان و جهانیان بینی

با یکی عشق ورز از دل و جان/ تا به عین‌الیقین عیان بینی
که یکی هست و هیچ نیست جز او/ وحده لااله الا هو
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»بهترین هدیه« 
دكتر حجت‌الله عباسی
دکترای فلسفة تعلیم‌و‌تربیت اسلامی

اشاره
 معمولًا انسان‌ها در طي دوران زندگي هدايايي را از افراد 
متعددي دريافت مي‌كنند. به‌راســتي بهترين هديه چيست؟‌ 
هدية نيكو چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟ در نوشتار پيش‌رو 
هدية شايسته كه انســانيت حقيقي را به ارمغان مي‌آورد در 

بستر داستاني مختصر بررسي شده است.

كليدواژه‌ها: معرفت، معنويت، جواني

 مدت‌ها ســؤالی ذهنم را به خود مشغول کرده بود. در این 
فکر بودم که بهترین هدیه به یک دوست، به شخصی که خیلی 
دوستت دارد، به یک جوان چه چیزی می‌تواند باشد؟ هدیه‌ای 
که تا به حال نداشــته و از کسی نگرفته است. هدیه‌ای که در 
زندگی به کارش بیاید و بتواند از آن اســتفاده کند. چیزی که 
برخی از نیازهایش را هم برطرف کند و از همه مهم‌تر، مناسب 

سن‌وسال او هم باشد.
روزی، به‌طور اتفاقی، داســتانی را خوانــدم که در مورد هدیة 
بهتریــن فرد عالم به یکی از بهترین جوانــان روزگار بود. خود 

راوی، داستان را این‌گونه نقل می‌کند1:
در اوایل جوانی و آغاز کسب علم بودم. تمام سعی و تلاش خود 
را بر کســب رضای الهی گذاشته بودم. در این مسیر به سختی 
و مشقت‌هایی افتاده بودم. نمازهایم را چند نوبت ادا می‌کردم تا 
آن نماز مورد رضایت خداوند واقع شود. کم‌کم، گرفتار وسواس 
و مشکلاتی از این قبیل شــدم. روزی، در حالتی که نه خواب 
بودم و نه بیدار، در مسجد جامع اصفهان، مراد دلم، یعنی امام 
زمانــم، حضرت صاحب )عج( را ملاقات کردم. خواســتم روی 
پاهای حضرت بیفتم و پای ایشان را ببوسم؛ اما من را گرفتند و 
بالا آوردند. دست‌های حضرت را بوسیدم و پس از عرض سلام و 

ارادت، مشکلاتم را با ایشان در میان گذاشتم. 
من سؤال می‌پرسیدم و حضرت جواب می‌دادند و راهنمایی 
می‌کردند. در آخر عرضه داشــتم: »آقا جان، جوانی هستم که 
در راه کســب رضایت الهی به مشقت‌هایی افتاده‌ام. از طرفی 
هم، هر وقت اراده کنم، ممکن نیســت خدمتتان شــرفیاب 
شــوم، محبت کنید کتابی به بنده عنایت فرمایید تا به‌وسیلة 
آن رضایت الهی را کســب کنم و هرچــه بخواهم از آن، برای 
حل مشکلاتم بهره بگیرم. حضرت صاحب )عج( اشاره‌ای به در 
خروجی مسجد که روبه‌روی مبارکشان بود، کردند و فرمودند: 
»برو دار البطیخ )محله‌ای در اصفهان(، کتابی را از ملامحمدتاج 
بگیر و مشکلاتت را با آن برطرف کن.« با ذوق و امید بسیار و 
باسرعت، به دنبال فرمان امام)عج(، بیرون رفتم تا به آن شخص 
رسیدم. ایشان با دیدن بنده گفتند: »تو را حضرت صاحب )عج( 
فرستاده‌اند؟« عرض کردم: »بلی.« از جیب خود کتابی بیرون 
آوردند و به من عنایت کردند. من کتاب را گرفتم و باز کردم، 
دیدم کتابی قدیمی و با محتوای دعاست. کتاب را بستم. آن را 
در آغوشم گرفتم و باسرعت به سمت مسجد برگشتم تا خدمت 
حضرت برســم. وقتی به مسجد رســیدم، هرچه دقت کردم، 
حضرت را ندیدم. بعد از کاوش بسیار، ناامید شدم. متوجه شدم 
آن کتاب را هم ندارم. تازه فهمیدم این یک عنایت بود. از فرط 
غصه، تا اذان صبح، گریه کــردم و پس از تعقیبات، دوباره به 
تفکر و اشــک و زاری مشغول شدم. با خود گفتم: »شاید مراد 
حضرت، استادم شیخ بهایی باشد؛ چراکه نام محمد دارد و تاج 
العلما2 اســت.« خدمت ایشان رسیدم و جریان را عرض کردم. 
استادم نکته‌های بسیار زیبایی فرمود و من را بشارت به علوم 
الهی داد و راه‌حل مشکلاتم را در دعا دانست؛ اما من آرام نشدم 
و تشنگی‌ام برطرف نشــد. دوباره به مسجد برگشتم و پس از 
تفکری چند، تصمیم گرفتم به دنبال سرنخ‌ها بروم. از نشانة اول 

دانش
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یعنی »دارالبطیخ« شروع کردم. از همان درِ مورد اشارة حضرت 
بیرون رفتم و پس از پرس‌و‌جــوی زیاد، از محله‌های قدیمی 
اصفهان، محله‌ای به نــام دار البطیخ را یافتم. در آنجا جویای 
آن عالم نورانی شدم. نشان فردی را به نام »آقا حسن‌تاج«3 به 
من دادند. خدمت ایشان رفتم. گویا ایشان بنده را می‌شناخت 
و انتظارم را می‌کشــید. من را با اســم صدا کرد و گفت: »آقا 
محمدتقــی، من کتابخانه‌ای دارم، بیا کتاب‌ها را ببین و از این 
کتاب‌ها ببر و اســتفاده کن.« با هم داخل شدیم. اولین کتاب، 
از اولین قفســه را که به من داد، دیدم همان کتابی است که 
حضرت صاحب )عج(، عنایت فرموده بودند و آن کتابی نبود، 
جز کتاب شریف صحیفة سجادیه. از شوق زیاد، اشک ریختم 
و مشغول شکر خدا شدم و گفتم: »آقا‌جان، همین یک کتاب 
برای دنیا و آخرت من کافی اســت.« کتاب را خدمت استادم 
بردم و با نسخه‌ای که او از مرحوم شهید داشت، مطابقت دادم. 
مردم پس از این، یکی پس از دیگری، از نسخة من استنساخ 
)نســخه‌برداری( کردند تا اینکه صحیفة سجادیه به لطف امام 
عصر)عج(، مانند خورشــید در خانه‌های مردم، به‌خصوص در 

اصفهان، می‌درخشید. 
در انتهای داستان، ملامحمدتقی مجلسی، این عالم بزرگ، نقل 

می‌کنند که اکثر مردم اصفهان به برکت صحیفة ســجادیه از 
صالحان و مستجاب‌الدعوه شدند. یعنی به این مقام رسیده بودند 
که هر وقت دعا می‌کردند، به اجابت می‌رسید. در کتاب‌هایی که 
از کرامات علما سخن گفته‌اند، حکایت‌های عجیبی از آن ایام 

نقل می‌کنند.
بله، بهترین هدیه می‌تواند گنجینة گران‌بهای معرفت و معنویت 
باشد )مطهری، ج ۱، ص 60(. گنجینه‌ای که در ابتدای جوانی، 
از طرف یک انســان‌ کامل، یعنی امام معصوم، به دست انسان 
برســد و با آن رشد کند. نویسندة مشهور آلمانی می‌گوید که 
مدام از صحیفه می‌خواند )پلنگی، ص ۳۲(. این کتاب معجزه 
اســت، بالاتر از کلام مخلوق و پایین‌تر از کلام خالق )صحیفة 
سجادیه، چاپ شــیخ حمد آفرندی، ص 318 ـ 322(. بی‌خود 
نیست که آن را »اخت القرآن« یا »قرآن صاعد« نامیده‌‌اند، مثل 
قرآن، درمان هر درد و کلید هر مشــکلی اســت. امام خميني 
وقتي اين كتاب را به نوه‌َ‌شان هديه دادند، فرمودند: »اوایل بلوغ، 
سنّی اســت که آرام‌آرام، شخصیت انسان شکل می‌گیرد. این 
کتاب اخلاقی نسخه نیست؛ بلکه خود درمان و شفاست« )امام 

خمینی، ج ۲۱، ص 396(. 
خلاصه، صحیفة سجادیه یک مدرسة اخلاق و تربیت اسلامی 
است که با گذشت روزگاران پایدار می‌ماند )صحیفة سجادیه، 
مقدمه، ص ۱۳(. انسانیت پیوسته به این میراث محمدی )ص( 
و علوی )ع( نیازمند اســت و هرچه گمراهی‌های شــیطان و 

فریبندگی دنیا فزون‌تر شود، نیاز به آن بیشتر می‌شود.

پی‌نوشت‌ها
1. ملامحمدتقی مجلســی )مشهور به علامة مجلســی اول( که بعدها صاحب فرزندی به نام 
ملامحمدباقر مجلسی شد. ملامحمدباقر صاحب آثار فراوان مثل 110 جلد بحار‌الانوار و از مفاخر 
اسلام بود. نقل داستان با دخل و تصرف از کتاب روضه‌ المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه 

)ط - القديمه(، ج‏14، ص420 و بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏53، ص: 278 است.
2. عالِمی که در میان علما مشهور باشد، او را »تاج العلما« می‌خوانند و شیخ بهایی از مشهورترین 

عالمان زمان خویش بود.
3. اســتادم جناب حجت‌الاسلام اعوانی، از استادشان حضرت آیت‌الله خوشوقت، نقل ‌فرمودند 
که در مکاشفه، احتمال خطاهای ریز و جزئی مثل این مورد که نام مطابقت نکند، وجود دارد 

و این اشکالی ندارد.

منابع
۱. صحیفة سجادیه، با مقدمة آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر. 

۲. صحیفة سجادیه، چاپ شیخ حمد آفرندی.
۳. پلنگی، محبوبه، فروردین ۱۳۸۱، »آنه ماری شــیمل بانوی شرق‌شناس غربی«، مجلة پیام 

زن، شمارت ۱۲۱، ص ۳۲.
4. خمینی، روح‌الله، 1368، صحیفه نور، ج ۲۱، تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

5. مجلسی، محمدتقی، روضئ‌ المتقين في شرح من لايحضره الفقيه، چاپ قدیم، ج‏14،
6. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج‏53، چاپ بیروت. 

۷. مطهری، مرتضی، ۱۳۸۱، اسلام و نیازهای زمان، ج۱، تهران: صدرا.
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تجلی  توحید 
در ابعاد وجودی انسان

سید‌روح‌الله نورافشان
دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری

اشاره
 برای »ســازندگی« و »تربيت« بايد از اعماق شروع كرد. 
هنگامی كه می‌خواهيم رفتار و گفتار كســی را عوض كنيم، 
هنگامی كه می‌خواهيم لباس كســی را دگرگون سازیم، بايد 
پيش از اين مرحله، عشــق‌ها و علاقه‌هايش را تغییر دهیم و 
قبل از آن ناچاریم »شناخت‌هايش« را عوض کنیم. برای تغییر 
شناخت هم به‌ناچار باید »فكر« را تغییر داد؛ زیرا ادامة تفكر، 

شــناخت است و ادامة شــناخت، عشق و ادامة 
عشق، عمل )صفایی، ۱۳۸۲، ص43 و 44(.

آنچه در بین متفکران اســامی و مردم بیشتر 
رایج است، تقسیم توحید به توحید ذاتی، صفاتی 
و افعالی اســت؛ اما در این نوشــتار با نگاهی نو، 
تقســیم‌بندی کامل‌تر و مفیدتری ارائه می‌شود 

که مهم‌ترین بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌های آدمی را شامل 
می‌شود. توحید به‌معنای یگانه‌دانستن و یكتاشمردن خداوند 
مراتب و مظاهری دارد. بر این ‌اساس توحید می‌تواند در باور و 
اعتقاد انسان )بینش(، در قلب او )گرایش( یا در شیوة رفتار او 

)کنش( متجلی شود.
كليدواژه‌ها: توحيد، انسان، واجب‌الوجود

الف( مراتب اعتقادی توحید )بینش‌ها(
۱. توحید در وجوب وجود

توحید در این مرحله یعنی انسان باور داشته باشد که »الله«، 
برای موجودبودن، نیاز به غیــر خودش ندارد، برخلاف دیگر 
موجودات كه وجودشان از او و وابسته به اوست. به بیان دیگر، 
تنها موجودی که می‌تواند واجب‌الوجود باشــد، خداوند است. 

بقیة موجودات همگی ممکن‌الوجودند. فقط خداوند است كه 
‌وجودش از خودش است.

۲. توحـید در خـالقیت
توحیــد بــه این معنا عبارت اســت از اعتقـــاد بــه اینكه 
آفـریننده‌ای جـــز »الله« نیـست و دیگـر موجودات مخلوق 
او هســتند. این مرتبه، نتیجة منطقی مرتبة قبلی است. »الله 
خَالِقُ كُلِّ شَــيْءٍ وَ هُوَ عَلَی كُلِّ شَــيْءٍ وَكِيلٌ« 
)خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر 
بر همة اشیاســت( )زمر/62(. »أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ 
شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ« )آيا از هيچ خلق شده‌اند يا 

آنكه خودشان خالق ]خود[ هستند( )طور/35(.

۳. توحید در ربوبیت تكـوینی
در جهــان، ربوبیت جــدای از آفرینش نیســت. ربوبیت در 
حقیقت ادامة آفرینش است. از آنجا که خالقیت جهان منحصر 
در خداوند اســت، پس ربوبیت و تدبیر جهان نیز به خداوند 
اختصاص دارد؛ زیرا کسی که چیزی را نیافریده و به آن سلطه 
و مالکیت حقیقی ندارد، نمی‌تواند آن را تدبیر کند و پرورش 
دهد. این کار تنها در توان آفریننده و مالک آن چیز است که 
بــر همة جهات درونی و برونی آن حاکم اســت. پس توحید 
در خالقیــت،‌ توحید در ربوبیت را در پی دارد )جوادی آملی، 
1385، ص427(. شاید بتوان گفت بیشترین آیات قرآن کریم 
به این مرتبه از توحید مرتبط اســت. به این جنبه از توحید 
»هدایت تکوینی« نیز اطلاق می‌شــود. در ایــن آیه، ارتباط 
خالقیت و ربوبیت الهی به زیبایی ترســیم شــده است: »قَالَ 

توحید مراتب 
گوناگوني دارد و 

مفهومي تک‌ساحتی 
نیست

دانش
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فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَی قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ 
هَدَی« )]فرعون[ گفت: ای موســی، پروردگار شما كيست؟ 
گفت: پروردگار ما كســی است كه هر چيزی را خلقتی داده، 

سپس آن را هدايت فرموده است( )طه/50(.
4. توحید در ربوبیت تشریعی

این مرتبه از توحید یعنی اعتقاد به اینكه كسی جز خداوند، 
حق فـرمان‌دادن و قانون‌گذاری ندارد. افزون بر آنكه آفرینندة 
ما خداست و تدبیر زندگی ما نیز به‌طور مستقل از اوست، هر 
دستوری كه صادر می‌شــود، باید از جانب »الله« یا به ‌اجازة 
او باشــد‌. هیچ قانونی بدون پشتوانة امضا و اجازة الهی اعتبار 
ندارد. اگر همة هســتی از آنِ خداســت، پس هرگونه دستور 
دربارة مخلوقات خدا هم باید به خدا و اجازة او منتهی شــود 
)مصباح یزدی، 1390، ص172(. از این جنبه توحید با عنوان 
»هدایت تشریعی« نیز یاد می‌شود. »الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّی وَ الَّذِي 
رَ فَهَدی« )همان خداوندی که آفرید و منظم کرد، و همان  قَدَّ

که اندازه‌گیری و هدایت کرد( )اعلی/ 3و2(.

۵. توحید در الوهیت
این مرتبه از توحید یعنی اعتقاد به اینكه كســی جز »الله« 
سزاوار پرستش نیســت. توحید در الوهیت نیز نتیجة اعتقاد 
به ربوبیت تكوینی و تشریعی خداوند است؛ چراكه پرستیدن، 
در واقع اظهار بندگی و مملوك‌بودن در برابر دیگری اســت. 
چنین امری فقط در خصوص كســی ســزاوار است كه واقعاً 
مالك و صاحب‌اختیار پرستشــگر باشد )سبحانی،۱۳۸۱، ص 
77(. در این آیة شــریفه بر ربوبیت، خالقیت و الوهیت الهی 
تأکید شده است: »ذَلكُِمُ الله رَبُّكُمْ لَ إلَِهَ إِلَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 
فَاعْبُدُوهُ« )این است پروردگار شما. هیچ معبودی جز او نیست. 

آفریدگار همه چیز است؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدّبر همة 
موجودات است( )انعام/102(.

ب( مراتب قلبی توحید )گرایش‌ها( 
در روان‌شناسی، کشش‌های درونی و گرایش‌ها را به عواطف، 
احساســات و انفعالات تقســیم می‌کنند؛ مثل ترس، امید، 
محبت، عشق، طمع، بخل، بغض، شادی، حزن و... . برشمردن 
همة این موارد از حوصلة این متن خارج است. ما در اینجا ربط 
مهم‌ترین گرایشات را به توحید نشان می‌دهیم. با اندکی تأمل، 

برای خوانندة محترم ربط بقیة موارد نیز کار سختی نیست.

۱. توحید در خوف و خشیت
موحدِ كامل كسی است كه جز از خدا نمی‎ترسد. وقتی مؤثر 
و مدبر حقیقی اوست، معنا ندارد كه شخص موحد از دیگران 
بترسد؛ چراكه دیگران قدرتی ندارند كه از آن‌ها بیمی به دل 
راه دهد. آنان مجرا و ابزار اعِمال قدرت الهی‌اند كه تنها به ‌اذن 
او تأثیر می‎گـذارند. یكی از ویژگی‌های بارز پیامبران، در قرآن، 
همین نترسیدن از غیرخداست: »الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللهِ وَ 
یَخْشَوْنَهُ وَ لَ یَخْشَوْنَ أحَدًا إِلَّ الله« )همانان كه پیام‌های الهی 
را ابلاغ می‌كنند و از او بیم دارند و از هیچ‌كس جز او بیمی به 

دل راه نمی‎دهند( )احزاب/39(.

۲. توحید در رجا
توحید در رجا آن است كه امیدی جـــز به »الله« نـــداشته 
باشیم. این مرتبه از توحید نیز نتیجة طبیعی اعتقاد به ربوبیت 
تكوینی است. اگر واقعـاً معتقدیم كه مؤثر حقیقـی در جهـان 
خـداست و دیگران نمی‎توانند در سرنوشت ما تأثیری بگـذارند، 
به چـه كسـی می‌توانیم امیـــد داشـته باشیم؟ دیگـران در 
اصل كاره‌ای نیستنـــد؛ پس تنها باید به او امید بست. تفاوت 
انسان مؤمن و مشرک در همین دلبستگی‌هاست. »وَ تَرْجُونَ 
مِنَ اللهِ مَا لَا یَرْجُونَ وَ كانَ الله عَلِیمًا حَكیماً« )ولی شما امیدی 
از خــدا دارید که آن‌ها ندارند و خداوند، دانا و حکیم اســت( 
)نســاء/104(. به همین دلیل است که در نگاه توحیدی یأس 
و ناامیدی معنایی ندارد. »لَ تَيْأَسُــوا مِنْ رَوْحِ الَلِ إنَِّهُ لَ يَيْأَسُ 
مِــنْ رَوْحِ‌ الَلِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِــرُونَ« )و از رحمت خدا مأیوس 
نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می‌شوند( 

)یوسف/87(. 

۳. توحید در محبت
كســی كه معتقد اســت آفریدگار و مدبر همــه كمال‌ها و 
زیبایی‌ها فقط خداســت، محبت او هم فقــط به خدا تعلق 
می‌گیرد. اگر دیگری را نیز دوست دارد، در شعاع محبت خدا 
و برای خداســت؛ چون لازمة دوست‌داشتن خـــدا این است 
كه محبوب خدا را نیز دوست داشته باشد. »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 
يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أنَْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشدُّ 
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حُبًّا لِِ« )بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود 
انتخاب می‌کنند و آن‌ها را همچون خدا دوست می‌دارند؛ امّا 
آن‌ها که ایمان دارند، عشقشان به خدا ]از مشرکان نسبت به 

معبودهاشان[ شدیدتر است( )بقره/165(. 

ج( مراتب رفتاری توحید )کنش‌ها(
۱. توحید در استعانت

این مرتبه از توحید به این معناست که انسان در مقام عمل از 
كسی جز الله كمك نخواهد. وقتی اعتقاد کسی این است که 
همه‌چیز در عالم تحت قدرت و فرمان خداست، یعنی سود و 
زیان هم فقط با ارادة او محقق می‌شود )بینش ربوبی(، از طرف 
دیگر این شخص می‌داند که نباید هیچ امیدی به غیرخدا بست 
)گرایش در رجا(، پس در مقام عمل هم اگر نیاز به کمک دارد، 
فقط باید دست به‌ســوی خدا دراز کند. »إيَِّاكَ نَعبُدُ وَ إيَِّاكَ 
نَستَعِينُ« )پروردگارا، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری 
می‌جوییم( )حمد/5(. با این بیان معلوم می‌شــود که شفاعت‌ 
بی‌اذن خدا و تبرک و استغاثه و توسل به چیزی که صبغة الهی 

ندارد، نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه اساساً بی‌معناست.

۲. توحید در اطاعت 
توحید در این مرحله یعنی اینكه انسان در مقام عمل از كسی 
جز الله اطاعت نکند. وقتی اعتقاد انســان این است که كسی 
جز خداوند، حق فـرمان‌دادن و قانون‌گذاری ندارد )توحید در 
ربوبیت تشریعی(، از طرف دیگر گرایش قلبی او این است که 
مخلوقات قدرتی ندارند كه از آن‌ها بترسد )توحید در خوف(، 
پس در مقام عمل هم باید فقط از دستورات الهی یا دستورات 
کسی که از طرف خدا مأذون است، اطاعت کند. »یا أَیهَا الَّذِینَ 
آمَنُــوا أَطِیعُوا الَله وَ أَطِیعُوا الرَّسُــولَ وَ أُولِی الَأمْرِ مِنْکمْ« )ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید 

پیامبر خدا و اولوالأمر ]اوصیای پیامبر[ را( )النساء/ 59(.

۳. توحید در عبادت
کســی که به این مرتبه از توحید برســد، در مقام عمل، به 
جز الله کســی را پرســتش نمی‌کند. وقتی اعتقاد کسی این 
است که جز خداوند هیچ‌کس سزاوار پرستش نیست )توحید 
در الوهیــت( و هیچ ترس و امیدی هم از مخلوقات نمی‌توان 
داشت )توحید قلبی(، پس در مقام عمل هم باید فقط خداوند 
را  عبادت کند. در آیة 102 ســورة انعام خالقیت و ربوبیت و 
الوهیت و عبادت خداوند این‌گونه ترســیم شده است: »ذَلكُِمُ 
ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلَی كُلِّ  الُله رَبُّكُمْ لَ إلَِهَ إِلَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَــيْ
شَيْءٍ وَكِيلٌ« )آری، این است پروردگار شما. هیچ معبودی جز 
او نیست. آفریدگار همه چیز است. او را بپرستید و او نگهبان 
و مدّبر همة موجودات است( )انعام/102(. »قُلْ أتََعْبُدُونَ مِنْ 
مِيعُ الْعَلِيمُ«  ا وَ لَ نَفْعًا وَ الَلُ هُوَ السَّ دُونِ اللهِ مَا لَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ
)بگو: آیا شــما کسی را غیر از خدا می‌پرستید که مالک هیچ 

سود و زیانی نسبت به شما نخواهد بود؟! و خداست که شنوا 
و داناست( )مائده/76(.

د( بالاترین مرتبة توحید؛ توحید شهودی
فراتر از بینــش، گرایش و کنش می‌تــوان مرتبة توحیدی 
دیگری را نیز برای انســان تصور کرد و آن زمانی اســت که 
تمامی مراتب باور، قلــب و رفتار آدمی به کمال توحید خود 
رسیده باشند. در آن مرتبه است که انسان با شهود قلبی خود 
می‌بیند كه كل هستی و تمام شئون آن نیازمند الله است، بلكه 
جز نیاز چیزی نیســت و این همان مطلبی است كه به زبان 
فلسفی ‌از آن بدین‎گونه تعبیر می‎شود: »عالم هستی عین ربط 
و تعلق به خداست، نه چیزی كه دارای ربط و تعلق به اوسـت؛ 
تمام وجود عالم همـــین ربط و تعلق اســت.« تربیت چنین 
انســانی مطلوب نهایی اسلام اســت )مصباح یزدی، 1390، 
ص176(. این مؤمنان همان کسانی هستند که خداوند متعال 
در قــرآن کریم آنان را این‌گونه توصیف می‌کند: »الا ان اولياء 
الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون  الذين امنوا و كانوا يتقون« 
)یونس/62(. اینان شــهود کرده‌اند کــه غير از خدا هيچ‌كس 
از خود اســتقلالی ندارد و هيچ سببی تأثير و سببيت ندارد، 
مگر به اذن خدا. وقتی چنين يقينی برای كسی حاصل شود، 
ديگر از هيچ پيشــامد ناگواری ناراحت و اندوهناك نمی‏شود 
و از هيچ‌چیز نمی‏ترســد )طباطبایی، 1388، ج1، ص 457(. 
همچنین در دعای عرفه، امام حســین )ع( با خداوند متعال 
این‌گونه مناجات می‌کنند: »أنتَ الّذی أزلْتَ الأغیارَ عن قلوبِ 
أحبّائِک حتّی لم یحِبُّوا سِــواکَ« )تو همان كسی هستی كه 
بیگانگان را از دل‌های دوســتانت زدودی تا اینكه جز محبت 
تو در دلشان جای نگرفت و به غیر تو پناه نبردند( )مجلسی، 

1368، ج95، ص226(.
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اسمعیل سخا
دکترای تاریخ اسلام

پاسخ به شبهات 
شهادت حضرت زهرا)س( 

الف( ذکر برخی از 
شبهات پیرامون 
شهادت حضرت 

زهرا‌)س(
۱. برخی از علمای وهابی، 
شــهادت حضــرت فاطمة 
زهرا)س( را افسانه می‌دانند. 
که  هســتند  مدعی  آن‌ها 
زهرا)س(  حضرت  شهادت 
از ســال 1374 شمسی به 
تا  تقویم‌ها اضافه ‌شــده و 
قبل از آن این مسئله وجود 

نداشته است.

۲. برخی دیگر این شبهه را 
مطرح می‌کنند که موضوع حمله به خانة حضرت علی)ع( 
و آتش‌زدن درِ خانــة آن حضرت و ضربت‌خوردن حضرت 
فاطمه)س(، توســط عمر و قنفذ، فقــط در منابع تاریخی 
برخی از علمای شیعه آمده و در کتاب‌های اهل‌تسنن اصلًا 
به این موضوع اشاره‌ای نشــده است. این گروه اذعان دارند 
که در کتاب‌های اهل‌ســنت تهدیدکردن افراد داخل خانه، 

به‌منظور بیعت‌گرفتن، برای 
خلیفة اول، از طرف جناب 
است؛  مطرح ‌شــده  عمر 
اما آن‌هــا بر این عقیده‌اند 
که ایــن تهدید برای بقای 
اســام بــوده و هیچ‌وقت 
عملی نشده است و بعد از 
این تهدید بود که حضرت 
علی)ع( از منزلشان بیرون 
آمدند، به مسجد رفتند و 
با ابوبکر بیعــت کردند. از 
نظر افرادی که این شبهه 
مسئلة  کرده‌اند،  مطرح  را 
آتــش‌زدن درِ خانه، فقط 
ساخته‌ و پرداختة برخی از 

علمای شیعه است.

ب( پاسخ به شبهات شهادت حضرت زهرا)س( به 
استناد منابع اهل‌تسنن

۱. ابن ‌ابی‌شیبه و کتاب المصنَّف
ابوبکر‌ بن ابی‌شــیبه ) 235ـ159(، از علمای اهل‌سنت و 
مؤلف کتاب المصنَّف، به ســندی صحیح در این خصوص 

اشاره
 بســیاری از وهابیان و برخی از برادران و خواهران 
اهل‌سنت برای توجیه عملکرد خلفای راشدین، در مورد 
شهادت حضرت زهرا)س(، شبهاتی را بیان کرده‌‌اند که 
لازم اســت ابتدا این شبهات مطرح و سپس به‌صورت 
مســتند و مستدل و بر اساس منابع موردقبول و وثوق 
اهل‌سنت پاسخ داده شوند، اگرچه ممکن است، از صدر 
اسلام تا عصر معاصر، به‌صورت موجز و فهم‌پذیر برای 
همگان و در قالب کتاب‌های تاریخی علمای اهل‌تسنن 
برای این شبهات پاسخ‌های مناسبی نیز ارائه شده باشد. 
در این نوشــتار قصد داریم از میان بیست شبهه‌ای که 
در این خصوص مطرح شده‌اند، به دو مورد اشاره کنیم. 
‌سپس با استفاده از منابع علمای اهل‌تسنن به پاسخ آن‌ 

دو شبهه بپردازیم.
كليدواژه‌ها: شــهادت، اهل ســنت، شبهه، حضرت 

زهرا)س(

دانش
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چنین نقل می‌کند:
»هنگامی‌که مردم بــا ابی‌بکر بیعت کردند، علی و زبیر در 
خانة فاطمه در حال گفت‌وگو و مشــاوره بودند. این مطلب 
به عمر ‌بن خطاب رسید. او به خانة فاطمه آمد و گفت: ای 
دختر رسول‌خدا)ص(، محبوب‌ترین فرد برای ما پدر توست 
و بعد از پدر تو خود تو، ولی سوگند به خدا این محبت مانع 
از آن نیســت که اگر این افراد در خانة تو جمع شوند، من 
دســتور دهم خانه را بر آن‌ها بسوزانند. این جمله را گفت و 
بیرون رفت. وقتی علی)ع( و زبیر به خانه بازگشتند، دختر 
گرامی پیامبر)ص( به علی)ع( و زبیر گفت: عمر نزد من آمد 
و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را بر 
شماها بسوزاند. به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است 

انجام می‌دهد« )ابن ‌ابی‌شیبه، 1425، ج 8، ص 572(.

۲. ابن‌قتیبه و کتاب الإمامئ و السیاسئ
عبدالله‌ بن مسلم ‌بن قتیبه دینوری )276ـ212( تاریخ‌نگاری 
شهیر و از پیشوایان ادب و از نویسندگان پرکار حوزة تاریخ 
اهل‌تسنن است. ایشان در کتاب الإمامئ و السیاسئ به‌صراحت 

چنین می‌نویسد:
»انّ أبابکر، رضی الله عنه، تفقد قوماً تخلّقوا عن بیعته عند 
علی، کرم الله وجهه. فبعث إلیهم عمر. فجاء. فناداهم و هم 
فی دار علی. فأبــوا أن یخرجوا. فدعا بالحطب و قال: والذی 
نفس عمر بیده، لتخرجن أو لاحرقنها علی من فیها. فقیل له: 
یا أباحفص إنّ فیها فاطمه. فقال: و إن« )ابوبکر از کسانی که 
از بیعت با او سر بر تافته و در خانة علی گرد آمده بودند، سراغ 
گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانة علی)ع( 
آمد و همگان را صــدا زد که بیرون بیایند. آنان از خروج از 
خانه امتناع ورزیدند. در این موقع عمر هیزم طلبید و گفت: 
به خدایی که جان عمر در دســت اوست، اگر بیرون نیایید، 
خانه را بر ســرتان آتش می‌زنم. مــردی به عمر گفت: ای 
اباحفص )کنیة عمر( در این خانه، فاطمه، دختر پیامبر)ص( 

است، گفت: باشد« )ابن‌قتیبه، 1410، ص12(.
ابن‌قتیبه این داستان را این‌گونه ادامه می‌دهد:

»ثمّ قام عمر. فمشــی معه جماعئ حتی أتوا فاطمئ. فدقّوا 
الباب. فلمّا سمعت أصواتهم، نادت بأعلی صوتها: یا أبتاه! یا 
رسول الله! ماذا لقینا بعدک من ابن‌الخطاب و ابن‌أبی قحافئ! 
فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا و بقی عمر و معه قوم. 
فأخرجوا علیاً. فمضوا به إلی أبی‌بکر. فقالوا له بایع. فقال: إن 
أنا لم أفعل فمه؟ فقالــوا: إذاً و الّل الّذی لا إله إلا هو نضرب 
عنقک.« )عمر همراه گروهی به در خانة فاطمه آمدند. در خانه 
را زدند. هنگامی‌که فاطمه صدای آنان را شنید، با صدای بلند 
گفت: ای رسول خدا)ص(، پس از تو چه مصیبت‌هایی به ما 
از فرزند خطاب و ابی‌قحافه رســید! وقتی مردمی که همراه 
عمر بودند، صدای زهرا و گریة او را شنیدند، برگشتند، ولی 

عمــر با گروهی باقی ماندند و علی را از خانه بیرون آوردند، 
نزد ابی‌بکر بردند و به او گفتند: بیعت کن. علی)ع( گفت: اگر 
بیعت نکنم، چه می‌شود؟ گفتند: به خدایی که جز او خدایی 

نیست، گردن تو را می‌زنیم( )ابن‌قتیبه، 1410، ص13(.
ابن‌قتیبه از شــخصیت‌های برجســتة اهل‌سنت است که 
اســتادان او عبــارت‌ بودند از: اســحاق‌بن راهویه )متوفای 
237(، متکلم ســنی‌مذهب و یکی از شاگردان ابن‌حنبل؛ 
ابوحاتم سجســتانی )متوفای حدود 250(، لغوی و محدث 
ســنی‌مذهب؛ عباس‌بن فرج ریاشی )متوفای حدود 257(، 
یکی از پیشــوایان اهل لغت. بدون شــک صراحت لهجة 
چنین شــخصیتی )ابن‌قتیبه( در مورد این بخش از تاریخ، 
برای علاقه‌مندان به شیخین، بسیار سنگین و ناگوار است. 
لذا برخی در صدد برآمده‌اند که در نســبت کتاب مذکور به 
ابن‌قتیبه تردید کنند؛ اما ابن ‌ابی الحدید، استاد تاریخ، این 
کتــاب را از آثار او می‌داند و پیوســته از آن مطالبی را نقل 
می‌کند. متأسفانه این کتاب تحریف و بخشی از مطالب آن، 
به هنگام چاپ، حذف شده است، درحالی‌که همان مطالب 
در شرح نهج‌البلاغة ابن‌ابی الحدید، به نقل از آن کتاب، آمده 

است.
»زرکلــی« در اعلام این کتاب را از آثار ابن‌قتیبه می‌داند و 
سپس می‌افزاید که برخی از علما در این نسبت نظری دارند؛ 
یعنی شک و تردید را به دیگران نسبت می‌دهد نه به خویش. 
الیاس ســرکیس هم این کتاب را از آثار ابن‌قتیبه می‌داند 

)ابن‌موسی سرکیس، 1346، ج1، ص 212(.

۳. نَظّام و کتاب الوافی بالوفیات
ابراهیم ‌بن ســیار نظّام معتزلی )231ـ160( که به‌خاطر 
زیبایــی کلامش در نظــم و نثر به »نظّام« معروف شــده 
اســت، در کتاب‌های متعددی، واقعة بعد از حضور در خانة 
فاطمه)س( را نقل می‌کند. او می‌گوید: »انّ عمر ضرب بطن 
فاطمئ یوم البیعئ حتی ألقت المحسن من بطنها« )عمر در 
روز اخذ بیعت برای ابی بکر، بر شــکم فاطمه زد. او فرزندی 
که در رحم داشــت و نام او را محســن نهاده بودند، سقط 
کرد( )الصفدی، 1420، ج6، ص17، ش 2444؛ شهرستانی، 

1404، ج1، ص57 و ج3، ص 255ـ248(.

نقد و بررسي
ابراهيم بن سيار ‌بن هاني مشهور به نظام )متوفاي 230(، 
فيلسوف و متكلم مشهور اهل‌سنت، مؤسس فرقة نظاميه و 
از بزرگان معتزله است كه به هتك حرمت صديقة شهيده، 
سلام الله عليها، توسط خليفة دوم و نيز برخي ديگر از حقايق 
و وقايعي كه در صدر اسلام اتفاق افتاده، اعتراف كرده است؛ 
اما متأســفانه برخی از دانشمندان اهل‌سنت بدون تدبّر در 
سخنان او و فقط به خاطر اعترافش به حقايقي از اين دست، 
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او را مورد بي‌مهري شــديد قــرار داده‌اند. آن‌ها بدون اينكه 
مدركي ارائه دهند، تهمت‌هاي ناروایي را به او نسبت داده‌ و 

حتي گفته‌اند كه او »برهمایي« بوده است نه مسلمان.
در اینجا چون شهرســتانی و صفدی، از علمای اهل‌سنت، 
نیز به نظّام ایراد گرفته‌اند و وی را غیرمسلمان می‌خوانند، 
لازم است به برخی از ادعاهای نظّام، طبق فرمایش این دو 
بزرگوار، اشــاره کنیم و ســپس جواب آنان بر اساس منابع 

اصیل اهل‌تسنن داده شود.
آنان مدعی هســتند که ابراهيم ‌بن يسار‌ بن هاني، نظّام، 
بســياري از كتاب‌های فلاسفه را مطالعه کرده، سخن آنان 
را با ســخنان معتزله در آميخته و در برخي از مسائل تفرد 
داشته است؛ از جمله تفردات وي گرايش به مذهب تشيع و 
توهين به بزرگان صحابه بود. وي مي‌گفت: »پيامبر)ص( بر 
امامت علي )ع( تصريح و او را جانشين خويش تعيين کرده 
است و صحابة پيامبر)ص( نيز به اين مطلب آگاه بودند؛ اما 
عمر به‌نفع ابوبكر اين مسئله را پنهان داشت و او بود كه براي 

ابوبكر بيعت گرفت.«
نظّام همچنین به شــک و تردید عمر در درستی فرمانی 
که پیامبر صادر کرده بود، اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: در 
داســتان حديبيه، عمر در مقابل رسول خدا)ص( و فرمان 
وي با شك و ترديد روبه‌رو مي‌شود و با حالتي اعتراض‌گونه 
مي‌گويد: »مگر ما بر حق و آنان بر باطل نيســتند؟« رسول 
خدا)ص( می‌فرماید: »بلي، روش ما بر حق اســت و آنان به 
بيراهه مي‌روند.« عمر می‌گوید: »پس چرا بايد با افرادي كه 

همسنگ ما نيستند، پيمان ببنديم؟«
بر طبق ادعای این دو بزرگوار، نظّام داستاني دروغين جعل 

كرده و گفته اســت: »عمر در روز بيعت، به شكم حضرت 
فاطمه)س( زد و او سقط جنين كرد، در حالي‌كه عمر فرياد 
مي‌زد، خانة فاطمه را با ساكنان آن بسوزانيد و حال آنكه جز 

علي، فاطمه، حسن و حسين كسي ديگر در خانه نبود.«
از نظــر نظّام، عمر بود كه نصر‌ بن حجــاج را از مدينه به 
بصــره تبعيد كرد، نماز تراويح را ابداع كرد، مردم را از متعة 
و حج عمره بازداشت و... . صفدی همچنین به استناد کتاب 
شهرســتانی مدعی اســت که نظام برهمایی بوده است و 

مسلمان نیست.
 در جواب ایشان چند نکته حائز اهمیت است:

ـ صفدي مشخص نكرده است كه اين قضيه در كدام‌ يك 
از كتاب‌هاي ملل و نحل شهرســتانی آمده است. اين خود 

نشان‌دهندة ترديد او در صحت مطلب است.
 

ـ ادعاي برهمایي‌بودن نظّام با اعتقاد وي به نصب امام)ع( 
توسط رسول خدا)ص( ســازگاري ندارد و تناقضي آشكار 
در كلام صفدي اســت؛ زيرا چگونه ممكن اســت كســي 
منكر نبوت نبي‌اكرم)ص( باشــد، ولي در عين حال بحث 
خلافت او را پيش بکشــد و اعتقادش اين باشد كه رسول 
خدا)ص( علي)ع( را به جانشــيني خود برگزيده است؟! آيا 
ممكن است كسي منكر نبوت فردي باشد، ولي براي فعل 
او، یعنی انتصاب علي)ع( به جانشيني خودش، ارزش قائل 
شود و اين حقيقت را بازگو كند و بعضي از صحابه را به‌خاطر 
كتمان ايــن مطلب به منفعت‌طلبي وصف كند؟! بنابراين، 
اتهام برهمایي‌بودن وي ســخني است به گزاف كه به نظر 
مي‌رسد تنها به‌خاطر پرده‌برداري‌اش از برخي حقايق به او 
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نسبت داده شده است.
بررسی برخی از اشکالات شهرستانی بر نظّام

ـ نخســتين اشكال شهرســتاني بر نظّام اشارة وی به این 
موضوع است که پيامبر)ص( بر امامت علي )ع( تصريح و او 
را جانشين خويش تعيين کرده است. صحابة پيامبر)ص( نيز 
به اين مطلب آگاه بوده‌اند؛ اما عمر به‌نفع ابوبكر اين مسئله را 

پنهان داشته و او براي ابوبكر بيعت گرفته است.
در پاســخ باید گفت کــه اين عبارت اختصــاص به نظّام 
ندارد؛ بلكه برخي ديگر از بزرگان اهل‌ســنت از جمله امام 
الحرمين غزالي نيز به آن تصريح كرده است. وی می‌گوید: 
»از خطبه‌هاي رسول گرامي اسلام)ص( خطبة آن حضرت 
به اتفاق همة مسلمانان در روز عيد غدير خم است كه در آن 
فرمود: هر كس من مولا و سرپرســت او هستم، علي مولا و 
سرپرست اوست. عمر پس از اين فرمايش رسول خدا)ص( به 
علي )ع( اين‌گونه تبريك گفت: افتخار، افتخار اي اباالحسن، 
تو اكنون مولا و رهبر من و هر مولاي ديگري هســتي. اين 
سخن عمر حكايت از تسليم او در برابر فرمان پيامبر و امامت 
و رهبري علي )ع( و نشــانة رضايتش از انتخاب علي )ع( به 
رهبري امت دارد؛ اما پس از گذشت آن روزها، عمر تحت‌تأثير 
هواي نفس و علاقه به رياست و رهبري خودش قرار گرفت و 
استوانة خلافت را از مكان اصلي تغيير داد و با لشكركشي‌ها، 
برافراشتن پرچم‌ها و گشودن سرزمين‌هاي ديگر راه امت را 
به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلي هموار كرد و مصداق 
اين آيه از قرآن شد: »وَ إذِْ أَخَذَ اَلُله مِيثاقَ الَذِينَ أُوتُوا الَْكِتابَ 
لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنّاسِ وَ لاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بهِِ 
ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ« )آل‏عمران‏، 187( )پس، آن 
]عهد[ را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن، بهايي ناچيز 
به دست آوردند، و چه بد معامله‌اي كردند(. زماني كه رسول 
خدا از دنيا رفت، پيش از رحلت، فرمود: كاغذ و دواتي براي 
من بياوريد تا مشكل شما را در امر خلافت پس از خودم حل 
و كســي را كه مستحق آن است، براي شما ذكر کنم. عمر 
گفت: به سخنان اين مرد توجه نكنيد، او هذيان مي‌گويد« 

)غزالی، 1424، ج1، ص 18(.

ـ دومین اشــکال شهرستانی به نظام این است که شک و 
تردید در برابر درستی فرمان رسول خدا)ص( را در داستان 

صلح حديبيه به عمر نسبت می‌دهد.
در پاسخ باید گفت که اعتراض عمر به پيامبر اكرم )ص( در 
حديبيه، قضيه‌اي است كه در صحيح بخاري و مسلم هم از 
قول سهل‌بن حنيف به صراحت آمده است: »ما در حديبيه با 
رسول‌خدا)ص( بوديم. اگر جنگي پيش مي‌آمد، مي‌جنگيديم. 
عمر ‌بن خطاب نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا، مگر 
نه اين اســت كه ما بر حقيم و آنــان بر باطل؟ فرمود: آري، 
چنين است. گفت: مگر نه اين است كه كشته‌هاي ما بهشتي 

هستند و كشته‌هاي آنان جهنمي؟ فرمود: آري چنين است، 
گفــت: پس چرا بايد با ذلّت باز گرديم و نبايد خدا بين ما و 
آنان حكم کند؟ رسول خدا)ص( فرمود: اي پسر خطاب، من 
فرستادة خدا هستم، پس خداوند هرگز مرا خوار و كوچك 

نمي‌كند« )بخاری، 1407، ج3، ص 1162(.
شــایان ذکر است که شك عمر در نبوت رسول اكرم)ص( 
از مسلماتِ نزد اهل‌سنت است. احمد‌ بن حنبل، عبدالرزاق 
صنعاني، شمس‌الدين ذهبي، ابن‌حبان، جلال‌الدين سيوطي 
و ديگــران اين قضيه را مفصل نقل كــرده و حتي تصريح 
كرده‌اند كه عمر ‌بن خطاب به‌خاطر شك خود و جسارت به 
پيامبر‌گرامي)ص( بارها صدقه و كارهاي نيكي انجام داد تا 

كفارة عمل او باشد.
پاســخ به دیگر موارد ذکرشده از حوصلة بحث خارج است؛ 
بنابراین در پاسخ به برادران و خواهرانی که این شبهات را مطرح 
کرده‌اند، باید اشاره شود که بدون تعصب فرقه‌ای و موضع‌گیری 

نامعقول، به واقعیت‌های تاریخی توجه و با انصاف رفتار کنند.

نتیجه‌گیری
۱. بحث شــهادت حضــرت زهرا)س( ابداع ســال 1374 
شمسی به بعد نیست؛ بلکه بنا بر مستندات علمای اهل‌تسنن، 
سابقة بیان این مطلب به بعد از رحلت حضرت رسول)ص( 
برمی‌گردد و کتمان‌کردن یا بیان‌نکردن یا تکذیب‌کردن آن 

چیزی از واقعیت را عوض نخواهد کرد.

۲. باید به عزیزانی که مدعی هستند شهادت حضرت زهرا)س( 
فقط در منابع شیعه آمده و ساخته‌ و پرداختة شیعیان است، این 
آگاهی را داد که ماجرای شهادت آن حضرت، گذشته از منابع 
شــیعی، در برخی منابع معتبر و دست اول اهل‌سنت مطرح 
شده و لازم است این عزیزان به منابع مذکور مراجعه کنند تا 
دریابند از صدر اسلام و تا عصر فعلی مورخین با‌انصافی بوده‌اند 
که به‌صراحت نحوة شهادت مظلومانة دخت گرامی حضرت 

رسول‌اکرم)ص( را گزارش کرده‌اند.
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محمدحسین زارعی رضایی
 گروه آموزشي الهیات و معارف اسلامي، دانشگاه فرهنگیان

جام وصال

جانب عشق
نازنین من،

دل دردمند عاشق ز محبت تو خون شد/ نه به وصل مي‌رساني 
نه به قتل مي‌رهاني 

سال‌هاست که بر من بینوا صبحی گذشت و شامی، از کوی 
آن دلبر باوفا نه قاصدی نه سلامی، نه نامه‌ای نه پیامی. ندانم 
بــه این قالب بی‌روح صبر ایوب داده شــده یا عمر نوح وعده 
شده. به بیداری انتظار می‌کشم، خبری نمی‌شنوم. می‌خوابم، 
اثری نمی‌بینم. هر طرف می‌روم، به‌جایی نمی‌رســم. از هرکه 

 اشاره
 حیات عارفانِ دل‌ســوخته و سالکانِ طریق وصال 
آن‌قدر دلکش و دلرباســت که هر ذوق ســلیمی را به 
خود جذب و شــیفته می‌کند. سرگذشت دردانة دهر 
و آیت‌الحق، حضرت آیت‌الله العظمي مرحوم سیدعلی 
آقــای قاضی طباطبائــی )قدّس الله نفســه الزکیه(، 
که بســياري عارفان زمانة ما مســتقیم یا با ‌واســطه 
افتخار خوشــه‌چینی از انباشــت خرمن او را دارند، از 
دل‌نشــین‌ترین و شور‌انگیزترین آن‌هاست. آنچه پیش 
رو داریم، بر گرفته از کتاب عطش اســت که سعی بر 
آن دارد ورقی از کتاب مســطور ورق منشور حیات آن 
ســالک واصل را بر تشنگان شریعت ناب مصطفوی، از 
مســیر طریقت ناب احمدی، گــذر دهد و به حقیقت 

بی‌بدیل محمدی برساند.
 حضرت آیت‌الله حسنعلی نجابت شیرازی که خود از 
یکی برجسته‌ترین شاگردان مکتب عرفان آقا سید علی 
قاضی طباطبائی است، از زبان استادش چنین می‌گوید:

 »چگونه باید خفاش شب‌پر به توصیف آفتاب عالم‌تاب 
بنشیند و چگونه قطره‌ای گل‌آلود از بحری زمرد بگوید! 
چگونه به وصف ابرمردی بنشــینیم که در بزرگی‌اش 
همیــن بس که آنچــه از او نگفته‌انــد و نتوانند گفت 
طومارهاســت و آنچه گفته‌اند ســطری است ناتمام! 
چگونه باید ســر را بلند کنیم تا در میان عرش ستیغ، 
این کوه کتمان را به تماشــا بنشینیم! پس به ذره‌ای 
می‌نگریم سرگردان در امتداد نور خورشید که عزم سفر 
دارد. ملتمســانه به او می‌گوییم: اگر به او رسیدی، به 
اینجا بازگرد و برایمان از او بگو. او به ما می‌نگرد و آرام 

پاسخ می‌دهد: آن را که خبر شد، خبری باز نیامد«

دانش
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می‌پرســم، نشــانی نمی‌یابم. از آن طرف هم آتش نمرودیِ 
هجران آناًفآناً در ازدیاد، چــه کنم؟ )بهاری همدانی، 1361، 

.)160
و این احوال مردی اســت عظیم که چهل سال درد طلب و 
عشق، آرام و قرار و خواب و خوراک را از وی ربوده است. بسان 
پرنده‌ای گرفتار قفس خود را به در و دیوار می‌کوبد تا راه نجات 
بیابد. چهل ســال اســت که آداب عبودیت می‌آموزد و هنوز 
معشــوق به حضور خود راهش نداده است. سر می‌کشد و از 
هر کس نشان از آن معشوق بی‌نشان می‌جوید. خود مي‌گويد: 
»نزد هر کس احتمال می‌دادم از او چیزی بفهمم می‌نشستم. 
اگر مطلبی را می‌فهمیدم که خــود خدا نعمت داده بود. اگر 
نمی‌فهمیدم، دیگر به آن شخص مراجعه نمی‌کردم.« آری، او 
باید به تمام معنا عبودیت را درک کند تا بتواند به آن نهایت 
و به آن مقصد عظما و به آن اســرار ربوبی پی ببرد: »العبودیه 

جوهرئ کنهها الربوبیه.«

آداب شرع
آیت‌الله نجابت از زبان اســتادش مرحوم قاضی نقل می‌کند: 
»چون بیست سال تمام چشم را کنترل )مراقبت( کرده بودم، 
چشــم‌ترس برای من آمده بود؛ چنان‌که هر وقت می‌خواست 
نامحرمی وارد شــود، از دو دقیقه قبل خودبه‌خود چشم‌هایم 
بسته می‌شد و خداوند به من منت می‌گذاشت که چشم من 

بی‌اختیار روی هم می‌آمد و آن مشقت از من رفته بود.«
او اطمینــان دارد که بازنشــدن در روحانیت نــه از ناحیة 
بی‌التفاتی معشوق اســت. او می‌داند اگر در بی‌موقع باز شود، 
صدی‌صــد خام از کار در آید. بعدهــا آیت‌الله قاضی که خود 
چهل ســال پشت در مانده و صادق‌بودن خود را در آن عشق 
و محبت، به آن محبوب ازل، ثابت کرده بود، درس استقامت 
و صبوری را به شــاگردانش هم می‌آموزد و چنین می‌گوید: 
»اگر به جست‌وجوی آب زمین را کندی، نباید خسته و ناامید 
شوی. اگر وقتش باشد، به آب می‌رسی وگرنه ناامید مشو که 
بالاخره به آب می‌رســی و حتــی آب برایت فوران می‌کند.« 
ایشان خود چنین می‌فرماید: »چهل سال است دم از پروردگار 
عالم زدم. چند مرتبه خواســتند مرا بکشــند، آیت‌الله سید 
ابوالحسن اصفهانی نگذاشــت و خدا هم کمکم کرد. در این 
مدت نه خوابی دیدم، نه مکاشفه‌ای، نه رفیقی، نه همدردی. 

چهل سال است که در را می‌کوبم و خبری نیست.«

استقامت
به ایشــان فرموده بودند: »اگر دری باز شــد، تو باید بیشتر 
اســتقامت به خرج بدهی. بگو خدایــا افزونش کن.« باید در 
عبودیت استقامت ورزید؛ یعنی صبور شد. این استقامت‌هاست 
که از قاضی، قاضی می‌ســازد و این روح بزرگ اوست که در 
مقابل تمام ستم‌ها و آزارها صبوری می‌کند و به کم هم راضی 

نمی‌شود. او باید تا آن اوج‌ها پرواز کند.

آیت‌الله قاضی همیشه نماز مغرب و عشا را در حرم شریفین 
امام حسین علیه‌السلام و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به‌جا 
می‌آورد؛ اما این بار چون به حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام 
می‌رســد، با خود می‌اندیشد که تا به حال در مدت این چهل 
ســال هیچ‌چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده اســت. هرچه 
دارم به عنایت خداســت. در راه، ســید ترک‌زبانی که دیوانه 
اســت، به‌طرف او می‌دود و می‌گوید: »سید علی، سید علی، 
امروز مرجع اولیا در تمام دنیا حضرت ابوالفضل علیه‌الســام 
هستند.« به حرم حضرت می‌رود. اذن دخول و زیارت و نماز 
زیارت می‌خواند و می‌خواهد که مشــغول نماز مغرب شــود. 
تکبیرئ‌الاحــرام را که می‌گوید، می‌بیند کــه وضع در اطراف 
حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به‌طورکلی عوض می‌شود. 
آن‌گونه که نه چشمی تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه 
به قلب بشری خطور کرده است. نماز را سریع‌تر از همیشه به 
پایان می‌رساند. به حرم امام حسین علیه‌السلام نمی‌رود و به 
دنبال جایی خلوت به خانه می‌رود و برای اینکه با اهل منزل 
هم برخورد نکند، به پشت بام می‌رود. در آنجا دراز می‌کشد و 
دوباره آن حال می‌آید و بیشتر می‌ماند. نماز عشا را می‌خواند 
و دوباره آن وضع برمی‌گردد. آیت‌الله قاضی می‌فرماید: »آنچه 
را می‌خواستم، تماماً به دست آوردم و امام حسین علیه‌السلام 
در را به رویم گشــود.« او در اثر طلب حقیقی و استقامت به 
خانه که نه، به خود صاحب‌خانه رسیده است. از آیت‌الله نجابت 
نقل شده است که گفتند: »دفعة اولی که ما آیت‌الله قاضی را 
دیدیم، خیلی با ما گرم گرفتند و ما را تحویل گرفتند. در اثر 
این التفات زیاد، زبانم باز شد و گفتم: آقا این وضع اهل معرفت 
به خیال است یا حقیقت؟ ناگهان ایشان چشم‌هایش درشت 
شــد و گفت: ای فرزندم من چهل سال است با حضرت حق 

هستم و دم از او می‌زنم. این پندار و خیال است؟«

دلیل به تأخیرافتادن فتح باب
آیــت‌الله نجابت در مورد دلیل به‌تعویق‌افتادن فتح باب آقای 
قاضی می‌گوید:»کســی که خداوند، جل و علا، مرتبة علم را 
به او عطا فرمود و قلبش را به این علم منور کرد که در پشت 
وضعیت فعلی بشر وجودی است که از هر جهت غنی است و 
شخص به او از هر جهت محتاج است، اگر در این معنی خوب 
ماند و با آن خوب تمرین کرد تا ملکة وجودش شد، حقیقت 
این شخص علمش می‌شــود. وقتی حقیقت سرّ این شخص 
علمش شد، فاصله‌اش با حضرت حق، جل و علا، کم می‌شود 

و این در واقع همان وصل است.«
ادامه مطلب در شماره بعد ... .

منابع
۱. بهاری همدانی، محمد بن محمــد، 1361، تذکرئ‌المتقین، چاپ دوم، تهران: نور 

فاطمه.
۲. هیئــت تحریــة موسســه فرهنگی‌مطالعاتی شمس‌الشــموس، عطــش، تهران: 

شمس‌الشموس.
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سید فاضل موسوی
 گروه آموزشي ادبيات، دانشگاه فرهنگیان

کلام نور
روزنه‌ای به کلام اهل‌بیت)ع(

 کتاب ارزشمند نهج‌الفصاحه یکی از مجموعه‌های روایی 
است که در آن گلچینی از سخنان ناب حضرت ختمی مرتبت 
نبی مکرم اســام، حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله و سلّم، 
جمع‌آوری شــده است. »کلام نور« این شــماره مشتمل بر 

احادیثی از این کتاب گران‌سنگ است:
نُوبِ ذُنُوباً لایُكَفِّرُها صَــائ وَ لا صَدَقَئٌ. قِیلَ:  ۱. »إنَّ مِــنَ الذُّ
یا رســولَ اللهِ، فَما یُكَفِّرُها؟ قالَ: الهُمُومُ فی طَلَبِ المَعِیشَه« 
)بعضی از گناهان اســت که نماز و روزه و حج و عمره آن‌ها را 
محو نمی‌کنند. فقط کوشش در طلب معیشت است که آن‌ها 

را محو می‌کند( )نهج‌الفصاحه، ص 161، حدیث 915(.
ــرورِ عَلى أخيكَ  ۲. »إنَّ مِــن موجِباتِ المَغفِرَئ، إدخالُ السُّ
المؤمِنِ« )از جمله لوازم آمرزش این است که برادر مؤمن خود 

را خرسند سازی( )همان، ص 163، حدیث 925(.
نیا مِثْلُ زاد الرّاکِب«  ۳. »إنَِّمــا یَکفی أَحَدَکُمْ ما کان فــی الدُّ
)برای شــما در دنیا چیزی که به اندازة توشة مسافری باشد، 

کافی است( )همان، ص 168، حدیث 952(.
4. »ایاکم و دَعْــوَئ الْمَظْلومِ وَ إنْ كانَ كافِــرا؛ً فَإنَِّه لَيْسَ لها 
حِجابٌ دون الله عز و جل« )از نفرین مظلوم بپرهیزید، اگرچه 
از کافران باشــد؛ زیرا میان او )مظلوم( و خدا حجابی نیست« 

)همان، ص 175، حدیث 1001(.
ثَ بكُلِّ ما سَــمِعتَ« )در  5. »حَســبُكَ مِن الكذبِ أن تُحَدِّ
دروغ‌گویی تو همین بس که هرچه شنیدی نقل کنی( )همان، 

ص 243، حدیث 1362(.
تِه، خیرٌ مِن عِتقِ رَقبئ عِند  6. »دِرهمُ الرجلِ یُنفــقُ فی صِحَّ
موتِه« )درهمی که انســان در حال تندرســتی ]درراه خدا[ 
هزینه کند، بهتر از بنده‌ای اســت که هنگام مرگ آزاد کند( 

)همان، ص 275، حدیث 1552(.

۷. »دُعاءُ الوالِدِ لوَِلَدِهِ كَدُعاءِ النَّبىِّ لُامَّتِهِ« )دعایی که پدر برای 
فرزندش می‌کند، مانند دعایی است که پیامبر برای امت خود 

می‌کند( )همان، ص 276، حدیث 1557(.
۸. »رَغِمَ أنْفُهُ، رَغِمَ أنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُهُ مَن أدْرَكَ والِدَيْهِ عِنْدَه 
الكِبَر، أحَدَهُمــا أوْ كِلَيْهِما، ثُمَّ لَمْ يَدْخُــلِ الجَنَّه« )خاک بر 
ســرش، خاک بر سرش ســپس خاک بر سر کسی که پدر و 
مادرش، یکی یا هر دو پیش او، به پیری رســند و او بهشتی 

نشود( )همان، ص 292، حدیث 1656(.

دانش



| رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 1| پاییز 1402 | 44

سید صدرالله موسویون
 كارشناس و مربي قرآن و معارف اسلامي 

روزنه‌ای از 
ملکوت

این‌ها تمام نخود و کشمش‌اند!
حضرت استاد آیت‌الله آقای حاج شیخ حسن رمضانی خراسانی 
در بیان کرامات استادشان، مرحوم عارف واصل حیدر آقا معجزه، 
می‌فرمایند: »یکی از کرامات ایشان این بود که اگر در یک جایی 
گیر می‌کردند و به آب نیاز داشتند، برای رفع عطش یا گرفتن 
وضو، هرچه را در دست داشتند، فشار می‌دادند و از آن به‌ اندازة 
رفع عطش یا برای وضو آب می‌چکید. گاهی هم از درون افراد 

خبر می‌دادند. یک روز با آقای وزیری داشــتیم به‌طرف منزل 
ایشان می‌رفتیم، بین راه من به ایشان گفتم: شاگردان مرحوم 
میرزا مهدی اصفهانی، وقتی که می‌خواســتند به محضرشان 
بروند، می‌گفتند: می‌رویم که از ایشان نخود و کشمش بگیریم 
و گاهی هم با ایشان شــوخی می‌کردند و می‌گفتند: آقا به ما 
نخود و کشــمش بدهید! و مرادشان از نخود و کشمش معارف 
و مطالب الهی بود. حالا مــا هم داریم می‌رویم خدمت جناب 
حیدر آقای معجزه تا از ایشان نخود و کشمش بگیریم. همان روز 
که بر ایشان وارد شدیم و نشستیم، ایشان مطالبی را از مسائل 
عرفانی بیان کردند و فرمودند: »این‌ها تمام نخود و کشمش‌اند« 

)رمضانی، 1400، ص 434(.

فرشی ارزان‌تر از گلیم
یک نمونة دیگر از زندگی و معیشــتمان را در رابطه با فرش 
خانه نقل می‌کنم. خانة ما طبق معمول اغلب خانه‌های ایرانی با 
قالی فرش شــده بود؛ اما دیدم این قالی‌ها هم جزو زوائد است؛ 
لذا آن‌ها را فروختم. تنها دو قالی در اتاق مهمان‌های همســرم 
باقی گذاشــتم. به خود گفتم: »این دو قالی به‌جای قالی‌هایی 
باشد که در جهیزیة همسرم بوده‌اند.« وقتی تصمیم به فروش 
قالی‌ها گرفتم، موضوع را از خانوادة همسرم پنهان کردم. برادرها 
و دایی‌های او تاجر فرش بودند. می‌دانستم که آن‌ها نمی‌گذارند 
من این کار را بکنم. یکی از برادران را که اکنون هم در مشــهد 
اســت، حاجی صفاریان، دعوت کردم و به او گفتم: »این تعداد 
قالی را ببر و بفروش و برای ما به‌جای آن‌ها چند زیرانداز بخر.« 
زیرانــداز در ایران ارزان‌قیمت و کم‌حجم اســت. او گفت: »به 
چشم.« رفت و زیراندازها را آورد. سه اتاق را فرش کرد و تعداد 
زیادی از آن‌ها هم اضافی ماند. شــاید زیرانداز‌‌هایی که در سه 
اتاق پهــن کردیم، از نُه قطعه تجاوز نمی‌کرد. تعداد چهارده یا 
پانزده قطعة آن باقی ماند. به یکی از شاگردانم، شهید کامیاب، 
گفتم: »در اتومبیل حاجی صفاریان بنشــین و این زیراندازها 
را بین طلبه‌هایمان تقســیم کن. به هر طلبه بر حسب نیازش 

رؤياي صادقه
 آیــت‌الله خرازی در عالم رؤیای صادقه شــهیدی 
را می‌بینند و بــه او می‌گویند: »خوش‌به‌حالتان که از 
این دنیا راحت و عاقبت‌به‌خیر شدید.« اما آن شهید با 
ناراحتی می‌گوید: »نه، من گرفتارم. وقتی نامة اعمالم 
را به دســتم دادند، دیدم روی نامة من یک خط قرمز 
کشیده‌اند. به من گفتند شما حق‌الناس گردنتان است. 
یک خانم در آموزش‌و‌پرورش همکار تو بود. تو از او یک 
عیب پیدا کردی و به‌جای آنکه به خودش بگویی تا آن 
را اصلاح کند، مستقیم سراغ حراست و مدیر رفتی. با 
گزارش تو، او را اخراج کردند و آبروی او هم رفت. تا او 

تو را حلال نکند، بهشت خدا را نخواهی دید.«
آیت‌الله خرازی آن زن را که دیگر سنش زیاد شده بود، 
پیدا می‌کنند و می‌گویند: »من ســه برابر مبلغ حقوق 
کل ســال‌های اخراجت را به شــما می‌دهم، شهید را 
حلال کن.« آن زن لبخند تلخــی می‌زند و می‌گوید: 
»قیامت هم آن شهید را حلال نخواهم کرد.« آیت‌الله 

هرچه اصرار می‌کنند، ایشان راضی نمی‌شوند.
مراقب حق‌الناس باشید که حتی اگر شهید هم شوید، 
گناه حق‌الناس بخشیده نخواهد شد )خرازی، ۱۳۹۷(.
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یکــی‌دو زیرانداز بده.« او این کار را کرد و شــاید هنوز هم این 
زیراندازها در خانة برخی از آن برادران موجود باشــد. همسرم 
که دیــد این کار را کرده‌ام، تنها حرفی کــه زد این بود: »چرا 
دو قطعه قالی را در اتاق من باقی گذاشــتی؟« گفتم: »این دو 
قالی به‌جای آن قالی‌هایی است که جزو جهیزیة خود آورده‌اید.« 
گفت: »نه، آن‌ها را هم بفروش.« به حاجی صفاریان گفتم. آمد 
و این دو قالی را هم فروخت. بعد اتاق مهمان‌های همســرم را 
بــا دو قطعه موکت فرش کردیم که آن زمان در نظر ما بهتر از 
زیرانداز بود. سرانجام همسرم دو قطعه موکت را هم فروخت و 
تا به امروز در منزل ما فقط همان نه قطعه زیرانداز یادشده باقی 
است و به جز یک استثنا که چون جالب است شرح آن را خواهم 
گفت، در خانة مــا دیگر مطلقاً قالی وجود ندارد. وقتی قالی‌ها 
را فروختیم، دایی‌ها و برادرهای همســرم آمدند، دیدند ما چه 
کرده‌ایم. متعجب شدند و مرا بابت آن سرزنش کردند. گفتند: 
»قالی ماندنی است و زیرانداز می‌پوسد و فرسوده می‌شود. این 
کار نه زهد است؛ بلکه عیناً اسراف‌کاری است.« به آن‌ها گفتم: 
»اولًا گمان نمی‌کنم که صرفه‌جویی در خریدن قالی و نخریدن 
زیرانداز خلاصه شــود. بعد هم من این کار را از آن بابت کردم 
که کسانی مرا الگوی خود می‌پندارند؛ لذا ترجیح می‌دهم روی 

زیرانداز یا موکت زندگی کنم.«
یکی از آن‌ها گفت: »قالی‌هایی هســت که از زیرانداز ارزان‌تر 
است؛ چرا از این نوع قالی‌ها نخریدید؟« گفتم: »چنین قالی‌هایی 
پیدا می‌شود؟« گفت: »بله، قالی‌هایی است که فرش‌فروش‌ها 
آن را قالــی کل می‌نامند. این‌هــا قالی‌هایی‌اند که پود برخی 
قسمت‌های آن رفته و فقط تار آن مانده است. اگر قصد قناعت 
داریــد، چنین قالی‌هایی بخرید.« رفتــم و دو قطعه قالی کل 
خریدم که تا به امروز هم هست. این همان استثنائی است که 
گفتم. این دو قالی در دفتر من هســت. خانه‌ای که اکنون در 
آن ســکونت دارم، دو طبقه است؛ یک طبقة آن برای خانواده 
است و من در طبقة بالا یک اتاق کار دارم. یک اتاق دیگر برای 
اســتراحت و یک اتاق بزرگ هم به‌عنوان کتابخانه. آن دو قالی 

تاریخی هم کف کتابخانه افتاده است. جالب اینکه من در دوران 
تصدی ریاست‌جمهوری در منزل کوچکی، پشت مجلس شورای 
اســامی، سکونت داشتم و آن دو قالی در آن خانه بود. یکی از 
دوســتان که آمد و آن‌ها را دید، از بچه‌ها پرسید: »چرا قالی را 
پشت‌ و‌ رو انداخته‌اید؟« بچه‌ها خندیدند و گفتند: »این پشت 
قالی نیســت. روی آن اســت.« آن‌قدر پشم پود قالی رفته بود 
و نخ آن بیرون مانده بود که او روی قالی را پشــت قالی تصور 
کرده بود. چنان‌که گفتم چیزهایی مربوط به خانة ماست که من 
دوست ندارم بیان کنم و تکرار می‌کنم که این‌ها به برکت لطف 
خدای تعالی به ما و نیز به برکت وجود این همسر صالحه است. 
نوع نگاه ایشــان به زخارف دنیوی و زوائد زندگی مستلزم یک 
روح بزرگ است و خدای متعال چنین روحی به این زن عنایت 
فرموده است. البته ما هم مشمول این عنایت هستیم. در تمام 
شــرایط دشواری که با آن روبه‌رو شدم، اعم از زندان و شکنجه 
و تبعید و ترور )وحشت‌افکنی(، در چهرة همسرم نشان اندوه و 
درهم‌شکستگی ندیدم، بلکه از عزم و ارادة او برای ادامة راه مایه 
و الهام می‌گرفتم. حتی مادرم، رحمه‌ الله علیها، با همة شکیبایی 
و بصیرت و صلابت خود تا این درجه طاقت و استقامت نداشت. 
مادرم شجاع و باشهامت بود. مرا به ادامة مبارزه تشویق می‌کرد، 
حتی پس از آنکه از نخســتین زندان خود بیرون آمدم، به من 
گفت: »پســرم، من به تو افتخار می‌کنم و توفیق تو را در این 
راه از خدا خواهانم.« اما با مکررشــدن زندان و بازداشت دلش 
سوخت و از اینکه من دوران جوانی را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها 
می‌گذرانم، با لحن گلایه‌آمیزی با من ســخن می‌گفت، لیکن 
هیچ‌گاه از همســرم ضعف و بی‌تابی و ملامت مشــاهده نشد 

)آذرشب، ۱۳۹۹(. 
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علی ابراهیمی‌نیا
گروه آموزشي ادبيات، دانشگاه فرهنگیان

راهبردهای  
آموزشی مبتنی بر مغز در 

آموزش  الهیات

  مقدمه
در سال‌های اخیر، فرایند آموزش با رویکرد‌های گونا‌گونی مواجه شده 
است. یکی از این رویکردها، یادگیری مبتنی بر مغز است. شاید بتوان 
یادگیری را لذت‌بخش‌ترین فعالیت انســانی در تمام عمر او دانست. 
فرایندی که مهم‌ترین کار مغز را هم تشکیل می‌دهد. یادگیری، مغز 
را تغییــر می‌دهد؛ یعنی مغز می‌تواند با هر رفتار و تجربه و تحریک 
جدید خود را از نو عصب‌کشی کند )جنسن، 1391(. از سویی دیگر، 

يادگیری مبتني بر مغز نیز بر اســاس ساختار و عملكرد مغز انجام 
می‌شود. 

این نوع یادگیری از سه عنصر بنیادی استفاده می‌کند: 
۱. هوشیاری آرمیده یا تدارک فضای عاطفی مناسب برای 
یادگیری؛ بدین معنا که معلم فضایی را آماده می‌کند تا دانش‌آموزان 
هوشــيارانه و بدون ترس و تهدید فعالیت کنند. در چنین وضعیتی 
فراگیرندگان احساس شایستگی و اعتماد می‌کنند و از انگیزة درونی 

بیشتری برخوردار هستند.
۲. غوطه‌ور‌سازی هماهنگ در تجربه‌های پیچیده؛ این وضعیت 
به شــرایط غنی یادگیری اشــاره دارد کــه در آن فراگیرندگان با 
فرصت‌های چالش‌بر‌انگیز یادگیری دســت‌وپنجه نرم می‌کنند و بر 
اســاس دانش‌هاي قبلی، نیاز‌ها، علاقه‌‌ها و تجربه‌هايشان در ساخت 

دانش مشارکت می‌کنند. 
۳. پردازش فعال؛ در این فرض دانش‌آموزان، به‌صورت تلفیقی، 
مشارکت و تعامل اجتماعی تجربه‌ها را پردازش می‌کنند و معلمان نیز 
از روش‌های ارائة متنوع و درگیرکردن چندحسی در زمان یادگیری 

بهره‌مند می‌شوند )آقازاده، 1388؛ نوری و مهرمحمدی، 1389(.
رویکرد آموزشــی مبتنی بر مغز رویکردی دانش‌آموزمحور اســت، 
به‌طوری‌که دانش‌آموز در آن، منبع بزرگ یادگیری و تجربه در نظر 
گرفته می‌شود. در این رویکرد با درنظرگرفتن پیام‌رسان‌های عصبی، 
محیط کلاسی مؤثر را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: محیطی که برای 
دانش‌آموزان این امکان را فراهم می‌کندكه به‌طور طبیعی اندروفین1، 
دوپامین2، نوراپی‌نفرین3  یا ســروتونین4 )تقویت‌کنندة احســاس 
خوشایند، انرژی، هوشیاری و کاهش‌دهندة اضطراب و افسردگی( را 
در مغز ترشــح کنند و تجربه‌های آموزشی آنان را نیز لذت‌بخش‌ و 

در‌خور پاداش می‌کند )ولف، 1392(.
یکی از درس‌‌ها و زمینه‌های اولویت‌دار برای استفاده از راهبرد‌های 
آموزشــی مبتنی بر مغز درس الهیات اســت. در این درس کوشش 
می‌شــود دانش‌آمــوزان از باور‌هــا و نگرش‌هــای مذهبی مثبت و 
تجربه‌‌های معنوی و در نهایت رفتار‌های مناسب با اصول مذهبی، در 
زندگی فردی و اجتماعی خود، برخوردار باشند و جهت‌گیری اعمال و 
رفتارشان رنگ‌وبوی الهی داشته باشد. ازاین‌رو، این درس‌ و درس‌های 
دیگری که در طیف محتوایی‌ آن قرار‌ می‌گیرند، حساسیت زیادی در 
شــکل‌گیری طرحوارة مناسب و سازگار دینی دانش‌آموزان دارند. بر 
این ‌اساس در این نوشتار، راهبرد‌های آموزشی‌اي مبتنی بر مغز ارائه 
می‌شود که می‌تواند دبیران این درس را در تدريسشان یاری برساند و 

در یادگیری دانش‌آموزان نيز تحول ایجاد کند.

راهبردهای آموزشی مبتنی بر مغز
الف( به‌کارگیری هیجان

 ما به اطلاعاتی که با هیجان همراه شــود، واکنش نشان می‌دهیم 
و به‌صورت خیلی روشــن در حافظه نگه می‌داریم و در یادآوری آن 
اطلاعات نیز موفق‌تر عمل می‌کنیم. البته باید مراقبت کنیم هیجاناتی 
مانند ترس و خشــم و شــعف بیش از اندازه کــه از اقداماتی مانند 
مقایســة دانش‌آموزان با یکدیگر یا آزمون‌های مکرر ناشی می‌شوند، 
مانع یاد‌‌گیری نشــوند )ولف، 1392(. هیجــان باعث توجه و توجه 

چکیده
امروزه با درنظرگرفتن تحولات گسترده در زمینه‌های متعدد 
علمی، فناوری و...، نمی‌تــوان پذیرفت که آموزش موضوعات 
گوناگون درسی همچنان در شکل سنتی خود ادامه پیدا کند 
و نظام آموزشــی در این مسیر به استقبال پژوهش‌‌های جدید 
نرود. »یادگیری مبتنی بر مغز« نگاه تازه‌ای به یادگیری است 
که از طريق آن می‌توان بدون افتادن در دام افسانه‌های مرتبط 
با آن، ذهن علمی دانش‌آموزان امروزی را برای یادگیری‌هایی با 
طعم و مزة جدید و خوشایند آماده کرد. آموزش الهیات از جمله 
آموزش‌هایی است که با داشتن حساسیت‌های زیاد، در صورت 
ارائة جذاب و شیرین می‌تواند ضمن ارتقای آگاهی‌های مذهبی، 
تجربه‌های معنوی لذت‌بخشی را برای دانش‌آموزان فراهم کند 
و ســامت معنوی آنان را توسعه دهد. برای رسیدن به چنین 
هدفی لازم اســت با استفاده از راهبرد‌های آموزشی سازگار بر 
مغــز، الگوی یادگیری و آموزش الهیات را تحت‌تأثیر قرار داد و 
جنبه‌های آموزشــی تازه‌ای را در این فرایند وارد کرد. پیگیری 
اصول مطرح‌شده در این نوشتار این نتیجه را نمایان می‌کند که 
هر اندازه در آموزش انواع درس‌ها از راهبرد‌های آموزشی مبتنی 
بر مغز استفاده شود، کیفیت یادگیری بیشتر تضمین می‌شود و 

دلبستگی و عاطفة تحصیلی افزایش می‌یابد. 
کلیدواژه‌ها: یادگیری مبتنی بر مغز، راهبرد، آموزش الهیات

دانش



47 | رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 1| پاییز 1402 |

باعث یادگیری، ماندگاری در حافظه و حل ‌مسئله می‌شود )خرازی و 
تلخابی،1396(. اقداماتی مانند بحث و گفت‌وگوی گروهی، تعاملات 
اجتماعی، شعرخوانی و سرایش شعر، بازی و نمایش، ارائة بازخورد‌های 
سازنده و استفاده از طنز و شوخ‌طبعی به میزان کافی هیجان مثبت 
را وارد کلاس می‌کند و ضمن جلب توجه، یادگیری باثبات و همراه 

با لذت را رقم می‌زند. 

ب( ایجاد تنوع
 تدارک فعالیت‌های متنوع علاوه بر جلب توجه فراگیرندگان، کلاس 
درس را جذاب و پویا می‌کند. در کلاس متنوع کسالت و خستگی به 
حداقل می‌رســد و زمینه‌های توجه به تفاوت‌های فردی، هوش‌های 
چندگانه و آموزش‌های چند سطحی فراهم می‌آید. تنوع می‌بایست 
در تمامی زمینه‌ها‌ ایجاد شود؛ ظاهرمعلم، فیزیک کلاس، صدا، لحن، 
روش‌ معلم و حتی چیدمان کلاس و... هر كدام راهبردي اساسی برای 
ایجاد تنوع استفاده از عناصر، کیفیت‌ها و قالب‌ها و رشته‌های هنری 
هستند. بازنمایی‌های متنوع که امروزه یک ضرورت انکارنشدني در 
آموزش همه درس‌ها به ویژه آموزش الهیات هستند، با بهره‌گیری از 

فعالیت‌ها و رشته‌‌های هنری امکان‌پذیر خواهند بود. 

ج( ایجاد محیط غنی و چالش‌برانگیز
 شــاید بتوان گفت بهترین کلاس، کلاسی است که چالش‌برانگیز 
باشد. معلم می‌تواند با طرح سؤالات اساسی و چالش‌برانگیز، یادگیری 
از طریق همیاری )آقازاده، 1388(، به‌کارگیری روش‌های ‌حل‌مسئله 
و تمرینات بداهه‌گویی و... ضمن تحریک مغز، کلاســی غنی و فعال 
و پویا را شکل د‌هد. تدبیرهای دیگری را نیز می‌توان برشمرد که در 
غنی‌سازی کلاس درس می‌توانند مؤثر باشند، از جمله ‌همراه‌کردن 
درس با هیجان مثبت با اســتفاده از طنز و در قالب تولید شــعر و 
داستان و نمایشنامه یا تدارک فعالیت‌های یادگیری چندحسی. این 
تدبیر علاوه بر اینکه باعث ذخیره‌سازی اطلاعات در بخش‌های متعدد 

مغز می‌شود،  یادآوری آن‌ را نیز ساده‌تر می‌سازد.

د(‌ استفاده از محیط‌های طبیعی و پویا
 محیط‌هــای طبیعی و واقعی مناســب‌ترین و بهترین مکان برای 
آموزش و یادگیری هستند )مشهدی‌زاده، هاشمی و محمدی، 1400(. 
مکان آموزشی بایستی بازتابی از شرایط واقعی زندگی دانش‌آموزان 
باشــد )تلخابی، 1387(. از طرف دیگر، زمانــی یادگیری معنی‌دار 
تلقی می‌شــود که علاوه بر ایجاد پیوند بین آموخته‌های پیشین با 
آموخته‌های جدید، با زندگی واقعی و روزمرة فراگیرندگان نیز مرتبط 
باشد؛ یعنی بتواند آموخته‌های کلاس درس و مدرسه را در صحنه‌های 
متعدد زندگی فردی، اجتماعی، شغلی یا تحصیلی به کار گیرد. در این 
زمینه، می‌توان به استفاده از تکلیف‌های اصیل )تکالیفی که با زندگی 
واقعی مرتبط‌اند( و تكيه بر آموزش مسئله‌محور، در آموزش الهیات، 

تأکید کرد.

ه‍( تغذية هنري فرزندان
کودک با هنر رشد می‌کند، ارتباط برقرار می‌کند، دنیای اطراف خود 

را می‌شناسد، کشف می‌کند و به شایستگی می‌رسد. هنر به علت تنوع، 
فراگیری، گستردگی و قدرت نفوذ بالا می‌تواند هم اهداف شناختی، 
هم اهداف عاطفی و هم اهداف حسی و حرکتی را تحت‌تأثیر قرار دهد 
و ضمن تأثیرگذاری در موفقیت‌های شخصی و شغلی دانش‌آموزان در 
خلاقیت، تمرکز، هماهنگی، حل مسئله، توجه به ارزش‌ها و تاب‌آوری 
آن‌ها مؤثر باشد )جنسن، 1391(. هنر زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد 
که منســجم و معنی‌دار و از نظر زیبایی‌شناسی نیز ارزشمند باشد. 
اگر بخواهیم یادگیری نیز ارزشمند تلقی شود، باید منسجم، معنی‌دار 
و خلاقانه باشــد، به‌گونه‌ای که انگیزه و علاقة درونی دانش‌آموزان را 
برانگیزاند. بین هنر و عملکرد شناختی مغز و یادگیری هماهنگی و 
نزدیکــی زیادی وجود دارد. به همین خاطر از هنر می‌توان به عنوان 
بســتری برای پرورش خلاقیت، خلق معنی و ایجاد انگیزه، همچون 
شالوده و زیربنای هر آموزشی )به ویژه الهیات(، استفاده کرد )خرازی 
و تلخابی، 1396(. اگر خانواده‌هــا و کارگزاران تعلیم‌و‌تربیت بدانند 
هنر چه تأثیری در تقویت یادگیری، رشــد و بالندگی دانش‌آموزان 
دارد، تلاش و هزینة بیشتری برای زیست یا تغذیة هنری فرزندان و 

دانش‌آموزان خود انجام می‌دهند. 

و( آميختگي و تلفيق هنر و آموزش
همان‌گونه که در طبيعت، رنگ‌ها، شكل‌ها، صداها، حجم‌ها، اندازه‌ها، 
حركت‌ها و... با هما‌هنگي و نظمي زيبا در هم ‌آمیخته‌اند، در كلاس 
متعادل نیز مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي رشــته‌هاي متعدد می‌توانند 
به‌گونه‌ای طراحي شوند كه مکمل یکدیگر باشند و در كنار هم زيباتر، 
لذت‌بخش‌تر، مؤثرتر و بامعناتر دیده شــوند. تلفیق هنر با آموزش و 
یادگیری علاوه بر اینکه باعث می‌شود تجربه‌ای زيبايي‌شناسي رقم 
بخورد، یادگیرندگان نیز در حوزة شناختی، حوزة عاطفی و حتی روانی 
و حرکتی با تغییرات مثبت و معنی‌داری روبه‌رو می‌شوند و به موضوع 
درســی هم علاقه نشان می‌دهند و هم نگرش مثبتی پیدا می‌کنند 
)خرازی و تلخابی، 1396(. اگر به‌دنبال آن هســتیم که دانش‌آموزان 
مسائل دنیا و هستی و حتی معارف الهی را همراه با تحریک هیجانات، 
بهتر درک کنند، می‌بایست مرز بین علم و هنر را محو یا کم‌رنگ کنیم 
و موضوعات درسی را همراه با شعر، موسیقی، نمایش، نقاشی و تخیل 
آموزش دهیم. هنر، روح تلفیق دارد و شناخت و عاطفه و علاقه را با 

هم ترکیب می‌کند )آیزنر، 2002(. 

ز( تهدیدزدایی و کاهش فشار روانی
یکی از اصول مهم یادگیری مبتنی بر مغز این است که یادگیری با 
تهدید کاهش ‌یابد و با چالش تقویت ‌شود. وقتی در محیط یادگیری 
تهدید یا خطر فیزیکی، محیطی، عاطفی و تحصیلی وجود داشــته 
باشد، ارتباطات پی‌یاخته‌ها )نورون‌ها( متوقف می‌شود یا خیلی کاهش 
می‌یابد و از غده‌های فوق کلیوی )آدرنال5(  کورتیزول  ترشح می‌شود. 
انباشــت کورتیزول6 در درازمدت باعث مرگ ســلول‌های مغزی در 
اَسبک )هیپوکامپ7(  )سلول‌های شکل‌دهندة حافظه( می‌شود. در 
این حالت عملًا بخشی از ســلول‌های مغزمان را از دست می‌دهیم. 
بنابراین هم باید منابع و شرایط به‌وجودآورندة فشار روانی و تهدید را 
مهار کنيم و هم به دانش‌آموزان راهبرد‌های مهار فشار روانی را آموزش 



 غزه 
 آينة تكبر تمدن غرب 

 امام علی علیه السلام
هر گاه خداوند بنده‌ای را برگزيند،

دينداری را در دل او اندازد
)غررالحكم: ج2، 407(
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دهيم )جنسن، 1391(. برقراری تعامل اجتماعی در کلاس، بحث و 
مذاکرة گروهی، انجام پروژه‌های گروهی، اســتفاده از نمایش خلاق، 
نوشتن داستان و ارائة آن و تدارک فرصت‌های مشارکت دانش‌آموزان 
با اســتفاده از بازی‌های آموزشی راهبرد‌‌هایی هستند که در کاهش 

تهدید و ترس ‌آموزشی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

ح( ایجاد یادگیری معنی‌دار
مغز ما گرســنة معنی اســت و این کار را از طریق الگوسازی انجام 
می‌دهد. الگو‌سازی فرایندی است که در آن الگوهای جدید با الگو‌های 
قبلی مرتبط و اطلاعات، سازماندهی و مقوله‌بندی می‌شوند. مغز در 
برابر الگو‌های پراکنده و بی‌معنا مقاومت نشان می‌دهد. معلم می‌تواند 
با استفاده از برنامه‌های تلفیقی‌ و مرتبط‌ساختن آن با مسائل واقعی 
زندگی، پدیدآوردن محیط تســهیل‌کننده، معناسازی و استفاده از 
روش‌‌های مضمون‌محور دانش‌آموزان را در یادگیری معنا‌دار و تولید 
الگو‌های هماهنگ یاری برساند )جنســن، 1391 و آقازاده، 1388(. 
بنابراین معناداری آنچه تدریس می‌‌شود، بسیار اهمیت دارد. در این 
رابطه، با تلاش و مشارکت دانش‌آموزان، ایجاد محیط ترغیب‌کننده 
برای انسجام‌بخشی به معنا، بهره‌گیری از نوشتن روایت‌های یادگیری 
توســط دانش‌آموزان، تصویرسازی ذهنی و تفکر انتقادی می‌توان به 

خلق معنا و الگوسازی پرداخت.

ط( ایجاد فرصت مذاکرة اجتماعی
تدارک فعالیت‌هایی که در آن دانش‌آموزان وادار به بحث و گفت‌وگوی 
استدلالی می‌شوند، در یادگیری مباحث مرتبط با الهیات تأثیر زیادی 
دارد. بحث و گفت‌وگوهای عقلانی باعث افزایش کارایی مغز می‌شود. 
در این رابطه، اهمیت بهره‌گیری از زبان را در نظریه ویگوتسکی هم 
می‌توان مشــاهده کرد. او شکل‌گیری کارکرد عالی ذهن را بر اساس 
استفاده از زبان می‌داند و زبان را ابزار مهمی برای ارتباطات اجتماعی 
و خودتنظیمی به حســاب می‌آورد )سیف، 1395(. محیطی که در 
آن بحث و گفت‌وگــو و تبادل افکار صــورت می‌گیرد، مهارت‌های 
تفکر انتقادی و حل مســئله به بهترین شکل توسعه می‌یابد )مایرز، 
1391( و منابع طبیعی پاداش )احساس دوست‌داشته‌شدن، موفقیت، 
مفید و جذاب‌بودن( فعال می‌شــود.  حتــی از این طریق گرایش به 
اســتفاده از مواد کاهش می‌یابد )ولف، 1392(. استفاده از روش‌های 
گفت‌وگومحور مانند آموزش دوجانبه )ســؤال‌کردن، خلاصه‌کردن، 
توضيح‌دادن و روشن‌ساختن نکات پيچيده و پيش‌بينى رويدادهاى 
آينده( و روش تدریس اعضای تیم )فراگیرندگان قبل از معلم نقش او 
را بازی می‌کنند و تدریس به‌وسیلة اعضای هر گروه انجام می‌شود(، 
زمینه را برای گفت‌وگو و ساخت دانش به‌وسیلة یادگیرندگان فراهم 

می‌سازد.
 

جمع‌بندی 
هــدف این نوشــتار تبیین برخی از اصول آمــوزش مبتنی بر مغز 
در آموزش الهیات بود. البته آنچه مطرح شــد، در ســایر زمینه‌ها و 
موقعیت‌های آموزشــی نیز قابل آزمایش و اجراســت. در این نوع از 
آموزش که متأثر از مطالعات انجام‌شــده روی ساختار و کارکرد‌های 

مغز اســت، بر این موارد تأکید شد: برانگیختن همة حواس، استفاده 
از تجربه‌های قبلی، بهره‌مندی از الگوی ســازنده‌گرایی در یادگیری 
و تدریس )مشــارکت و سهیم‌بودن فراگیرندگان در ساخت دانش(، 
ارتباط برنامة درسی با زندگی واقعی، ایجاد نگرش مثبت به موضوع 
یادگیــری، تعامل اجتماعــی در کلاس، فراهم‌ کــردن فرصت‌های 

چالش‌برانگیز یادگیری و تلفيق آن با آموزش و استفاده از هنر.  
اولویت یادگیری، در آموزش‌و‌پرورش شــناختی، بر دانش و مهارت 
و نگرش نیســت؛ بلکــه در این نظام نگرش و مهــارت و   دانش در 
اولویت هستند. هرچه دانش آموزشگران به ساختار و روش کار مغز 
بیشــتر شود، بیشــتر و بهتر از روش‌های مبتنی بر مغز در تدریس 
خود استفاده می‌‌‌کنند. در آن ‌صورت می‌توانند یادگیری باکیفیت و 
به‌نســبت  پایداری را رقم بزننــد. از آنجا که یادگیری به تغییر مغز 
می‌انجامد، تدریس به‌عنوان هنر تغییر مغز شناخته می‌شود. به عبارت 
دیگر تدریس، تسهیل و هدایت در شکل‌گیری ارتباطات عصبی در 
مغز شاگردان است )ولف، 1392(. بنابراین مهم‌ترین پیشنهادی که 
بر مبنای مطالب مطرح‌شده می‌توان ارائه کرد، این است که  دبیران 
درس‌های الهیات از ســواد کافی در مورد ساختار مغز و کارکردهای 
آن برخوردار باشند تا بر اساس آن بتوانند، در موقعیت‌های آموزشی 
و تربیتی، تصمیات مناســبی بگیرند. یکــی از این تصمیمات که با 
یادگیری سازگار با مغز قرابت زیادی دارد، استفاده از هنر و راهبردهای 
زیبایی‌شناسانه در آموزش مفاهیم الهی است. برخورداری از سرمایة 
هنری و زیبایی‌شناســی و به دنبال آن تلفیق آموزش الهیات با هنر، 
نویدبخش تدریس همراه با تأثیر و یادگیریِ همراه با لذت و غنی‌سازی 

ارتباطات سلولی مغز است. 

 پي‌نوشت‌ها
1. Endorphin
2. Dopamine
3. Norepinephrine
4. Serotonine
5. Adrenal
6 . cortisol
 7. Hippocampus
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